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( معمولًا یک کشور کمونیستی یا سوسیالیستی DPRKجمهوری دموکراتیک خلق کره )
به   منجر  تصور  این  شود.  اداره می  استالینی  رژیم  نوع  توسط یک  که  معرفی می گردد 

ای از کره شمالی شده است، دیدگاهی مشترک میان گستره ی زیادی یک دیدگاه افسانه 
از افراد خارجی. تبلیغات کره شمالی تصویر اساطیری بسیار متفاوتی از این کشور، از  
بهشت زیبای کارگران به تصویر می کشد. این دیدگاه های اسطوره ای متقابل، ارزیابی  

 . کندمی واقع بینانه از وضعیت واقعی کره شمالی را برای ناظران دشوار 
آیا روش هایی وجود دارند که بتوانند به ارائه درک واقعی تر از کره شمالی کمک کنند؟  
ست.  رسمی  اسناد  بعدیِ  چند  تحلیل  ها،  روش  این  از  یکی  است.  چنین  که  البته 
ماهیت این روش مقایسه ویژگی ها و محتوای زبانی یک متن با متون مشابهی است که 
قبلًا منتشر شده، )بعد زمانی( و یا مقایسه با متونی که کدهای فرهنگی نزدیک به متن  

ها و مقالات رسمی منتشر شده در کره شمالی انتخابی را دارند )بعد فرهنگی(. کتاب

 
سرگئی او. کوربانوف استاد و رئیس گروه مطالعات کره در دانشگاه سن پترزبورگ روسیه است. پروفسور   2

یخ و سیاست کره است. او همچنین اولین   کوربانوف نویسنده هفت کتاب و بیش از صد مقاله در مورد تار
 ترجمه روسیِ کتاب فرزندسالاری را منتشر کرده است.
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تحلیل  برای  اولیه  منابع  بهترین  از  یکی  )جوچه(  شمالی  کره  اصلی  ایدئولوژیِ  درباره 
 متنی سیاست کره شمالی است. 

  2000ژوئن    15تا    13، به ویژه پس از اجلاس سران پیونگ یانگ،  2000در آغاز دهه  
کره  رهبر  ایل،  جونگ  کیم  و  جنوبی  کره  جمهور  رئیس  جونگ،  دائه  کیم  حضور  با 
از   از هر وقت دیگری،  بیش  کره متحد،  انداز یک  نظر می رسید که چشم  به  شمالی، 

توافق دو طرف در   با  کره  قابل    1953ژوئیه    27زمانی که جنگ  آتش بس اعلام شد، 
 مون جائه این دسترسی باشد. هفده سال پس از این اجلاس تاریخی، و پس از انتخاب  

می   ماه  در  کره جنوبی  جمهور  رئیس  عنوان  دونالد  2017به  بین  سنگاپور  نشست  و   ،
ژوئن   در  شمالی  کره  رهبر  اون  جونگ  کیم  و  متحده  ایالات  جمهور  رئیس  ترامپ 

، این چشم انداز ملموس تر هم شده است. این گفتگوی تازه بین دو کُره به این  2018
( کره  جمهوری  بین  مشترکی  نقاط  آیا  شود:  می  منتهی  شمالی ROKسوال  کره  و   )

(DPRK  از نظر ساختار اجتماعی، اقتصاد، فلسفه سیاسی و فرهنگ وجود دارد که به )
 روند اتحاد مجدد کمک کند؟

تاریخ    1945پاسخ کوتاه این است که نکات مشترکی وجود دارد. دو کره قبل از سال  
تجربیات  و  زبان  یک  فرهنگی،  های  شیوه  کشور  دو  این  شهروندان  داشتند.  مشترکی 

 شخصی و خانوادگی از اشغال و جنگ استعماری را پشت سر گذاشته اند. 
بین کره شمالی و   که  توجهی  قابل  اقتصادی  و  ایدئولوژیک، اجتماعی  تفاوت های  اما 
جمهوری  یک  است:  کره  دو  بین  روابط  پیشرفت  اصلی   مانع  دارد،  وجود  جنوبی 
دموکراتیک در مقابل یک کشور ظاهراً کمونیست. در واقع، ضد کمونیسم یکی از پایه 
های ایدئولوژیک کره جنوبی است و جنبه مهم هویت کره جنوبی باقی می ماند. این  

 منجر به این سوال می شود: کره شمالی تا چه حد یک دولت کمونیستی است؟
در دهه های اول پس از تشکیل کره شمالی، کمونیسم به عنوان ایدئولوژی سیاسی کره  

، 1972شمالی در پیش زمینه قرار گرفت. با این حال، از زمان تصویب قانون اساسی  
از  پس  واقع،  در  است.  شده  استفاده  شمالی  کره  در  ندرت  به  »کمونیسم«  اصطلاح 
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، این اصطلاح به طور کامل از متون  1992فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر  
سال در  شد.  آن  جایگزین  »سوسیالیسم«  و  ناپدید  شمالی  کره  اخیر، رسمی  های 

به   چه  آن  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  رسمی  نشریات  در  نیز  »سوسیالیسم«  
باقی مانده   پایه و اساس ایدئولوژی کره شمالی از دوران »توسعه سوسیالیستی«  عنوان 

 است، چیزی ست به نام جوچه.
از  شمالی  کره  تفسیر  را  جوچه  جنوبی(  کره  محققان  جمله  )از  خارجی  ناظران  اکثر 
قانون   چهار  ماده  به  توجه  با  فرض،  این  دانند.  می  دو  هر  یا  سوسیالیسم  کمونیسم، 

های جوچهِ  کره شمالی معتبر است:» کره شمالی در فعالیت خود با ایده   1972اساسی  
لنینیسم کاربرد خلاقانه خود  -شود، که در آن، مارکسیسم حزب کارگران کره هدایت می 

با این حال، اخیراً، دولت کره شمالی هرگونه رابطه   3کند.« را در کشور ما واقعاً پیدا می 
بین جوچه و مارکسیسم، کمونیسم یا سوسیالیسم را رد کرده است. به عنوان مثال، ماده 

اساسی   قانون  در    2016سه  کره  خلق  دموکراتیک  جمهوری  گوید:»  می  شمالی  کره 
ایده سونگون هدایت میفعالیت و  ایده جوچه  با  بینیِ مردم شود، یک جهانهای خود 

 4های مردم.«محور، یک ایدئولوژی انقلابی برای دستیابی به استقلال توده
طولانی   تاریخ  با  کشوری  شمالی  کره  است.  درک  قابل  کاملا  ایدئولوژیک  تغییر  این 
هر   مانند  ای،  کره  فرهنگ  رسد.  می  میلاد  از  پیش  سوم  هزاره  به  آن  قدمت  که  است 
فرهنگی، در چارچوب تاریخی خود توسعه یافته است. پس، این موردی است که در آن  
یک ایدئولوژی خارجی )کمونیسم( در یک منظر فرهنگی موجود قرار گرفته و دگرگون 

 
 . 1975قانون اساسی سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک خلق کره  3
. نسخه کره ای این عبارت به شرح  4،    2017قانون اساسی سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک خلق کره   4

است:   یر   조선 민주 주의 인민공화국 은 중심 의 세계관 이며 인민대중ز

자주성 을 실현 하기 위한 위한 주체사상 주체사상   ،선군 사상을 자기 

활동의 지도적 지침으로 삼는다    کره خلق  دموکراتیک  جمهوری  قانون  ،  2012)مجموعه 
17.) 
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شده است. نتیجه حاصل از آن، نه کمونیسم و سوسیالیسم، بلکه چیزی به نام »جوچه«  
 است. 

 

انگلیسی آن را »هدف  -ترجمه جوچه به انگلیسی آسان نیست. لغت نامه های کره ای
اند.  کرده  ترجمه  اصلی.«  بدنه  نهاد؛  نویسه 5اصلی؛  دو  ترجمه  مورد   اما  چینی  ی 

به    主 (ju)( معنای متفاوتی را ارائه می دهد. نویسهِ اول  主體استفاده برای جوچه )
( دوم  نویسه  و  ارباب«  »مالک،  طبیعت« che  )體عنوان  جوهر،  »جسم،  معنای  به 

ترجمه می شود. این ترجمه به اصل فلسفی اولیه جوچه که در این عبارت کره ای بیان 
.« کند می شده، بیشتر وفادار است: » انسان مالک همه چیز است و همه چیز را تعیین  

(사람은 모든 것의 주인이며 모든 것을 결을 결은  .)  در
ایل   کیم  از  ای  جنبه  عنوان  به  بلکه  کمونیسم،  شکلی  عنوان  به  نه  جوچه  شمالی،  کره 

اما ذکر این نکته ضروری است که کیم ایل سونگ،  6سونگیسم در نظر گرفته می شود.
بنیانگذار کره شمالی، این اصطلاح را اختراع نکرده. این کلمه در عوض، در زبان کره 

علاوه   7ای تاریخچه ای طولانی دارد که معمولًا آن را »هدف اصلی« ترجمه می کنند. 
سلطنت   طول  در  واقع،  در  نیست.  شمالی  کره  مختص  جوچه  اصطلاح  این،  پارک  بر 

(، جوچه به عنوان بخشی از ایدئولوژی کره 1979-1963در کره جنوبی )  چونگ هی
آغاز شد، خدمت   1972اکتبر    17، که در  8یوسینجنوبی، به ویژه در دوره دیکتاتوری  

»مجمع ملی جوچه برای اتحاد« را به عنوان یک   پارککرد. در این زمان رئیس جمهور  

 
یم -فرهنگ لغت ضروری کره ای 5  . 1607، ص. 1990انگلیسی مینجونگ سِئور
 . 1، 2017قانون اساسی سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک خلق کره  6
 . 3810، ص.  3، جلد 1992فرهنگ لغت بزرگ زبان کره ای   7
 است. یوسین به معنای اصلاحات  8
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کرد.  تأسیس  دولتی  رسمی  جوچه   9ارگان  جنوبی،  کره  در  سیاسی  مکان  این  بر  علاوه 

، 천도교)»طریقت بهشت« ،    یو-دوگی-چِئونبخش مهمی از دین جدید کره ا،ی  
天道敎 .است ) 

بود که رفیق کیم ایل سونگ،   1980در شمال، موضع رسمی کره شمالی در دهه   این 
زمانی که در کالونِ چین بود به وجود آورد. در    1930ایدئولوژی جوچهِ خود را در سال  

تأسیس  1990دهه   با  جوچه  گفت  و  کرد  اصلاح  را  افسانه  این  شمالی  کره  دولت   ،
امپریالیسم« در   آمد.  1926اکتبر    17»اتحادیه سرنگونی  محققان خارجی   10به وجود 

دهه   در  بار  اولین  برای  جوچه  که  که  دارند  تفاهم  نکته  این  یک    1950در  عنوان  به 
توقف  دنبال  به  که  بود  زمان  آن  در  شد.  ظاهر  شمالی  کره  در  سیاسی  ایدئولوژی 
خصومت ها در شبه جزیره کره، روابط کره شمالی با اتحاد جماهیر شوروی بدتر شد و 

دهه   در  چین  با  روابط  آن  دنبال  وضعیت    1960به  این  به  توجه  با  ریخت.  هم  به 
ژئوپلیتیکیِ افزایش انزوا، کاملًا منطقی بود که دولت کره شمالی یک ایدئولوژی بومی  
را برای توجیه مسیر مستقل خود به سمت توسعه اقتصادی، دفاع ملی و فرهنگ ترویج  

به وجود آمد و شکل   1970کند. متعاقباً، ناسیونالیسم کره ای یا همان جوچه در دهه  
کتاب ها و   1990و    1980گیری جوچه در دهه های   تکمیل شد. در این دوره اخیر، 

مقالات زیادی از کیم جونگ ایل، جانشین پدرش کیم ایل سونگ، درباره جوچه منتشر 
منجر به حذف    1990شده است. علاوه بر این، فروپاشی بلوک سوسیالیستی در دهه  

سال   در  مرگش  از  پس  مثال،  عنوان  به  شد.  جوچه  از  مارکسیستی  عناصر  از  بسیاری 
، کیم ایل سونگ توسط دولت به شخصیتی خداگونه تبدیل شد؛ کسی که عناصر 1994

 ( 1)تصویر مذهبی را به جوچه اضافه کرد. 
 

 
ترجمه رسمی انگلیسیِ نام این ارگان دولتی، کلمه ی جوچه را در خود ندارد. معمولًا به عنوان »مستقل«   9

 وجود داشت. 1980مهر   6ترجمه می شود. این مجمع تا  
یخ کره. کتاب دوم   10  . 120، 1995مقاله ای در مورد تار
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در  (:  1)تصویر   یادبودی 

ایل  کیم  دانشگاه  محوطه 
کره  یانگ،  پیونگ  در  سونگ 

کتیبه  2018شمالی،   روی   .
است:   شده  نوشته 
و  فناوری  »ایدئولوژی، 
جوچه   مقررات  از  فرهنگ، 
عکاس:  کنند!«  می  پیروی 

 سِرگِئی کوربانوف.
 

 

 
چالش های داخلی و خارجی باعث شد کیم جونگ ایل به  در آغاز قرن بیست و یکم،  

بیفزاید. او این اضافات را »ایده هایی برای ساختن کشور  ایدئولوژی جوچه چیز هایی 

گوک دائه  سونگ  گان   ( نامید  شکوفا«  و  قدرتمند  سوسیالیستی   사회주의بزرگ 

강성대국 건설사상  مرحله اضافی  های  ایده  این  شمالی،  کره  گفته  به   .)
جدیدی در »توسعه کار بزرگ سوسیالیسمِ جوچه محور« بود که توسط کیم ایل سونگ  

ایدئولوژی   دائه گوکِ آغاز شد.  ایل شامل عناصر اصلی جوچه    گانسونگ  کیم جونگ 
به   ابدی«  »کمکی  عنوان  به  ایل  جونگ  کیم  توسط  عمومی  طور  به  اضافات  این  بود. 

، کره  2003ایدئولوژی پدرش توصیف شد. با این حال، پس از بحران هسته ای سال  
)»اول  سونگون  یا  ارتش  اولویت  بر  کید  تأ نفع  به  را  گوک  دائه  سونگ  گان  شمالی، 
ارتش«( کنار گذاشت. دولت گفت سونگون با فعالیت های ضد ژاپنی کیم ایل سونگ 
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در طول جنگ جهانی دوم مرتبط است. این حرف، به دولت این امکان را داد تا جوچه  
ایل  کیم  این،  بر  علاوه  کند.  حفظ  شمالی  کره  اصلی  ایدئولوژیکی  پایه  عنوان  به  را 
کره،  جمهوری خلق  ابدی  رهبران  عنوان  به  ایل،  جونگ  کیم  پسرش  به همراه  سونگ، 
شناخته  است،  شده  داده  نشان  کشور  این  اخیر  اساسی  قانون  در  که  طور  همان 
ابدی  رهبران  عنوان  به  ایل  جونگ  کیم  و  سونگ  ایل  کیم  بزرگ  رفقای  از   ... شدند:» 

 11جوچه کره حمایت کنید.«
 

هنگامی که دینِ چئون دوگیو برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم ظهور کرد، آن را 
؛ »آموزش شرقی«( نامیدند. دونگاک از بیشترِ عناصر تفکر سنتی کره  東學دونگاک )

توسط سومین پدرسالار کره، سون بیونگ هی،   1905تشکیل شده بود. این نام در سال  
به چِئون دوگیو تغییر یافت. چئون دوگیو تنها دینی است که در طول تاریخ کره شمالی به  

، چئون 1990طور مداوم به حیات خود ادامه داده است. علاوه بر این، از اواسط دهه  
دانگون مقبره  در  آن  نمایندگان  و  یافت  رسمیت  دولتی  سازمان  یک  عنوان  به    -دوگیو 

بنیانگذار افسانه ای ملت کره، حیواناتی را قربانی کردند. در پایان قرن بیستم، مبادلات 
که مقامات  دلیل این  نمایندگان چئون دوگیوِ کره جنوبی و کره شمالی عادی شد.  بین 
کره شمالی از این ایدئولوژی حمایت می کنند را می توان در ماهیت ایده های آن یافت 

دهه   شکل  در  ویژه  به  هستند،  جوچه  های  ایده  به  شبیه  بسیار  آن.    1990-1980که 
ایدئولوژی جوچه،   انسان است. در  نقش جهانی  این دو در  اولین و مهمترین شباهت 
انسان ها در مرکز جهان هستند. آن ها به عنوان فعال ترین موجودات زنده، جهان را به  
دوگیو،   دانگاکِ چئون  نسخهِ  در  دهند.  می  تغییر  خود  نیاز  اساس  بر  انقلابی  ای  شیوه 

اوک  بیِه  اهمیت  開闢)  گائه  از  موضوع  این  زمین«(  و  آسمان  های  در  »گشودن   ،

 
 . 3،  2017قانون اساسی سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک خلق کره.  11
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توان به معنای نوعی تغییر انقلابی زیادی برخوردار بود. »گشودن آسمان و زمین« را می
استنباط کرد، زیرا برای تغییر جامعه لازم است که کل هستی تغییر کند. اما »گشودن 
آسمان و زمین« به طور خودکار اتفاق نمی افتد. این امر مستلزم تلاش و قدرت انسان  

به عبارت دیگر،   بیِه اوک است.  انسان ها را در مرکز جهان قرار می دهد، درست    گائه 
در  کار  این  قرار می دهد.  عالم  مرکز  را  ها  انسان  دوگیو همچنین  چئون  جوچه.  مانند 

معنای   به  چونعبارت  نائه  است.人乃天)  این  بهشت است«(  »انسان  آخرین  12، 
، 2009به تصویب رسید و در سال های    1998قانون اساسی کره شمالی که در سال  

بیان    2016و    2013،  2012 سونگ در طول زندگی   کندمی اصلاح شد،  ایل  کیم  که 
شعار   از  چونخود  وی  مین  می   以民爲天)   آی  پیروی  بدانیم.(  بهشت  را  مردم 

انسان   13کرد.  از  دوگیو  چئون  تعبیر  سونگ، همان  ایل  کیم  سخن  این  که  است  واضح 
 است.  

دوگیو،   چئون  و  جوچه  بین  شباهت  توسعه دومین  وظیفه  به  توجه  در  آنان  های  شیوه 
روی   »بهشت  ساختن  معنای  به  اجتماعی  توسعه  دوگیو،  چئون  در  است.  اجتماعی 

( است. 地上天國زمین«  را   14(  خود  هدف  شمالی  کره  دولت  ترتیب،  همین  به 
. این وضعیت از آینده اغلب توسط منابع رسمی  کندمی اعلام    «ساختن یک جامعه کامل

،  2000( نامیده می شود. به عنوان مثال، نسخه اولیه جوچه در دهه  락원»بهشت« )
به ساختن »بهشت روی  )کشور بزرگ قدرتمند و شکوفا(، اعلام کرد که جوچه منجر 

  15( در سرزمین کره خواهد شد.지상락원زمین« )
 

یفات ادیان کره ای   12  . 308،  1996مراسم و تشر
رسمی انگلیسی این اصل، کلمه بهشت را نمی آورد: »مردم خدای من هستند« )به قانون اساسی  ترجمه   13

کره   خلق  دموکراتیک  جمهوری  را   2017سوسیالیستی  )»مردم  شعار  این  بار  اولین  برای  کنید(.  مراجعه 
ظاهر شد )خبرگزاری مرکزی   1998بهشت بدانیم«( در مقدمه قانون اساسی جمهوری خلق کره در نسخه  

 (.DPRK 2011کره، 
یفات ادیان کره ای   14  . 310،  1996مراسم و تشر
 . 40، 2000ایده هایی برای ساختن کشور بزرگ سوسیالیستی قدرتمند و شکوفا  15
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جهانیِ   اهمیت  از  مشترک  برداشت  دوگیو،  چئون  و  جوچه  بین  شباهت  نقطه  سومین 
اعلام   ایدئولوژی  این  است.  خوشبختی   کندمیخودشان  برای  واقعی  نقشه  جوچه  که 

انسان است و بنابراین باید در سراسر جهان گسترش یابد. به طور مشابه، چئون دوگیو از  
布مومنان خود می خواهد که در »گسترش فضیلتِ« الهیات خود در سراسر جهان )

德天下  بهشتی خدای  حقیقت  به  بتوانند  جا  همه  در  مردم  تا  کنند  شرکت   )

(한울님 .پی ببرند )چهارمین وجه اشتراک جوچه و چئون دوگیو در نحوه اندازه  16
از   یافت می شود.  تقویم جوچه استفاده 1997جولای    8گیری زمان  از  ، کره شمالی 

، سال تولد کیم ایل  1912کرده است. از نظر زمانی، اولین سالِ کره شمالی، در سال  
سال   بنابراین،  شود.  می  آغاز  جوچه    2022سونگ  تقویم  در  سال  یازدهمین  و  صد 

است. چئون دوگیو نیز، مانند بسیاری دیگر از ادیان جدید کره ای، تقویم خاص خود را  
  17نیز دارد.

انگیزترین پیوند بین جوچه و چئون دوگیو که در کره جنوبی رواج دارد،  آخرین و شگفت
جنوبی ست. بر اساس ( در آن، توسط کره  주체사상های جوچه« )گنجاندن »ایده

است.  نظریه  و  مرحله  بالاترین  و  آخرین  جوچه  جنوبی،  کره  در  دوگیو  چئون  الهیات 
که  است  شمالی  کره  ادعای  همان  این  کمونیسم.  و  داری  سرمایه  از  بالاتر  ای  مرحله 
مقایسه   یک  حتا  است.  بشری  اندیشه  در  خلاق«  »توسعه  مرحله  بالاترین  جوچه 
چندین  جنوبی،  کره  در  جوچه  مفاهیم  و  شمالی  کره  در  جوچه  ایدئولوژی  از  سطحی 

 شباهت کلیدی را نشان می دهد:
هر دو ایده جوچه کره شمالی و کره جنوبی بر ضرورت استقلال و دفاع ملی  .1

کید دارند )  (.자위, 自衛تأ

 
یفات ادیان کره ای   16  . 311،  1996مراسم و تشر
 ( اشاره کرد.대종교( و دائه جونگ گیو )증산도به عنوان مثال می توان به ادیان جِئونگ ساندو ) 17
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استقلال  .2 ضرورت  بر  دو  هر  دوگیو  چئون  جوچهِ  و  شمالی  کره  جوچه 
 (. 自立經濟اقتصادی تاکید دارند )

اتحاد مسالمت آمیز و مستقل شبه جزیره کره، هم در ایدئولوژی جوچه کره  .3
 شمالی و هم در چئون دوگیوِ کره جنوبی امری ضروری است. 

اسطوره .4 بنیانگذار  ایدهدانگون،  بنیادیِ  جنبه  کره،  دولت  و  ملت  های  ای 
 جوچه چئون دوگیوِ کره جنوبی است، درست مانند شمال. 

سال   و   1993در  کشف،  را  دانگون  مقبره  کردند  ادعا  شمالی  کره  شناسان  باستان 
این مقبره هر سال در   برابر  اکنون در  شمالی  اند. مقامات کره  اکتبر،    3بازسازی کرده 

قبل از میلاد، ایالت گوجوسون توسط دانگون    2333روزی که گفته می شود در سال  
 تأسیس شده است، حیوان قربانی می کنند.  

اشتراکات بین ایدئولوژی جوچه در کره شمالی و دین جدید کره ای، به نمونه های بالا  
که  افرادی  یا  است  تصادفی  شباهت  این  آیا  که  است  این  سوال  شود.  نمی  محدود 
گاهانه از برخی الگوهای چئون دوگیو   ایدئولوژی جوچه کره شمالی را توسعه داده اند، آ
به این سوال پاسخ داد. اما   پیروی کرده اند. بدیهی است که در حال حاضر نمی توان 
نکته مهم این است که جوچه کره شمالی صرفاً یک شکل »کره ای شده« از ایدئولوژی 

های کمونیستی نیست. کاملًا برعکس: این سیستمی از عقاید است که بسیاری از مؤلفه 
 ایدئولوژیک بومی سنتی را در خود جای داده. 

 

که   جنوبی  کره  از  که  محققانی  باورند  این  بر  اند،  کرده  مطالعه  شمالی  کره  درمورد 
اقتصاد، فرهنگ و جامعه آن جا هنوز تا حد زیادی تحت تأثیر آیین کنفوسیوس است. 
نیز  شمالی  در  کنفوسیوس  آیین  جنوب،  در  کنفوسیوس  تأثیر  به  توجه  با  نباید  چرا 

 تأثیرگذار باقی نماند؟ 
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در تحقیقات قبلی در مورد نقش فرزندسالاری در فرهنگ و جامعه کره، من پیوندهای  
متناظری را بین کتاب فرزندسالاری کنفوسیوس و کتاب ها و مقالاتی که درباره جوچه  

دهد که ایدئولوژی جوچهِ کره  منتشر شده در کره شمالی یافتم. این ارتباطات نشان می
شمالی شامل عناصر کلیدی تفکر کنفوسیوس است. اول از همه، و همان طور که در  
همه   و  است  مالک همه چیز  »انسان  که  است  این  جوچه  فلسفی  اصل  شد،  ذکر  بالا 

 사람은 모든)و به عبارتی انسان اشرف مخلوقات است«    کندمیچیز را تعیین  

것의 주인이며 모든 것을 결정한    )  این اصل با بیانیه کنفوسیوس در
ادعا  او  آن  در  که  دارد  مطابقت  فرزندسالاری  کتاب  از  خردمندانه«  »حکومت  مورد 

جنبه مهم دیگر   18که انسان »با ارزش ترین« موجود در آسمان و زمین است.    کندمی
جوچه این است که چگونه رهبر را در شخصیت های کیم ایل سونگ، کیم جونگ ایل 

تئوریزه   اون  کیم جونگ  یا کندمیو  را اغلب »پدر«  آنان  ای ها،  کره  که همه  ، طوری 
( می  어버이»والدین«  کتاب  (  در  فضیلت«  »گسترش  باب  طبق  نامند. 

پدر اهل عالم است«. »پدرِ   که  به کسی است  فرزندی، احترام  فرزندسالاری، »تعلیم 
باب   به طور مشابه،  بالاترین فرمانروا، امپراتور است.  اهل عالم« در این جا به معنای 

( فاضل«  داد  士章»مرد  نشان  حاکم  یک  به  باید  که  احترامی  با  را  پدر  به  احترام   )
 아비 섬기기에 자뢰해야 님금을 섬기되) .  کند میمقایسه  

공경함이 한가지라.)   جوچه این ساختار خانوادهِ مانند جامعه را گسترش می
همه   مادرِ  عنوان  به  حاکم  حزب  و  پدر،  عنوان  به  رهبر  آن  در  که  طوری  به  دهد. 

 شهروندان به تصویر کشیده می شود.   

 
فرزندسالاری   18 貴 사람이 에性 의天地نوشتار کره ای:    .88، ص.  1986ترجمه جدید کتاب 

하니 .رجوع کنید به ترجمه کره ای و تفسیرهای کتاب تقوای فرزندی . 
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وفاداری ) به  نیاز  از جنبه های مهم جوچه  و حزب  충성하다یکی دیگر  به رهبر   )
آیین  اساسی  اصول  از  یکی  حاکم  به  وفاداری  است،  مشخص  که  طور  همان  است. 
به   مربوط  جملات  از  مملو  فرزندسالاری  کتاب  مثال،  عنوان  به  است.  کنفوسیوس 

( است«  وفاداری  نوع  یک  حاکم  به  »خدمت  مانند  است،   孝로써وفاداری 

님금을 섬기면 충성이오  بر این، نظرات رسمی در مورد جوچه  (. علاوه 
شامل اظهارات مهمی در مورد روابط مناسب بین بزرگسالان و جوانان است. بر اساس  
ایدئولوژی جوچه، یک جوان باید به سالمند خود احترام بگذارد و یک سالمند باید به  
کتاب  و بزرگان، در هر دو  بین نوجوانان  کند. روابط  از جوان مراقبت  عنوان یک رهبر 

( مورد بحث قرار گرفته است. علاوه  孟子( و منسیوس )論語سخنان کنفوسیوس )
ها« و »خدمت  هایی درباره »شوالیه بر این، کتاب فرزندسالاری، این روابط را در فصل

 دهد. به یک حاکم« توضیح می
 
سالاری،  (:  2)تصویر    »فرزند 

کاخِ   ورودیِ  کودکان«  برای 
کودکانِ مانگ یونگ دائه، پیونگ 
سِرگِئی   عکاس:  یانگ. 

 کوربانوف 
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از   کمتر  شخصی  جوچه، عشقِ  ایدئولوژی  اساس  بر  خانوادگی،  روابط  در  نهایت،  در 
رعایت قوانین اخلاقی اهمیت دارد. این منعکس کننده کتاب فرزند سالاری است، که 

( خانه«  زنانه  »بخش  باب  زندگی 閨門章در  در  قوانین  رعایت  اهمیت  بر   ،)
孝است. به همین ترتیب، باب »برتری و پستیِ فرزندسالاری« )خانوادگی تاکید شده  

優劣章 تواند والدین خود را دوست داشته باشد. کند که شخص فقط می( بیان می
و به طور    -19به عبارت دیگر، این دیدگاه، همه اشکال عشق، به غیر از عشق به والدین

 . کند میضمنی، حاکمی که پدر همه است را رد 
 

هم   و  کنفوسیوس  آیین  از  هم  کلیدی،  عناصر  حاوی  شمالی  کره  دولتی  ایدئولوژی 
و   ها  ارزش  برخلاف  جوچه،  که  دهد  می  نشان  این  است.  دوگیو  چئون  مذهب 
هنجارهای سنتی کره نیست: بلکه در هسته خود آن است. علاوه بر این، جوچه بسیار  
منعطف است، همان طور که در واکنش نخبگان حاکم کره شمالی به تحولات سیاسی 

با    2000و اوایل دهه    1990و چالش هایی که دولت های سوسیالیستی در اواخر دهه  
بزرگ   کشور  یک  ساختن  برای  هایی  »ایده  شود.  می  مشاهده  بودند،  مواجه  آن 
سوسیالیستی، قدرتمند و شکوفا«، به عنوان توسعه جدیدی از ایده های جوچهِ کیم ایل  
سونگ ترویج می شود. علاوه بر این، به جای اینکه به عنوان جایگزینی برای جوچه در  
به  ایل  جونگ  کیم  فرزندسالاری  و  وفاداری  عقیده،  این  که  شد  ادعا  شود،  گرفته  نظر 
پدرش، کیم ایل سونگ را نشان می دهد. همچنین گویای این است که اصطلاح کره 
شود، یک   استفاده می  شمالی  کره  مقامات  توسط  که  سالاری«  فرزند  و  »وفاداری  ایِ 

 
فرزندسالاری   19 کتاب  جدید  است:  103،  1365ترجمه  این  ای  کره  در   . 사랑치 어버이를

아니하고 다른 사람 사랑하는 이를 닐오띘 다른 사람 사랑하는 이를 
닐오띘 낖앜 德  ترجمه کره ای و تفسیرهای کتاب فرزند سالاری مراجعه کنید.به 
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(، و همچنین  충عبارت کنفوسیوسی ست. وفاداری به حاکم و دولت، یا همان چانگ )
( هیو  همان  یا  پیران،  برای  سالاری  کنفوسیوسیسم  효فرزند  اساسی  های  جنبه   ،)

 هستند. 
نمونه هایی که من در مورد آن ها صحبت کردم نشان می دهد که رهبری معاصر کره  
شمالی تا چه حد به دنبال بازگشت به ارزش های سنتی کره بوده است. تشخیص این 

 تغییر برای کسانی که به دنبال درک کره شمالی هستند حیاتی است. 
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سال   پایان  از  قبل  هفته  فوق2011دو  سال  یک  سیاسی ،  زندگی  در  پرتلاطم  العاده 
اوگادوگو،   در  زوگونا  محله  در  اصلی  ای  جاده  خشمگین،  جوانان  بود.  بورکینافاسو 

بورکینافاسو را تصرف کردند. آن ها یک بازی فوتبال را در خیابان انجام دادند تا  پایتخت 
نماد مخالفت با کار هتل سازی در زمینی باشد که از آن به عنوان زمین ورزشی استفاده  
می کردند: آخرین منطقه باز در زوگونا که قبلًا برای توسعه تجاری تصرف نشده بود. در 
حالی که ماشین ها برای پشتیبانی از آن ها ترافیک کرده بودند و پلیس ضد شورش در 
  حال تماشا بود، معترضان با سر دادن شعارهایی، تصاحب زمین خود را محکوم کردند. 

« )وای بر کسانی  malheur a` ceux qui baˆillonnent leur peupleاز جمله: »
که مردم خود را خفه می کنند(. هیچ اشاره صریحی به توماس سانکارا، که چندین دهه  
قبل از آن برای محکوم کردن یک رژیم استبدادی به کار برده بود، وجود نداشت. با این  

ها منشأ و اهمیت کلمات را درک  دانستند که اکثر بورکینابهحال، معترضان به خوبی می 
کنند. با حواله کردن این شعار به سمت مقامات شهرداری، جوانان احتمالن آن را به  می

 
یقا تحقیق کرده و نوشته است، دارای مدرک دکترای جامعه   1970ارنست هارش که از دهه   20 در مورد آفر

به   وابسته  ارشد  محقق  در حال حاضر  و  است  نیویورک  در  اجتماعی  تحقیقات  دانشکده جدید  از  شناسی 
یقا در دانشگاه کلمبیا، نیویورک است.   موسسه مطالعات آفر
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عنوان یک هشدار عمومی و همچنین یادآوری خاصی در نظر داشتند که در ابتدای سال 
، در دوران ریاست جمهوری سانکارا، قرار بود میدانی برای جوانان در این مکان  1984

ساخته شود. پس از اینکه شهردار منطقه قول داد نیمی از زمین به یک مجموعه ورزشی  
 جدید اختصاص یابد، معترضان با رفع محاصره موافقت کردند. 

در   ای  توجه  قابل  سیاسی  حضور  همچنان  او  سانکارا،  ترور  از  پس  قرن  ربع  یک 
هر   دارد.  کودتای    15کشورش  سالگرد  در  شد،   1987اکتبر،  او  مرگ  به  منجر  که 

می ستایش هم  گرد  اوگادوگو  در  او  قبر  کنار  در  ش  شده کنندگان  کشته  قهرمان  تا  آیند 
خود را گرامی دارند. گاهی اوقات گردهمایی، مراسمی نسبتاً ساده و تقریباً آیینی است.  
با این حال، گاهی اوقات، آن ها ده ها هزار نفر را به خود جلب می کنند تا اعتراضی  

بلز کامپائوره، کاپیتان سابقی که در سال   باشد علیه رژیم رئیس جمهور   1987پرشور 
یا رفقای   قدرت را به دست گرفت. در حالی که سخنرانان معمولًا چهره های مخالف

سابق سانکارا هستند، بسیاری از شرکت کنندگان، جوانانی هستند که تجربه ی زندگی  
در سایر کشورهای    -در دوران سانکارا را نداشته اند. فراتر از مرزهای خود بورکینافاسو  

روشنفکران رادیکال و فعالان جوان نیز گهگاه گرد هم می آیند    -آفریقا، اروپا و آمریکا  
 تا در مورد ایده های سانکارا و درس های تلاش انقلابیِ او بحث کنند. 

نام بردن از سانکارا برای سال تابو  در حالی که  ها پس از مرگ او عملًا در بورکینافاسو 
او رسما بازپروری،   2000بود، نام او دوباره وارد جریان اصلی این کشور شد. در سال  

و به عنوان قهرمان ملی معرفی شد. حتا قبل تر، از زمان احیای نظام چند حزبی در دهه 
ها  1990 انتخابات  در  نامند،  می  »سانکاریست«  را  خود  که  مختلفی  احزاب   ،

سال   از  و  معرفی  را  خود  را 2002نامزدهای  ملی  نمایندگان مجلس  از  نیمی  ، حدود 
، رئیسِ بزرگترین حزب 2005تصاحب کرده اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال  

رئیس با  نسبتی  )هیچ  کارگران  وکیل حقوق  سانکارا،  بِنِندِه  فقید   سانکاریست،  جمهور 
نظرسنجی ریاست جمهوری سال   قرار گرفت. در  رتبه دوم  با  2010نداشت(، در  او   ،

این احزاب سانکاریست انتخاباتیِ  تأثیر  آرا، سوم شد.  به    -کمی اختلاف  که مجموعاً 
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از   و    -درصد در رای گیری می رسند  10کمتر  آن ها  بندی  و جناح  پراکندگی  دلیل  به 
طور   به  است  ممکن  احزاب  این  رهبران  برخی  اینکه  بر  مبنی  عمومی  تصور  همچنین 

 کامل نسبت به آرمان های انقلابی انگیزه نداشته باشند، ناتوان است.
به عنوان راه حل های جایگزین در زمان   مهمتر از آن، ایده های دوران سانکارا اغلب 
بحران حاد مطرح می شوند. جالب آن که، ایده های سانکارا نه تنها توسط کسانی که  
خود را پیرو سنت سانکاریست می دانند، بلکه توسط لیبرال ها، ملی گراها و دیگرانی  
که از امور کشور خشمگین هستند، پیشنهاد می شوند. در جریان اعتراضات مردمی که  

دسامبر   در  زونگو  نوربرت  مستقل  روزنامه  سردبیر  ترور  از  تکان    1998پس  را  کشور 
و   حقوق  نقض  دربرابر  قضایی  مصونیت  دارای  بلندپایه  مقامات  اینکه  از  مردم  داد، 

انق  به خشم آمدند و خواستار این شدند که دادگاه های  لابیِ سانکارا  معاملات هستند 
 دوباره به راه بیفتد.  

کشورهای  سایر  و  سنگال  بورکینافاسو،  که  غذایی  مواد  قیمت  برای  تظاهرات  از  پس 
سال   اوایل  در  را  سنگال،   2008آفریقایی  اهل  رپ  خواننده  آوادی،  دیدیه  فرا گرفت، 

بَنگ وویِه را منتشر کرد. او در آن آهنگ یک سری ویدیوی   بَنگ  به نام  آهنگی سخت 
داد منتشر کرد و متن همراه که گرسنگی را به شکاف گسترده میان فقیر و غنی پیوند می

قول  نقل  با  را  خود  هم  شعر  در  سانکارا  از  سرمایههایی  نظام  که  و  آمیخت  داری 
می  چالش  به  را  یک  امپریالیستی  شدن  کشته  از  پس  بورکینافاسو  که  هنگامی  کشید. 

دولت    با ضرب و شتم در کودوگو فوران کرد و تظاهرات ضد  2011دانشجو در فوریه  
به   کنسرت  یک  در  را  جدیدی  آهنگ  رگا،  سبک  محبوبِ  هنرمند  کرد،  غرق  را  کشور 

ریاست جمهوری را ترک کند؛ آن هم نمایش گذاشت که در آن پیشنهاد شد کامپائوره  
، با  2011شرت سانکارا پوشیده بود. شورش های مکرر ارتش در سال  -در حالی که تی

این   به  تا  داشت  آن  بر  را  مفسر  چندین  بازرگانان،  مسکونی  مناطق  و  ها  مغازه  غارت 
یک   فقط  سیاسی  آموزش  بدون  سرباز  »یک  که  کنند  استناد  سانکارا  المثل  ضرب 

 جنایتکار قدرتمند است«.
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بورکینافاسو   در  اپوزیسیون  جوانان  چرا  شد؟  ماندگار  میراث  این  نقاط   -چرا  سایر  و 
دهند؟ بدون شک، دلیل این امر های او ادامه می به مطرح کردن سانکارا و ایده  -آفریقا  

سوء   فقر،  گرسنگی،  است:  نهفته  امروزی  وضعیت  به  نسبت  ها  آن  نارضایتی  در 
های« انتخاباتی که تغییرات واقعی کمی ایجاد های گسترده و فساد، »دموکراسیاستفاده

های غربی تمایل دارند تا هموطنان خود. برای  کنند، نخبگانی که بیشتر به پایتختمی
تواند   می  او  تصویر  با  شرتی  تی  پوشیدن  یا  سانکارا  ستایش  منطقه،  سراسر  در  برخی 

سیاسی بیان  یک  باشد،  سرپیچی  و  بیگانگی  از  قابل -نمادی  پرتره    فرهنگی  با  مقایسه 
های دیگر مثل چه گوارا و باب مارلی. به طور خاص در بورکینافاسو، پیامی که با تکان  

شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. او نه تنها دادن نام یا تصویر سانکارا منتقل می
شود، هنوز در یک طغیان گرِ ملی بود، بلکه شخصی که مسئول شهادت او شناخته می

 جمهوری نشسته است. چه راهی بهتر از این، برای رد نظام ایجاد شده؟کاخ ریاست
نمی  سانکارا  از  پس  بورکینافاسو  در  امور  ارزیابی  به  مقاله  همچنین  این  پردازد. 

میفعالیت ادعا  که  را  کسانی  میهای  دنبال  را  سانکارا  راه  تحلیل  کنند  و  تجزیه  کنند، 
جنبهنمی  به  عمدتاً  بلکه  نقش  کند؛  و  بورکینافاسو  انقلابی  تجربه  از  خاصی  های 

اندازد. انقلاب ها امور پیچیده ای هستند و همیشه واکنش مشهورترین رهبر آن نگاه می 
طرفداران  حتا  انگیزند.  برمی  کنندگان  ستایش  و  مخالفان  طرف  از  را  متفاوتی  های 

نمی عموماً  مهمسرسخت،  انقلاب  کدام  اینکه  مورد  در  یک  توانند  کدام  است،  تر 
این تأملات نیز    شکست خورده و باید به خاطر سپرده شود یا فراموش شود، توافق کنند.

ناگزیر با تحقیقات خاص خود نویسنده در مورد بورکینافاسو، در طول انقلاب و پس از 
 انقلاب، رنگ آمیزی شده است. 

 

انقلابی   تجربه  و    1987-1983تکینگی  اجتماعی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  تنها  را 
به طور کامل درک کرد. در دوران استعمار، ولتای   سیاسی کشور در آن زمان می توان 
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«  Haute-Voltaعلیا )نام پیشین بورکینافاسو(، همان گونه که مقامات فرانسوی آن را »
شد، با منابع  دریایی دورافتاده در نظر گرفته نمی نامیدند، کمی بیش از یک سرزمین فرا

بهره  شایسته  که  در  کمی  توانا.  و  جوان  کار  نیروی  ذخایر  جز  به  دانستند،  می  برداری 
نتیجه، ولتای علیا نسبت به بسیاری از مستعمرات آفریقایی در مناطق ساحلی، سرمایه 

 گذاری، توسعه زیرساخت، نفوذ بازار یا رده بندیِ طبقاتی بسیار کمتری را تجربه کرد. 
آخرین   شکستن  درهم  از  پس  استعماری،  حاکمیت  با  محدودی  مخالفت  علیا  ولتای 

نشان داد. تعداد انگشت شماری   1916مقاومت مسلحانه در برابر فتح فرانسه در سال  
کار   نیروهای محافظه  توسط  کردند  که ظهور  چپ  یا  ناسیونالیست  های  شخصیت  از 

حق حاکمیت خود    1960بیشتر مانور داده شدند. هنگامی که فرانسه سرانجام در سال  
کسی که    -را واگذار کرد و اداره کشور را به یک سیاستمدار به نام موریس یامئوگو سپرد 

های های کارگری و جنبشاتحادیه   -در واقع یک سال قبل با استقلال مخالفت کرده بود
سازمان خوبی  به  ستیزه دانشجویی  و  شده  ژانویه  دهی  در  و  بودند  شی  شور  1966جو 

تری  تر از آن بودند که دولت مردمیها ضعیفعلیه یامئوگو را به راه انداختند. اگرچه، آن
را برپا کنند و در عوض از تصرف قدرت توسط فرمانده ارتش استقبال کردند. این اولین  
تضعیف   در  کارگری  های  اتحادیه  تحریک  و  بود،  نظامی  های  تسلط  سلسله  از  مورد 

 چند رژیم بعدی نیز نقش داشت.
احتمال   این  بودند،  کمیاب  استقلال  دوران  برجسته  ملیِ«  »قهرمانان  که  جایی  آن  از 

های ای در کتابگرا اثر برجسته وجود دارد که ظهور حتی یک رهبر نسبتاً مترقی یا ملی
بود. در اوایل،   با این حال سانکارا چیزی جز فردی نسبتاً مترقی  به جا بگذارد.  تاریخ 
کاپیتان جوان ارتش با چندین گروه الهام گرفته از مارکس تماس های مخفیانه ای برقرار 
ترین   مبارز  رهبر  که  توره،  سومان  کودکی اش،  دوران  دوستان  از  یکی  با  ویژه  به  کرد؛ 

رده  میان  در  تدریج  به  چپ  افسران  دیگر  و  سانکارا  بود.  پاییناتحادیه  ارتش های  تر 
 محبوبیت پیدا کردند. 
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سال   اواخر  بود،   1981در  خود  اعتبار  تقویت  دنبال  به  که  شکننده  نظامی  رژیم  یک 
معکوس   نتیجه  رژیم  برای  آن حرکت  کرد.  معرفی  اطلاعات  وزیر  عنوان  به  را  سانکارا 
و  بالا حمایت کرد  فساد در سطوح  افشای  از رسانه های محلی برای  داشت. سانکارا 
از   استفاده  )با  کرد  محکوم  را  آن  علناً  و  داد  استعفا  شد،  سرکوبگرتر  رژیم  که  زمانی 
عبارت معروف »وای بر کسانی که مردم خود را خفه می کنند«(. این کار، بازداشت و 
حبس خانگی به دنبال داشت. کودتای دیگری که این بار تا حدی منعکس کننده قدرت 

ژانویه   در  را  سانکارا  بود،  چپ  گرایش  با  تر  جوان  افسران  نخست    1983فزاینده  به 
از   کند،  ایجاد  تغییری  تا  کرد  استفاده  خود  دولتی  مقام  از  او مجدداً  بازگرداند.  وزیری 
کارانه   محافظه  نفوذ  از  انتقاد  فساد،  کردن  کارگری، محکوم  بسیج  از  با حمایت  جمله 
در   خطر  زنگ  امپریالیستی.  خارجی ضد  سیاست  مواضع  از  حمایت  و  سنتی  روسای 
مه   ماه  در  تا  شدند  تشویق  رژیم  کار  محافظه  ارشد  افسران  و  درآمد  صدا  به  پاریس 

همکارانش    1983 نزدیکترین  و  سانکارا  دستگیری  و  سرنگونی  برای  داخلی  کودتای 
 ترتیب دهند. 

دانش   حضور  با  اوگادوگو  در  ای  گسترده  تظاهرات  نرفت.  پیش  برنامه  طبق  کودتا  آن 
آموزان دبیرستانی، جوانان محله های فقیرنشین و برخی از اتحادیه های کارگری برگزار 
دادند.   فرانسه سر  و شعارهایی علیه  کنید!«  آزاد  را  فریاد زدند »سانکارا  شد. معترضان 
کمیته های مخفی متشکل از غیرنظامیان که برای مقابله با کودتا تشکیل شده بودند و  

، 1983اوت    4تراکت هایی ضد دولتی را در پادگان ها پخش می کردند. سرانجام، در  
کامپائوره که پادگان چتربازان را در اختیار داشت و آن زمان طرفدار سانکارا بود حدود  

نظا  250 پرسنل  سایر  سانکارا،  هماهنگی  با  را  حامیان  چترباز  واحدهای  و  می 
غیرنظامی برای تصرف تأسیسات اصلی به اواگادوگو هدایت کرد. در آن شب سانکارا  

( جدید  انقلاب  ملی  شورای  ایجاد  و  دولت  سرنگونی  اعلام  آنتن  CNRبرای  روی   )
 رفت.
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های سانکارا و افسران همکارش را دیدند و  ها، لباسمخالفان سیاسی و برخی در رسانه 
سریعاً این تصرف را »کودتا« و دولت را »رژیم نظامی« نامیدند. با این حال، تسلط در  

ها نیز  با همکاری مستقیم چند گروه غیرنظامی چپ انجام شد که رهبران آن 1983سال 
داشتند.  پست اختیار  در  را  دولتی  برجسته  ها    CNRهای  آن  تشکیلاتیِ  کابینه  و 

و   زونگو  هانری  کاپیتان  کامپائوره،  سانکارا،  را  نفوذ  بیشترین  اگرچه  بودند،  غیرنظامی 
آگوست   در  قدرت  تصرف  در  »تاریخی«  رهبر  چهار  لینگانی،  باپتیست  ژان  فرمانده 

 داشتند.  1983
آیا تجربه   قابل    CNRاینکه  به عنوان یک »انقلاب« توصیف کرد،  سانکارا را می توان 

بحث است. اما با تعاریفی که از آن تجربه انجام شده، یک انقلاب بود. با این حال، به  
های های عمیق اقتصادی و اجتماعی نبود که »انقلابوضوح مستلزم آن نوع دگرگونی

های ضداستعماری  های ناشی از شورش بزرگ« فرانسه، روسیه یا چین، یا حتا انقلاب
در   فئودالی  سلطنت  سرنگونی  یا  موزامبیک(  آنگولا،  بیسائو،  گینه  )الجزایر،  آفریقا 

سنت از  همکارانش  و  سانکارا  که  حالی  در  و  داشتند.  برای  اتیوپی  کشور  این  های 
استفاده می مردمی  مردمتحریک  بسیج  تحریک  دنبال  به  اغلب  و  این کردند  بودند،  ی 

های جدی داشت، به طوری که بیشتر ابتکارات برای تغییر، عمدتاً  مورد دوم محدودیت
گرفت، بنابراین تا حدی »یک انقلاب از بالا« بود. به هر روی، سرچشمه می  CNRاز  

که   بود  آشکار  معاصر  ناظران  از  بسیاری  برای  گفت،  آن  به  بشود  که    CNRهرچه 
خود   کوتاه  سال  چهار  در  را  بیشتری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  تغییرات 

 نسبت به ربع قرن قبل در کشور به ارمغان آورده است. 
 

تعیین دیدگاه رهبری آسان    -و شهروندان خود کشور    -برای بسیاری از ناظران خارجی 
مردمی«  و  دموکراتیک  »انقلاب  را  خود  انقلاب  همکارانش  و  سانکارا  است.  نبوده 
»پوپولیست«   برچسب  از  دانشگاهی  از تحلیلگران  برخی  شد  باعث  امر  این  نامیدند. 
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ها گاهی این کار را از راه مقایسه کردن سانکارا با جری  برای نامیدن او استفاده کنند. آن
سال در  که  دیگری  جوان  افسر  غنا،  نظر میرالینگِ  به  قدرتش  اولیه  ویژگی های  رسید 

دادند. برخی از مفسران رسانه ها نیز سانکارا را یکی  پوپولیستی داشته باشد، انجام می 
از پیروان معمر القذافی برچسب گذاری کردند. قذافی در سفر سانکارا به لیبی ظاهراً به  
او فشار آورد تا رویکرد »کتاب سبز« خود را اتخاذ کند، اما سانکارا پاسخ داد:» ما دقیقاً 
زندگی   خودمان  خواهیم  می  اما  مندیم،  علاقه  شما  تجربه  به  نیستیم.  سیاسی  باکره 

 کنیم.« 
اندیشه  تأثیر  کرد.  معرفی  مارکسیست  را  خود  راحتی  به  در سانکارا  مارکسیستی  های 

گیری سیاسی« معروف ویژه »سخنرانی جهتهای او مشهود است، به سراسر سخنرانی
، که تحلیل مفصلی از نیروهای طبقاتی و استراتژی اتحاد با برخی در 1983در اکتبر  

مقابل مخالفت با دیگران ارائه کرد. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل  
گرفته از انقلاب فرانسه، کمون پاریس و انقلاب روسیه خواند. از متحد، خود را الهام

گیری  جهت  این  او،  آثار  مجموعه  ترین  گسترده  در  سانکارا،  توماس  ویراستاران  نظر 
می  در  است:»سانکارا  او  سیاسی  میراث  کننده  تعیین  عنصر  رهبران  ایدئولوژیک  ان 

چون  شد؛  برجسته  بیستم  قرن  آخر  نیمه  در  آفریقا  در  ملی  آزادی  برای  مبارزات 
 کمونیست بود.« 

اتحاد   و  برلین سقوط کرده  دیوار  تغییر کرده است.  از زمان مرگ سانکارا خیلی چیزها 
جماهیر شوروی ناپدید شده است. در بورکینافاسو، همکاران سابق سانکارا که در کنار  

بودند، به زودی به سمت راست حرکت کردند. اگر هنوز هم اصلًا با  کودتای کامپائوره  
چپ همذات پنداری می کنند، تمایل دارند خود را »سوسیال دموکرات« بنامند. به طور  
واضح تر، امروزه به ندرت هیچ یک از رهبران سانکاریست در بورکینافاسو توجه خود را  
گروه  بزرگترین  نامند.  می  جلب  خود  قهرمان  کمونیستی  اندیشه  به  باورمند 

،  Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS)سانکاریست،  
اغلب به طور کلی در مورد نیاز به مبارزه برای دموکراسی و عدالت و علیه »استثمار در  
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صحبت   آن«  اشکال  تیکندمیهمه  نوربرت  نیروهای  -.  جبهه  رهبر  بِئوگو،  یِندرِ 
اجتماعی، یکی دیگر از احزاب سانکاریست، تا آن جا پیش رفته که مارکسیست بودن  
سانکارا را انکار کرد و استدلال کرد که »سانکاریسم، خود را به عنوان یک امر سیاسی  

سوسیالکند میتعریف   از  برآمده  که  جریانی  و  -.  درونزا  ویژگی  با  است،  دموکراسی 
 عملگرا.«

فعالان  جنبه میان  در  و هم  بورکینافاسو  در  سانکارا، هم  ایدئولوژیک  دیدگاه  دیگر  های 
رادیکال در جاهای دیگر، تا حدودی مورد لطف بیشتری قرار گرفته. اظهارات او علیه  

از آفریقای جنوبی تا صحرای غربی،    -بخشهای آزادیامپریالیسم و حمایت از جنبش
اغلب در ذهن دیگران است. موضع قاطع او    -از آمریکای مرکزی تا کالدونیای جدید

آفریقایی   رهبران  دیگر  از  او  )ناموفق(  فراخوان  و  آفریقا  فزاینده  خارجی  بدهی  برابر  در 
معروف  آن.  پرداخت  از  جمعی  امتناع  میبرای  یاد  به  بسیاری  همه،  از  که تر  آورند 

فران خارجی  سیاست  مواضع  برخی  از  مستقیم  انتقاد  با  رئیسسانکارا  به  جمهور  سه 
ظرافت  از  میتران،  فرانسوا  که مهمان،  شد  باعث  و  کرد،  تخطی  دیپلماتیک  های 

تا  جمهور فرانسه به شوخی او را سرزنش کند: »این مرد، رئیسرئیس جمهور سانکارا، 
و  غربی  مختلف  های  قدرت  دشمنیِ  آوردن  دست  به  با  است،«  دردسرساز  حدودی 
به طور   امپریالیستی  سلطه  علیه  گفتن  سخن  برای  سانکارا  ها، عزم  آن  متحدان محلی 
های   فراخوان  شد.  آفریقا  طلب  استقلال  قهرمانان  از  بسیاری  تشویق  باعث  همزمان 

آفریقایی، نه فقط در راس، بلکه به ویژه در میان -مکرر سانکارا برای ایجاد وحدت پان 
ی، فعال بوروندیایی، مردم این قاره نیز تأثیری ماندگار بر جای گذاشت. دیوید گاکونز

در پیشگفتار خود برای اولین مجموعه سخنرانی های سانکارا به زبان فرانسوی،اظهار 
داشت، سانکارا  عمیقاً پان آفریقایی، انترناسیونالیست و وابسته به مبارزات جهان سوم 

 بود.
موضع قوی سانکارا در برابر فساد و زندگی مفرح مقامات دولتی، جنبه دیگری از دیدگاه  
های  کلیدواژه  درستکاری  و  جویی  صرفه  فقیری،  کشور  چنین  در  کرد.  منعکس  را  او 
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جدیدی بودند. محاکمه های علنیِ تعداد زیادی از مقامات بلندپایه و به زندان فرستادن 
آن ها به دلیل فساد یا کلاهبرداری، یکی دیگر از کار های او بودند. وزرای حاضر در 
سانکارا   بودند.  قیمت  ارزان  و  کوچک  پژو  یا  رنو  با  رانندگی  به  مجبور  سانکارا  دولت 
مشاغل   دنبال  به  که  خود  اقوام  با  و  داشت  می  نگه  دولتی  مدارس  در  را  خود  فرزندان 
دولتی بودند مخالفت می کرد. بیست و پنج سال پس از مرگ سانکارا، ماکسیم نیکیه  

چهره  از  یکی  )ما،  در  برجسته  فساد،  Ren-lacهای  ضد  اصلی  مدنی  سازمان   ،)
حکومت   تحت  که  کرد  امروز    -  CNRخاطرنشان  خلاف  سیاسی   -بر  »اراده  یک 

)سیدویا،   داشت  وجود  فساد  با  مبارزه  برای  فساد،  2012اکتبر    15قوی«  شیوع  با   .)
دزدی و خویشاوندی در سراسر آفریقا، کمپین های ضد فساد و شخص سانکارا توجه  
به عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، یک گروه  به خود جلب کرده است.  گسترده ای را 

به صراحت از ایده های سانکارا استفاده کردند و از رئیس  21آگاهی سیاهالهام گرفته از  
جمهور جیکوب زوما و دیگر رهبران کنگره ملی آفریقایی حاکم خواستند که خانه های  
زندگی   کنند  می  زندگی  مردم  اکثریت  که  استانداردهایی  همان  با  و  کرده  رها  را  خود 

 کنند. 
را   فساد  و ضد  امپریالیست، کمونیست  آفریقایی، ضد  پان  سانکارا همه برچسب های 
دارا بود. کسانی که امروزه به او استناد می کنند تمایل دارند هر جنبه ای را که برای آن  

 مناسبت به نظر می رسد، برجسته کنند.
 

سانکارا هر از گاهی در مورد نیاز به »وطن پرستی« برای دفاع، ساختن و مدرن سازی 
کشور صحبت می کرد. با این حال، او عموماً از دعوت به ناسیونالیسم اجتناب می کرد 
زیرا در سرزمین قدیمی و »نئو استعماریِ« ولتا، این کلمه از ارزش کمی برخوردار بود. 

 
گاهی سیاه 21 یقای جنوبی    1970یک جنبش دانشجویی با نفوذ در دهه   (BCM)جنبش آ علیه آپارتاید آفر

 م. .بود
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سانکارا   اما  بود،  گسترش  حال  در  خاصی  مرزهای  داخل  در  مسلماً  او  انقلابی  تلاش 
 ای و جهانی است. ای، قارهترِ منطقهبارها اصرار داشت که بخشی از یک مبارزه گسترده

به  روش سانکارا  بر  که  فردی  خوبی  عنوان  به  کرد،  می  اتکا  مارکسیستی  تحلیل  های 
های موجود، دریافته بود که شخصیت و امکانات انقلاب تا حد زیادی توسط واقعیت 

تعیین می عینی«  در یعنی »شرایط  باید  انقلاب  که  داشت  اعتقاد  این  به  سانکارا  شود. 
یک   از  ناشی  ایدئولوژیِ  و  سنت  وزن  که  دهد  رخ  کشاورزی  و  مانده  عقب  »کشوری 
سازمان اجتماعی از نوع فئودالی، بر توده های مردمی سنگینی کند« در جایی که »یک 
ساخت   ندارد«.  وجود  خود  تاریخی  مأموریت  به  گاه  آ و  یافته  سازمان  کارگر  طبقه 

ر  سوسیالیسم، در حالی که به عنوان آینده ای مطلوب تلقی می شد، به وضوح در دستو
به وضعیت توسعه نیافتگی شدید ولتای علیا، وظایف   با توجه  کار فوری قرار نداشت. 

 اساسی تری در اولویت قرار گرفتند. 
، سانکارا نام سرزمین خود را به »بورکینافاسو«  1983در    CNRدر اولین سالگرد تسلط  

تغییر داد، ترجمه ی آن می شود »سرزمین مردم راستگو«. دولت با گرفتن این نام از دو  
زبان مختلف بومی )و پسوند »به« در »بورکینابه« از زبان سوم(، هویت آفریقایی کشور 

کوشید بسازد، تأیید کرد. این نشان می داد که دولت مشروعیت خود جدیدی را که می
آن  در  که  گوناگونی  مردمان  از  بلکه  استعماری،  جغرافیایی  نامگذاری  یک  از  نه  را 
بومی  فرهنگ  از  برداری  بهره  برای  تلاش  این  گیرد.  می  کنند،  می  زندگی  سرزمین 

تعدادشا به  توجه  با  ها  مُسی  قوم  تاریخی،  نظر  از  بود.  گاهانه  از  آ نیمی  )حدود  ن 
ها  آن  تا  شد  باعث  پایتخت(،  اطراف  مرکز،  )در  شان  جغرافیایی  تمرکز  و  جمعیت( 
را  فراگیرتری  رویکرد  سانکارا  دولت  باشند.  داشته  را  بورکینافاسو  بر  سلطنت  به  تمایل 

مُسی های متعددی را در خود داشت، اما قوم بوبو، گورونسی، پِلِه و    CNRدنبال کرد.  
تر ای و پایین دیگر قوم ها را نیز در خود داشت. خود سانکارا از یک گروه فرعی حاشیه 

 مُسی )از اجداد مختلط مُسی و پله( بود.-به نام سیلمی
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زبان به  بلکه  نبود،  فرانسه  زبان  به  فقط  دیگر  تلویزیونی  های    مور   اخبار  زبان  به  گاه  و 
تلویزیون   به  ها  بورکینابه  از  کمی  بسیار  تعداد  که  جایی  آن  از  شد.  می  ارائه  نیز  دیگر 

زبان بومی استفاده می   11دسترسی داشتند، رادیو همچنان ابزار اصلی ارتباط بود و از  
سال ادامه   9راه اندازی شد و  1986کرد. یک کمپین سوادآموزی بزرگسالان که در سال 

گردهمایی کنفرانسداشت.  و  موسیقی ها  اجرای  و  رقص  اجرای  با  اغلب  بزرگ  های 
گروه  میتوسط  برگزار  مختلف  قومی  جشنواره  های  یک  در  داوران  هیئت  اعلامیه  شد. 

فرهنگی تأیید کرد که اگرچه آثار فردی ممکن است در رقابت باشند، اما خود فرهنگ 
ارز فرهنگی  »هر  زیرا  نیستند،  رقابت  در  جشنواره  ها  این  دارد...  را  خود  خاص  ش 

بشناسانند و   فرصتی است برای ملیت های مختلف ما تا خود را کشف کنند. خود را 
 متقابلًا خود را غنی کنند تا یک فرهنگ واقعی ملی به وجود آید.«

در طول دوران انقلاب، بسیاری از شهروندان به هویت آفریقایی خود و غنای فرهنگی 
های  ، بخشCNRها پس از سقوط  کشورشان احساس غرور شدیدی پیدا کردند. سال

چهره  جمله  از  مردم،  از  سانکارا  مهمی  دولت  با  سیاسی  نظر  از  که  برجسته  های 
خصومت داشتند، به نظر می رسد از این که خود را یک بورکینابه بنامند خوشحال می 

 شوند.  
 

دولت سانکارا در تلاش برای ساختن یک اقتصاد ملی مبتنی بر بازارها و منافع داخلی، 
آن از  شد.  روبرو  متناقضی  وضعیت  تسلط  با  تحت  هنوز  اقتصاد  بیشتر  که  جایی 

از   برخی  اندازه  به  بورکینافاسو  داشت،  کمی  بسیار  نقش  صنعت،  و  بود  کشاورزی 
همسایگان خود درگیر روابط بازار خارجی نبود، بنابراین موانع کمتری برای تغییر جهت  
گیری های عمده سیاسی پیش می آمد. با این حال، از آن جایی که نیروهای مولد بسیار  

 ابتدایی بودند، این کشور منابع کمی برای  پیش برد اهدافش داشت. 
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به عبارتی، برنامه پنج ساله دولت هدف نهایی را اعلام کرد که چیزی کمتر از »اقتصاد 
ملی مستقل، خودکفایی برنامه ریزی شده در خدمت یک جامعه دموکراتیک و مردمی« 
باید نقش اصلی را ایفا می کرد، زیرا هیچ نیروی دیگری، از جمله بخش   نبود. دولت 
خصوصی کوچک، نمی توانست سرمایه مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های اساسی 
و تحریک فعالیت های تولیدی را بسیج کند. درست است که دولت همچنان از کمک  

کمک  کلی  سطح  که  حالی  در  این،  وجود  با  کرد؛  می  استفاده  خارجی  به  های  ها 
سال  بین  واقعی  پروژه   1987و    1984های  صورت  به  آن  از  بسیاری  ماند،  های ثابت 

قبلًا در دست اجرا بودند، مرتبط بود. فرانسه، بزرگترین کمک کننده، پس از   خاصی که
سال  1983سال   از  پس  جهانی  بانک  مانند  ای  1984،  بودجه  های  حمایت  تمام   ،

 عمومی را متوقف کرد. 
صرفه گذاریسرمایه با  تنها  جدید  دولتیِ  موجود های  عملیات  در  جدی  جویی 

توانستند تأمین مالی شوند. حقوق های خدمات ملکی مسدود شد و وزرای دولت  می
مجبور شدند از کمک هزینه هایی که پیش از این دریافت می کردند صرف نظر کنند. 

برنامهبودجه  سایر  و  آموزش  بهداشت،  صرف  بیشتر  بسیار  متوالی  اجتماعی های  های 
سرمایه و  پروژه شد  برای  توجهی  قابل  داده  گذاری  اختصاص  تولیدی  و  زیربنایی  های 

 شد. 
بود.   شهرها  حومه  سوی  به  شهرها  از  شدن  دور  شد،  ایجاد  که  تغییری  چشمگیرترین 

گسترده عمومی  خدمات  فقیر  دامداران  و  کشاورزان  به  نهادهدولت  تولیدی،  تر،  های 
کمک مشوق  قیمتی،  سایر های  و  زیست  محیط  از  حفاظت  آبیاری،  بازاریابی،  های 

ساله  حمایت  پنج  برنامه  در  کرد.  ارائه  های   71ها  بخش  در  گذاری  سرمایه  درصد 
 تولیدی به کشاورزی، دامپروری، شیلات، حیات وحش و جنگل اختصاص یافت.

تا ژانویه   بهره مند شدند.  به بهداشت و آموزش  بیشتر  روستاییان همچنین از دسترسی 
پست بهداشتی اولیه ایجاد شده بود که تقریباً می شد یک پست   7460بیش از    1986

حدود   روستا.  هر  کودکی   2برای  دوران  اصلی  های  بیماری  برابر  در  کودک  میلیون 
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حدود   به  و  بودند  شده  این   36000واکسینه  شد.  داده  آموزش  اولیه  سواد  روستایی 
بین   بود.  اجتماعی  خدمات  گسترش  برای  تر  گسترده  حرکت  یک  از  بخشی  ابتکارات 

های آموزش درصد و هزینه  27های بهداشت عمومی  ، هزینه1987و    1983های  سال
برای    42 حیاتی  های  زمینه  سایر  در  نیز  مهمی  جدید  ابتکارات  یافت.  افزایش  درصد 

و  آب  شغل،  ایجاد  کودکان،  به  کمک  نقل،  و  حمل  مسکن،  جمله  از  اجتماعی  رفاه 
 تنظیم خانواده انجام شد.

دولت از هر کمک خارجی که می توانست دریافت کند استقبال می کرد. با این حال، 
برنامه  کمک وزیر  چنین  که  داشت  اصرار  اودراگو  یوسف  »عامل ریزی،  دیگر  هایی 

اولویت تعیین بود.  کننده« در  نخواهد  برنامه های    CNRهای دولت  همچنین صراحتاً 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را رد کرد، عمدتاً به دلیل سیاست نئولیبرالی آن 
نئولیبرالیسم،  متعهد  مخالف  یک  عنوان  به  سانکارا  از  دیدگاهی  انعکاس  با  ها. 

المللی در اواگادوگو در بیستمین سالگرد مرگ دانشگاهیان و فعالان در یک نشست بین
« 22آهنگی برای »جایگزین جهانی شدنتوان پیشاو استدلال کردند که سانکارا را می

دانست، یعنی جزو کسانی که امروز از جایگزین های جهانی سازیِ سرمایه داری دفاع  
سال کنند.  اِرث سومیت در سال  می  که اجلاس  این  از  پیش  ریو، چنین    1992ها  در 

سخنی را بیان کند، دیگران بر ابتکارات مختلف سانکارا جهت ادغام حفاظت از محیط 
 های توسعه اقتصادی تمرکز کردند. زیست در استراتژی

 

بسیج   به  آن  اتکای  توسعه،  به  سانکارا  دولت  رویکرد  توجه  قابل  های  ویژگی  از  یکی 
بود. مفهوم اساسی خودیاریِ اجتماعی ریشه   اجتماعی و پروژه های خودیاری محلی 
تعهدات مرسوم اجتماع ضعیف شده   و  پیوندها  های اجتماعی عمیقی داشت. اگرچه 
تا  هنوز  عمومی  رفاه  و  متقابل  عمل  جمعی،  کار  اجتماعی،  همبستگی  مفاهیم  بود، 

 
22 altermondialisation 
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حدی حیات داشتند. این کشور دارای مجامع روستایی، گروه های کشاورزان، تعاونی  
دهقانان،  انجمن  بزرگترین  بود.  مدنی  های  سازمان  سایر  و  جوانان  های  انجمن  ها، 

فدراسیون گروه اتحادیه  )های  ناآم  گروه UFGNهای  سنت  بر  شدت  به  کار (،  های 
های کشاورزی اجتماعی  جمعی تکیه داشت، که در آن مردان و زنان جوان برای فعالیت

. در حالی که دولت سانکارا به طور  (Oue'draogo 1990)شدند  و تعاونی بسیج می 
هایی ارتباط نداشت، اما از ایده های سودمند و عملکرد این گروه  رسمی با چنین گروه 

 ها استفاده کرد.  
( بودند. در پاسخ به درخواست  CDRحاملانِ اصلی آن، کمیته های دفاع از انقلاب )

رادیویی  پخش  اولین  در  محله سانکارا  مردم  به  اش،  شروع  اواگادوگو  فقیرتر  های 
اولین  راه به CDRاندازی  انتخابات  ها  طریق  از  که  رهبرانی  با  کردند،  موقتی  صورت 

ها در عرض چند ماه از مراکز اصلی شهر در CDRشدند.  مستقیم و آزاد انتخاب می 
 روستا گسترش یافت.  7000سراسر کشور، به تقریباً 

ها شامل تمیز کردن حیاط مدارس و بیمارستان ها،    CDRاولین بسیج کارگری جمعی  
در   ساز  و  ساخت  شروع  حتا  و  کوچک  سدهای  ساختن  ها،  جاده  کردن  ریزه  سنگ 
مدارس، مراکز اجتماعی، تئاترها و سایر امکانات بود. آن ها پاسخ آماده و گاه مشتاقانه  
ای را از سوی روستاییان و فقرای شهری دریافت کردند، زیرا پروژه ها فوراً برای جوامع  

 محلی سودمند بودند و از طرف دیگر عنصر مشورت در انتخاب آن ها وجود داشت. 
بین   هایی  های    CDRتنش  اتحادیه  ویژه  به  دولت،  از  مستقل  مدنی  های  گروه  و  ها 

و   ها  بین کمیته  روابط  حال،  این  با  داشت.  وجود  اصلی  شهرهای  در  متمرکز  کارگری 
انجمن های مدنی عموماً در مناطق روستایی کمتر در تضاد با هم بودند.  به طور کلی، 

انجمن مدنی جدید در همان دوره ایجاد شد که می شود تعداد آن ها را با تعداد   166
 ایجاد شده در پنج سال گذشته مقایسه کرد.  

ها شخصیت محبوبی داشتند. آن ها افراد زیادی را درگیر کردند، به ویژه در  CDRخودِ 
در   بودند.  نکرده  شرکت  انجمنی  یا  سیاسی  فعالیت  هیچ  در  هرگز  قبلًا  که  فقرا،  میان 
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رسمیت   و  اقتدار  خانواده  پدرسالاران  و  بزرگان  به  قدرت،  سنتیِ  روابط  که  جوامعی 
های اساسی زندگی محروم  داد و جوانان از هرگونه اظهار نظر واقعی در مورد تصمیم می
سمت    CDRشدند،  می به  جوانان  نتیجه  در  و  داد  نظر  اظهار  ی  اجازه  ها  آن  به  اما 

CDR  پایین طبقات  آوردند.  آن ها هجوم  یا  موقعیتتر  که  داشتند  هایی  زیردست  های 
در   فرصتCDRنیز  میان ها  در  مثال،  برای  یافتند.  خود  اثبات  برای  جدیدی  های 

نیمه پله لیپتااکو، ریمایبهکوچهای  پایین نشین منطقه  تر )افرادی که در اصل از های رده 
غیرپله نشاندگان  دست  و  بردگان  جنگی،  بوداسیران  شده  تشکیل  انقلاب ای  از  ند( 

سانکارا بسیار راضی بودند، تا حدی به این دلیل که آن ها فرصتی برای پیشرفت جایگاه  
بورکینابه  اغلب  فراگیری  چنین  یافتند.   اشراف  طبقه  مقابل  در  محافظه خود  کار  های 

کرد، اما همچنین باعث  ویژه روسای سنتی و بزرگان روستایی را نگران میبه  -اجتماعی 
کمیته  که  فعالیتشد  از  بسیاری  که  شوند؛ چیزهایی  حیاتی همراه  با چیزهایی  های ها 

 کرد. ها را مؤثر می بسیج آن 
 

ها راه هایی برای ترقی یافتند. آن ها بیشتر در   CDRتا حدی کمتر، زنان نیز از طریق  
فعالیت  در  ندرت  به  و  اجتماعی  خودیاری  یک  بسیج  اگرچه  بودند،  فعال  دیگر  های 

کرد که حداقل چند زن تضمین می   CDRبندی برای انتخابات در دفاتر  سیستم سهمیه
 باید به مناصب رهبری برسند.

سانکارا از همان ابتدا بر رهایی زنان به عنوان یکی از اهداف اصلی اجتماعی و سیاسی  
کرد   کید  تأ سخنرانی   -خود  در  زمان.  آن  در  آفریقا  جمهور  رئیس  برای هر  نادر  امری 

از   پس  ملی،  های  اولویت  فهرست  در  زنان  پیشرفت  خود،  سیاسی  گیری  جهت 
اصلاحات ارتش اما قبل از بازسازی اقتصادی، در رتبه دوم قرار گرفت. این چیزی فراتر  

برنامه  از  بسیاری  در  زنان«  از  ویژه »حمایت  اقدامات  بود.  شعار  کلاس از  از  های ها، 
سوادآموزی برای زنان، تا ایجاد واحدهای بهداشت اولیه در هر روستا، برای حمایت از  
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انجمن تعاونی  و  زنان  سن  های  حداقل  خانواده  جدید  قانون  شد.  گنجانده  بازار  های 
به   را  بیوه  ارث  حق  ساخت،  برقرار  دوجانبه  با رضایت  را  کرد، طلاق  تعیین  را  ازدواج 
رسمیت شناخت و قیمت عروس را ممنوع کرد. کمپین های عمومی شدیدی علیه ختنه 
چنین   در  پیشرفت  حال،  این  با  شد.  اندازی  راه  و چند همسری  اجباری  ازدواج  زنان، 

هایی به طرز دردناکی آهسته بود و امروزه چالشی جدی برای زنان در بورکینافاسو زمینه
 باقی مانده است.

بالا دست   سیاسی  مناصب  به  توانست  آفریقا می  در  زنی  ندرت هیچ  به  که  زمانی  در 
یابد، سانکارا چندین پست را در کابینه از جمله وزیر بودجه، امور خانواده، فرهنگ و  
تغییر  تا یک  بیشتر یک ژست است  انتصاب ها  این  زنان سپرد. اگرچه  به  را   بهداشت 
سطوح   در همه  زنان  به  تشویق  از  قوی  سیگنال  این وجود،  با  ها،  جنسیت  بین  واقعی 

بورکینا )  1985ارسال می شود. در سپتامبر   زنان  دبیرخانه ملی UFBاتحادیه  توسط   )
CDR    تأسیس شد. دفاتر محلیUFB    ،توسط مجامع عمومی زنان انتخاب می شدند

از اعضای زن دفتر   ابتدا، یکی  به    بود که مسئولیت بسیج زنان را  CDRاما رئیس، در 
و سقوط دولت سانکارا، این اتحادیه ها    1987عهده داشت. چند سال پس از کودتای  

 از بین رفتند. 
 

قدرت را به دست گرفتند، یکی    1983هنگامی که سانکارا و انقلابیون دیگرش در سال  
از اولین اقدامات آن ها ممنوعیت احزاب سیاسی مستقر بود. زیرا آن ها به عنوان ابزار  

به گروه  اگرچه  شدند.  تلقی می  قدیمی  چپ نخبگان  و  کوچک  فعالیت  های  اجازه  گرا 
را  مشارکتی  دموکراسیِ  به  شبیه  مفاهیمی  سانکارا  دولت  عوض،  در  شد.  داده  آشکار 

ابزار اصلی برای معرفی عناصر   CDRمطرح کرد. همانند بسیج مردمی،   به عنوان  ها 
 مشارکت مردم در نظر گرفته می شدند.
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اصلی   اهداف  از  یکی  سانکارا،  گفته  تا    CDRبه  بود  قدرت«  کردن  »دموکراتیزه  ها 
بتوانند به عنوان »نمایندگان قدرت انقلابی در روستاها، محله های شهری و محل کار«  

کنند. محلی   عمل  سطح  آن   -در  در  فقط  نسبتاً ها  CDR  -جا   و  ساختارهای 
با   دموکراتیک بودند و اعضای دفتر مستقیماً در مجامع عمومی آزاد انتخاب می شدند.

های محلی، سلسله مراتبی از فرماندهی وجود داشت که این حال، بالاتر از این کمیته
توسط یک دبیرخانه کل ملی، به ریاست دو افسر نظامی، محفوظ بود. طبق اساسنامه 

CDR  دفاتر که  داشت  را  اختیار  این  دبیرخانه   ،CDR    در کند،  برکنار  را  »متزلزل« 
، سروان CDRکرد. دبیر کل  تر را تابع نهادهای بالاتر می چارچوبی که نهادهای پایین 

تمام   که  است  خطرناک  »بسیار  که  کرد  توجیه  دلیل  این  با  را  تبعیت  این  اودراگو،  پیِر 
توده  به  فوراً  را  برقدرت  زیرا  آن ها حتی نمی ها بدهیم،  از  انقلاب چیست«.  خی  دانند 

 بنابراین تصمیم گیری اساساً از بالا به پایین باقی ماند.
 300، هر یک از  1985-1984پس از یک سازمان دهی مجدد ارضی در سال های  

های روستایی و شهری انتخاب شده بودند، توسط یک   CDRبخشِ شورایی که توسط  
شهردارانِ   شد.  می  اداره  دولت  سوی  از  منصوب  طور    29بخشدار  به  شهری  کمون 

توسط   توسط  CDRمشابه  اوگادوگو  شهردار  اگرچه  شدند،  انتخاب  شهرها  آن  در  ها 
، مقامات شروع به ایجاد زمینه برای شوراهای 1987دولت انتخاب شد. در اوایل سال  

توسط    30نمایندگیِ   که  اعضایی  با  کردند،  می   CDRاستان  انتخاب  پایین  رده  های 
شدند، اگرچه مامورای عالی رتبه استانی همچنان در جای خود باقی می ماندند. آیا این 

جاپیشرفت به  طرح ها  اجرای  کردن  مؤثرتر  فرصتی  دولتی،  انتقال های  برای  را  هایی 
کرد؟ ماهیت محدود ابتکارات از ها از سطح محلی به بالا فراهم میها و نارضایتیایده

پایین و تمایل مقامات مرکزی به رد ایده هایی که با طرح واره انقلابی آن ها همخوانی  
هر   در  شد.  می  محدود  دموکراتیک  واقعی  مشارکت  بیان  که  داد  می  نشان  نداشت، 
کودتای   با  روند  این  شوند،  آزمایش  حتا  هایی  فرصت  چنین  اینکه  از  قبل  صورت، 

 پایان یافت.   1987نظامی 
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تحت فشار شهروندان و ترجیحات اهداکنندگان جدید برای   -متعاقباً، رژیم کامپائوره  
تهیه کرد که کشور   1991قانون اساسی جدیدی را در سال    -های لیبرال دمکراتیک  تله

و   حقوق  زبان جدید  اگرچه  داد.  سوق  حزبی  چند  انتخاباتی  سیستم  یک  سمت  به  را 
دموکراسی لیبرال تمایل داشت تداوم یک دولت حزبی را که بارها و بارها همان نخبگان  
چه   و  رو  میانه  چه  سیاسی،  اپوزیسیون  بپوشاند،  بود  کرده  انتخاب  مجدداً  را  حاکم 
رادیکال، همان زبان دموکراسی انتخابات را پذیرفته اند. و احزاب سانکاریست به نوبه  

به یاد می آورند، اما خود هر از گاهی عناصر دموکراسی مشارکتی را از دوران سانکارا  
همچنین حمایت خود را از نظم قانون اساسی فعلی کشور تأیید می کنند. هر چقدر هم 
راهنما   الگوی  عنوان  به  را  آن  احزاب  این  کند،  بد عمل  بورکینافاسو  در  سیستم  این  که 

 برای تعامل دموکراتیک می پذیرند. 
 

در حالی که چنین تلاش هایی برای تسهیل کارمندان دولتی در سطوح پایین در جریان  
سال  تا  کرد.  دنبال  سطح  بالاترین  در  را  فساد  با  مبارزه  همزمان  طور  به  سانکارا  بود، 

به  1987 توجه  اکنون  اما  بودند،  شده  محاکمه  قبلی  های  رژیم  مقامات  از  بسیاری   ،
سمت مقامات فعلی معطوف شده بود. یک کمیسیون جدید مردمی برای جلوگیری از  
فساد، جلساتی عمومی آغاز کرد که در آن سانکارا و سایر مقامات عالی موظف شدند  
)دارایی  کنند  اعلام  علنی  طور  به  را  هایشان  خانواده  و  خود  درآمدهای  و  ها  دارایی 

کودتا، سانکارا  خانواده سانکارا بسیار کم بود(. در آخرین جلسه کابینه یک روز قبل از  
دولتی  عالی  مقامات  دارای  که  کسانی  همه  برای  رفتاری  نامه  آیین  یک  تصویب  برای 
هستند، به مقامات فشار آورد. ارنست نونگما اودرائوگو، پسر عموی سانکارا که در آن  
زمان وزیر کشور بود، بعداً به یاد آورد که کامپائوره، پیش از آن »علاقه زیادی به مبارزه  

به  نداشت«،  فساد  داراییبا  شد  مجبور  اینکه  از  کند،  علاوه  اعلام  علناً  را  خود  های 
کامپائوره   اودرائوگو،  گفته  به  بود.  از ناراضی  برخی  کردن  پنهان  دلیل  به  متعاقباً 
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که رئیس جمهور هوفو تویژگی بزرکی  مانند ساعت طلایی  از  -های همسرش،  بونی 
 ساحل عاج به او داده بود، مورد سرزنش قرار گرفت. 

علاوه بر نارضایتی کامپائوره و دیگران در زمینه مبارزه با فساد، اختلافات جدی بر سر  
این   از  کمی  تعداد  شد.  پدیدار  سرکوب،  از  استفاده  در  جمله  از  رهبری،  مسائل 
اختلافات در آن زمان به طور علنی بیان شد، اما بسیاری از آن ها تنها پس از کودتای  

و دیگران گزارش هایی از شکاف   CNRظاهر شدند، زیرا چندین عضو سابق    1987
( مارتِنز  عذرخواهی  استثنای  به  کردند.  ارائه  رهبری  بیشتر 1989های  کودتا،  برای   )

گزارش ها با توجیهاتی که طرفداران کامپائوره ارائه کرده اند، در تناقض هستند. حامیان  
م یک  عنوان  به  را  سانکارا  که  بودند  این  دنبال  به  که کامپائوره  دهند  نشان  ستبد 

 های سیاسی انقلابی بود. خواست به تنهایی حکومت کند و مخالف اتحاد سازمان می
از اظهارات عمومی سانکارا، می شود فهمید که او به وضوح در مورد ادغام ساده گروه 
تنها   و  بودند،  کوچک  بسیار  موارد  بیشتر  در  ها  دومی  این  داشت.  تردید  موجود  های 
پایگاهی در جنبش دانشجویی، در میان دانشگاهیان و در بخش هایی از ارتش افسری 
آلبانی   انور خوجه  یا  مائو  نوشته های  از طریق  آن ها  بیشتر اعضای  به علاوه،  داشتند. 
قهرمانانشان،   پانتئون  میان  در  استالین  ژوزف  حضور  با  داشتند.  سیاسی  تحصیلات 

گرایانه و نابردبار از خود نشان دادند و دیدگاهی  بسیاری از آن ها رویکردی بسیار جزم 
ی در میان آن ها )به ویژه  »جبرگرایانه« نسبت به تغییرات انقلابی داشتند. افسران نظام

 در اتحادیه کمونیست بورکینابه( معیار دیگری از فرماندهی را وارد ترکیب خود کردند.  
نظر می به  نبود،  رها  فرماندهی  تمایلات  از  سانکارا خودش  که  حالی  در  در  که  رسید 

به سمت و سوی  طول سال آخر عمر خود، گاهی به زبان آشکارایِ ضد استالینیستی، 
رفت. او به یکی از روزنامه نگاران گفت که استالین با سرکوب شوراها  متفاوتی پیش می

سال   در  سخنرانی  یک  در  کشت.  را  »لنینیسم«  مخفی  پلیس  بردن  بالا  او 1986و   ،
سازمان ساده  ادغام  طریق  از  سیاسی  پیشتاز  گروه  یک  ایجاد  به  موجود  نسبت  های 

، هر شکلی از سازماندهی که 1987هشدار داد. و در یک سخنرانی بزرگ در آگوست  
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یکپارچه و از نظر سیاسی فلج کننده باشد را به شدت رد کرد. آنچه بورکینافاسو به جای 
های مختلف، و کننده از بسیاری از ایدهآن نیاز داشت، »بیانی متنوع، چندوجهی و غنی

که  فعالیت حالی  در  گفت:  او  بود.  تفاوت.«  از  سرشار  و   زیاد  بسیار  های  ایده  هاو 
اقناع  معنای  به  باید  فقط  ماست،  دشمنان  و  استثمارگران  سرکوب  معنای  به  انقلاب 

گاه و مصمم شوند. –ها باشد توده  توده ها باید ترغیب شوند تا در انتخاب های خود آ
ارتباط نزدیکی   CNRهای سانکارا در مورد گسترش پایگاه سیاسی  ایده  به طور گسترده

تنش کاهش  برای  او  اقدامات  پیشنهاد با  گونه  هر  حال،  این  با  داشت.   سیاسی  های 
مه   ماه  در  دوم  مورد  برای  یک    1987مستقیم  اعضای  که  اوگادوگو    CDRزمانی  در 

برای   ریزی  برنامه  اتهام  به  را  توره  سومان  جمله  از  برجسته  اتحادیه  عضو  چندین 
شد.   کوتاه  کردند،  دستگیر  دولتی  ضد  ها    CDRتظاهرات  آن  اعدام  خواستار  آشکارا 

از گروه های چپ در   به جز یکی  اعدام    CNRشد. رهبران، همه  برای  از درخواست 
بود.«   کننده  تعیین  توره  سومان  جان  نجات  در  سانکارا  »نظر  اما  کردند،  حمایت  توره 
فردریک کیمد، دستیار رئیس جمهور، که قرار بود با سانکارا در کودتا بمیرد، روز قبل 

اتحادیه بازداشت  سانکارا مخالف  که  وارد گفت  آسیب  انقلاب  »به  زیرا  است،  گرایان 
، اوگادوگو(. سانکارا برای آزادی آن  1987اکتبر    14کرده است« )گفتگوی خصوصی،  

ها فشار آورد، و اگرچه خودِ توره در بازداشت باقی ماند، تعدادی از آن ها آزاد شدند. 
زندانی سیاسی به    90در اوایل اکتبر، سانکارا اعلام کرد که نزدیک به    CNRدر جلسه  

به   بعد  هفته  یک  سانکارا  خود،  جویانه  آشتی  موضع  دلیل  به  شد.  خواهند  آزاد  زودی 
علیه کمپینی  »اکنون  نگاران خارجی گفت:  روزنامه  از  من    گروهی  به  دارد.  وجود  من 

 اتهام می زنند که یک فرد احساساتی هستم.«
آن کارزار با کودتا و ترور سانکارا به اوج خود رسید. در حالی که به نظر می رسد ابتکار  
فوری از سوی افسران ارشد نظامی بورکینابه انجام شده است، بسیاری گمان می کنند  
قدرت های  دیگر  و  عاج  ساحل  فرانسه،  سوی  از  مستقیم  و حمایت  تشویق  ها  آن  که 
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داشته   بودند،  شده  نگران  سانکارا  رژیم  امپریالیستی  های ضد  سیاست  از  که  خارجی 
 اند. 

و ارتش افسران طرفدار یک مسیر سخت تر و    CNRدر مسائل داخلی، آن هایی که در  
کاستی   از  بسیاری  خود،  اقدام  توجیه  برای  ها  آن  شدند.  پیروز  بودند،  تر  سرکوبگرانه 
های چهار سال گذشته را تنها به گردن سانکارا انداختند. آن ها به طور همزمان به دنبال  

اگرچه دیری نگذشت که حتا تظاهر به ادامه    -اعتبار برای دستاوردهای انقلاب بودند  
 انقلاب را کنار گذاشتند. 

 

مکرر   سرزنش  یک  کودتا،  از  پس  یک بلافاصله  او  دولت  شد:  انجام  سانکارا  علیه 
های عینی کشورش توجه نکرد و در نتیجه از آن شهر ناامید بود که به محدودیتآرمان

فراتر رفت. برخی این را ویژگی معمول رهبران کاریزماتیک می دانستند. آن ها ممکن  
است رویاپردازان بزرگی باشند، اما اغلب در درک رویه های معمول و بوروکراتیک که 
سانکارا   خود  حامیان  از  تعدادی  دارند.  مشکل  شوند،  می  تلقی  ضروری  تثبیت  برای 
نحوه  نظر گرفتن  بدون در  را  ابتکارات گسترده ای  تمایل داشت  او  که  شکایت داشتند 

 اجرای آن ها اعلام کند. 
چشم بیانیه  و  گسترده  اهداف  از  مملو  مطمئناً  سانکارا  هر های  به  بود.  بزرگ  اندازهای 

حال، این یک تلاش انقلابی بود، نه تلاشی برای اصلاحات تدریجی. سانکارا همچنین  
نباید چشمشان را   -یا مردم فقیر  -نسبت به کسانی که اصرار داشتند که یک کشور فقیر 

بی ابراز  بگذارد،  بالا  انسان  خیلی  که  را  »آنچه  بگوید:  که  داشت  علاقه  او  کرد.  تابی 
تصور کند، می تواند به آن برسدیا همانطور که او به یک روزنامه نگار سوئیسی گفت:»  
از   دهید...این  انجام  جنون  معینی  مقدار  بدون  را  اساسی  تغییر  توانید  نمی  شما 

ی، شهامت ابداع آینده...  ناسازگاری می آید، شجاعت پشت کردن به فرمول های قدیم
 ما باید شهامت ابداع آینده را داشته باشیم.«
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بارها   بود،  جمهور  رئیس  که  سالی  چهار  در  نبود.  اتوپیایی  سانکارا  حال تلاش  این  با 
توانند به راه بیفتند. او نشان داد که ابتکاراتی که زمانی غیرقابل تصور بودند، حداقل می 

توانایی   آن ها  داد  و نشان  داد  انجام  از مردم عادی  بسیاری  متقاعد کردن  با  را  کار  این 
عمل را دارند. او به عنوان سخنور مهارت های استثنایی داشت و با عبارات رنگارنگ و 
مبتکرانه، شوخ طبعی و هوش روشن می توانست مخاطبان را درگیر کند. سخنان او با  
یک رفتارِ شخصیتی که صمیمیت، گشاده رویی و فروتنی را نشان می داد، و اغلب از 

خیابا در  سواری  دوچرخه  مانند  ساده  حرکات  و  طریق  شلوارک  با  فوتبال  بازی  ها،  ن 
 پیراهن یا اختلاط با روستاییان به شیوه ای آرام بیان می شد، در می گرفت. 

سانکارا همچنین پیام های خود را از طریق اقدامات نمادین و حتی نمایشی منتقل می  
در   مرکزی  دولت  های  بودجه  دولت،  عالی  عملکردهای  از  زدایی  ابهام  برای  کرد. 
معرض   در  دولتی  های  شرکت  اجرایی  مدیران  و  شد  تدوین  ای  توده  عمومی  مجامع 

های سنتی  انتقادات عمومی قرار گرفتند. کارمندان دولت اغلب ملزم به پوشیدن لباس
جای کت و شلوارهای غربی، هم برای تقویت فرهنگ بومی بودند که به   فاسو دان فانی

لباس  بازار داخلی برای  ایجاد  انجام می شد. در و هم  پنبه محلی  از  های ساخته شده 
افتخار    روز جهانی زن، مردان تشویق شدند که به جای همسرانشان به بازار بروند یا به

نمی همیشه  تدابیری  چنین  بکارند.  درخت  ها  شودآن  اجرا  باعث   -توانست  گاهی  و 
 اما ایده های بسیاری را در ذهن همگان به یادگار گذاشتند.  -شدتمسخر می

، دولت  1984برخی از نتایج الهام عمومی می تواند بسیار قابل توجه باشد. در سپتامبر  
سانکارا اعلام کرد که یک کمپین به سبک کماندویی برای واکسینه کردن اکثر کودکان 
تنها دو  برابر قاتلان کلیدی دوران کودکی )سرخک، مننژیت و تب زرد( در عرض  در 

توان این کار را  هفته به راه خواهد انداخت. اهداکنندگان خارجی هشدار دادند که نمی 
پافشاری  انجام داد و خواستار سرعت محتاطانه با این حال، دولت همچنان  تر شدند. 

و   کمپین  این  تبلیغ  برای  دولتی  های  رسانه  از  و  کارکنان    CDRکرد  بسیج  برای  ها 
در کرد.  استفاده  آن  اجرای  برای  روستا  فعالان  و  محلی  هفته،   بهداشتی  دو  این  پایان 
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سه   این  برابر  در  سازی  ایمن  میزان  که  بودند  شده  واکسینه  کودک  میلیون  دو  حدود 
از   را  به    19تا    11بیماری  نتیجه،    75تا    60درصد کل کودکان  داد. در  افزایش  درصد 

بین   از مرگ  و  نیفتاد  اتفاق  بعد  سال  در  مننژیت  و  سرخک  معمول  تا    18000اپیدمی 
 کودک جلوگیری کرد.  50000

همانطور که چنین مثال هایی نشان می دهد، سانکارا نه تنها توانست دیگران را متقاعد 
کند که رویای خود را به اشتراک بگذارند، بلکه همچنین متوجه شد که سخت کوشی و  
بورِیما اودرائوگو، سردبیر دو هفته  به واقعیت تبدیل کند.  تعهد آن ها می تواند رویا را 

بورکینابهِ   ریپورترنامه  او  لو  نبود.  قدیس  یا  فرشته  یک  قطعا  »سانکارا  گرفت:  نتیجه   ،
هایش.« اگر سانکارا همچنان طرفدار دارد، »بیش از همه  مردی بود، با عیوب و ویژگی

ها را به رویاپردازی وادار به این دلیل است که او موفق شد یک نسل کامل از آفریقایی
 کند«. 
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خلق   جمهوری  غیرمعمول  تحقیر  برای  روش  ترین  محبوب  امروز  به  سابقه  تا  و  چین 
مائو تسه تونگ است که از اوایل دهه  حزب کمونیست چین، استناد به جنایات ادعاییِ  

 ، عموماً به عنوان رهبر ارشد شناخته می شد. 1976تا زمان مرگش در سال  1930
چین، حزب   انقلاب  زمان  از  وضعیت  اگر  بهبود  سرگرم  را  این حد خود  تا  کمونیست 

مردم چین کرده بود، چرا دست به کارزارهای فاجعه باری مانند جهش بزرگ به پیش و  
بررسی   قدم  به  قدم  را  موضوع  این  درتلاش هستیم  نوشته  این  در  زد؟  فرهنگی  انقلاب 

 کنیم. 
کلید خورد، یک برنامه جاه طلبانه بود: برنامه    1958جهش بزرگ به پیش که در سال  

ای برای دستیابی به صنعتی شدن و جمعی سازی سریع. تسریع در ساخت سوسیالیسم  
 چین برای شکست نهاییِ توسعه نیافتگی و فقر چند صد ساله.و اجازه دادن به  

 همان گونه که مائو گفته بود: 
ی میان چین و ایالات متحده را ظرف پنج سال کم کنیم می بایست فاصله  

 و در نهایت در عرض هفت سال از ایالات متحده پیشی بگیریم.
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مائو در استراتژی اقتصادیش نشان داد که »صنعتی شدن شهری به سبک شوروی« در   
 چین موفقیت آمیز نیست. 

ویجی پراشاد، مارکسیست هندی، جهش بزرگ را به عنوان »تلاشی برای آوردن صنایع 
توصیف   روستایی«  مناطق  به  به  کند میکوچک  دیگر  بار  روستاها  بود  معتقد  مائو   .

»منبع واقعی تحول اجتماعی انقلابی« و »عرصه بنیادینی که در آن مبارزه برای دستیابی 
 شود« تبدیل خواهد شد.به سوسیالیسم و کمونیسم تعیین می 

تجمیع کشاورزی به سرعت انجام شد و جذابیت گسترده ای برای روحیه انقلابیِ توده  
سفیر  بعداً  و  خارجه  امور  وزارت  مترجم  زمان  آن  )در  چائوزو  جی  آورد.  وجود  به  ها 

 نویسد:(( در خاطرات خود می 1991-1987چین در بریتانیا )
برای   فقط  هم  آن  گذاشتند،  باقی  خود  از  کوچکی  های  زمین  دهقانان 
مساوی   طور  به  و  بود  جمعی  منافع  برای  فعالیتی  هر  معیشتی.  کشاورزی 
های   کارگاه  و  ها  مزارع،کارخانه  در  کادرها  بود  قرار  شد.  می  تقسیم 
پروژه   یک  در  نیز  مائو  صدر  خودِ  حتا  بپیوندند.  دهقانان  به  ساختمانی 

 سدسازی ظاهر شد تا با بیلی در دست عکس اَش را بگیرد.
 

جهش بزرگ به طور کلی موفقیت آمیز نبود. لیو مینگ فو مینویسد »جهش بزرگ هدف  
رکود   به  را  چین  اقتصاد  درواقع  نکرد.  محقق  را  متحده  ایالات  و  بریتانیا  از  زدن  جلو 

و سهم جهانی   و میر غیرطبیعی شد  زیادی مرگ  تعداد  باعث  امر  این  از  کشاند.  چین 
 تولید ناخالص داخلی را کاهش داد.« 

در   شوروی  کارشناسان  ناگهانی  خروج  با  جامعه، همراه  اقتصادیِ  ساختار  در  اختلال 
شد   1960سال باعث  وحشتناک،  های  سیل  و  ها  خشکسالی  از  ای  مجموعه  و 
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در  کار  برای  که  دهقان  ها  میلیون  با  حال  همین  در  شوند.  تولید  ضعیفی  محصولات 
در  کارخانه  زدن  خرمن  و  کردن  درو  برای  »کسی  بودند  شده  فرستاده  شهرها  به  ها 

 دسترس نبود«. 
از آن طرف، جهش بزرگ عیب دیگری هم داشت؛ و آن فرصت طلبیِ بعضی اعضای 

مائو چنین  حزب بود. مثلًا شخصی به اسم »جانگ جی جونگ« وضع روستاها را برای 
 توصیف کرد:» وضع کشور بسیار عالی ست و مردم احساس امنیت می کنند.«

بود که در ثبت محصولات انجام   از آن سو، آفت دیگر جهش بزرگ اطلاعات غلطی 
می شد. اطلاعاتی که گاه به طور عمد غلط اعلام می شد. )به همان دلیلی که در بالا  
اشاره شد.( و اگر معلوم می شد دروغ گفته اند، می گفتند محصولاتشان آفت زده، یا 

 آب و هوای بد باعث نابودی مقداری از آن ها شده است. 
 

از   را  برنج  های  نهال  تا  بود  داده  دستور  هویی  استان  کمونیست  دبیر حزب  مثال  برای 
کشتزار های دوردست آورده و در زمین های دو سوی مسیر قطاری که مائو در آن برای 

 بازدید از زمین ها آمده بود بکارند تا رهبر خیال کند اوضاع خوب است.
به ویژه آبیاری زمین های قابل کشت.    -البته برخی از اهداف جهش بزرگ محقق شد  

با این حال به هدف کلی خود نرسید و در طول اجرایش اختلالاتی به جامعه وارد کرد  
 ، جامعه را در بر گرفته بود. 1962که تا زمان لغو آن در سال 

ضد   برای  است.  مانده  باقی  چین  تاریخ  در  برانگیز  بحث  بسیار  موضوع  یک  این 
قاتلانه   و  هیولایی  ماهیت  درمورد  انکاری  غیرقابل  بزرگ مدرک  جهش  ها،  کمونیست 

 است. -به ویژه مائو تسه تونگ -حزب کمونیست چین
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نکتۀ دیگری که بسیار درمورد آن صحبت می کنند، قحطیِ ناشی از جهش بزرگ بوده  
رقم   به  بورژوای غربی  مورخان  که  نظر می رسد  به  تعداد    30است.  برای  نفر  میلیون 

 تخمینی از دست رفته در قحطی ناشی از جهش بزرگ رضایت داده اند. 
نتیجه می   به این  بر اساس یک تحلیل آماری دقیق  پاتنایک، اقتصاددان هندی،  اوتسا 

 رسد که:
هر    از  چین،  در  میر  و  سال    12نرخ مرگ  در  نفر  بین هزار  از    1958کشته 

)یک رقم پایین تاریخیِ ناشی از اصلاحات ارضی و گسترش خدمات اولیه  
اوجِ   به  کشور(  سراسر  در  سال    25.4پزشکی  در  نفر  هزار  هر   1960در 

 رسید.
به آن دست   1958نفر در هزار را که چین تا سال    12»اگر نرخ بسیار پایین مرگ و میرِ  

تا    1959یافته بود، به عنوان معیار در نظر بگیریم، و مرگ و میر بیش از این را در دوره  
میلیون نفر می رسد. این حداکثر    11.5محاسبه کنیم، در مجموع مرگ و میر به    1961

 های قحطی« است.«برآورد احتمالی »مرگ 
سال   در  میر  و  میزان مرگ  اوج  که حتا  نویسد  میرِ    1960پاتنایک می  و  نرخ مرگ  »با 

در هر هزار نفرِ هند در همان سال تفاوت کمی داشت، رقمی که  کاملًا عادی   24.8
 تلقی می شد و برای همین هیچ انتقادی را بر نینگیخت.«

توسعه   در حال  جهانِ  سراسر  در  بلا  زمان یک  آن  است.سوءتغذیه  مهمی  نکته ی  این 
، 1907بود. تاریخ چین مملو از قحطی های وحشتناک است، از جمله در سال های  

. اما تنها در دوران مدرن، تحت رهبری همین حزب کمونیستِ »هیولا  1942و    1928
 صفت« است که سوءتغذیه در چین دیگر تکرار نشد! 
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دستکاری    بدبینانه  بورژوا  دانشگاهیان  توسط  بزرگ  جهش  شکست  دیگر،  عبارت  به 
شده است تا کل تاریخ انقلاب چین را تحقیر کنند. جهش بزرگ جنایت ظالمانه علیه  
بشریت نبود. این تلاشی مشروع برای تسریع در ساختن یک جامعه سوسیالیستیِ مرفه 

 و پیشرفته بود. اما به دلیل کاستی های ش کنار گذاشته شد. 
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های بلند خاکی که در کوره

ساخته   1958اواسط اکتبر  

 شدند.

 

 

 

 

 

 ها اعضای کمون مشغول کار در شب، به کمک لامپ
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»و چه بسا جادوی ادبی، خلاصیِ ذهنِ سرگردانِ ناپایدار از  
 مُشتی خاک مُرده یا واقعیت است.«

 
 مالارمه استفان 

 
 
 
 
 

بر عهده کارل مارکس بود تا از یک سو، ماتریالیسم خود را    سترگای  از آنجا که وظیفه 
بسط و گسترش دهد و از سویی دیگر، هدف انقلابی خود را در پیش بگیرد، پرداختن 

گرچه او  د.مستقیم به هنر و ادبیات در آثار او، جز در معدود جاهایی به چشم نمی خورَ 
در جوانی شعر می سرود و قطعه نمایشی منظوم از او به جا مانده، اما آنقدر بار سنگینی 
تا نگذارد او، نظریه ای ساختارمند و کامل درمورد ادبیات عرضه کند.   بود  به دوشش 

 ، اماکند میگرچه او یک بار در نامه ای به انگلس، آثارش را یک »کلِ هنری« وصف  
بندی این زمان نیاز بود تا پس از او، بزرگان دیگری پا به عرصه بگذارند و به چهارچوب 

چین   انقلاب  رهبر  دون،  مائوتسه  بپردازند.  مارکسیستی  بستری  در  در    هم،مفهوم 
یا  -ا  مقالات و سخنرانی های گوناگونش، رابطه ی میان عمل فرهنگی و عمل انقلابی ر
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مالارمه در »بحران شعر« گفته بود: .  بحث »نویسنده و تعهد« را مطرح کرد   -دقیق تر
»ادبیات در اینجا دستخوش یک بحران حاد و بنیادی ست«. برای مائو، این بحران بیش  

زیرا بود  پیش  سوسیالیستی   از  تحول  هنری،  رشته های  از  بسیاری  »در  داشت:  عقیده 
های   رشته  از  بسیاری  بر  مردگان،  است.  یافته  دست  ناچیزی  های  موفقیت  به  تاکنون 
هنری کماکان مسلط اند.« منظور مائو از مردگان، آشکارا شکل کلاسیک و بی روحی  

اما تغییر در ساختار نوشته ها و خارج شدن . تسلط داشتند بود که بر زمینه های فرهنگی
کنار باید  تماماً  را  ها  آن  که  نبود  منظور  این  به  کلاسیک،  سبک  دیگر   از  و  گذاشت 

و »بهترین سنت  پرُغنا«  نوین، »میراث  به شیوه ای  بایست  بلکه می  نرفت؛  سراغشان 
های ادبیات و هنر« را که از عهد باستان یا کشورهای خارجی به این دوران رسیده اند را  

مائو در تلاش بود تا  طوری جهت داد که »در خدمت توده های مردم« گذاشته شوند.  
و دید نویسندگان را نسبت به مردم عوض کند. او بر این نکته  ،  ادبیات و هنر را توده ای

پای می فشرد که »آن ها )نویسندگان( زبان مردم را نمی فهمند، به این معنی که با زبان  
«. پیش از شروع بحث، باید بدانیم که خودِ  غنی و زنده ی توده ها به خوبی آشنا نیستند

ه ادبیات کلاسیک چینی بسیار تسلط داشت. چنان که مائو، شاعری چیره دست بود و ب
به علاوه، شاعر  از کلاسیک های چینی می آورد.  در سخنانش، پی در پی مثال هایی 
بزرگ شیلیایی، پابلو نرودا، اشعار مائو را یکی از فضایل او قلمداد کرده است. شرکت 

، و دفاع از لو شون، ادیب بزرگ چینی که سبک ادبی را در  1919در جنبش ادبی ماه می  
چین دگرگون ساخت، نشان می دهد مائو به ادبیات بسیار مسلط بود و نکته های او را  

 باید از دید یک ادیب نگریست، نه یک رهبر سیاسی.  
ناقص   را  مبحث  مشخصاً  ادبیات،  درمورد  مائو  نظرات  مستقیم  بررسیِ  که  آنجا  از 
خواهد گذاشت، تصمیم گرفتم رویکرد بزرگان مارکسیسم را، از مارکس و انگلس پی 
بگیرم تا درنهایت به مائو برسم. امید است هرجا که بحث به ظاهر گیج کننده می شود،  

 به خاطر ذات مبحث باشد و نه کج فهمی من.
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کارل مارکس، واقعیت های اقتصادی را یکی از مهم ترین بنیادهای تمام ایدئولوژی ها  
« و هنر  کندمیمی دانست. چرا که »هستی اجتماعی ست که آگاهی اجتماعی را تعیین 

بر آن جامعه   به طبقه حاکم  نهایتاً  که  و ادبیات نیز جزو همان ایدئولوژی هایی هستند 
روابط   که  شود  می  میسر  وقتی  هنر،  دقیق  و  کامل  شناخت  پس  کنند.  می  خدمت 
اجتماعی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. وقتی این مسئله را درک کنیم است که می  

به خاطر نفرت از   توانیم توضیح دهیم چرا در قلب رازگو، روای داستان، پیرمردی را تنها
م قتل  به  تمام  آرامش  با  او  او    رساندی چشم لاشخورمانند    ی هاتخته  ری را در زو جسد 

 . کندمی کف اتاق پنهان
اضافهمارکس در    ارزش  های  یه  که: »برای بررسی   کندمی، این گفته را تصدیق  نظر

صورت   به  نه  را  دومی  است  لازم  نخست  مادی،  تولید  و  معنوی  تولید  میان  ی  رابطه 
مقوله ای کلی، بلکه در غالب تاریخی معین دریابیم. از این جاست که برای نمونه انواع  
وسطی   قرون  تولید  شیوه  و  داری  سرمایه  تولید  ی  شیوه  با  معنوی  تولید  مختلف 
مرور   به  گذار،  تاثیر  داستانی  یا  شعر  که  مبناست  بر همین  دقیقاً  یابد.«  می  همخوانی 
زمان جایگاه اثرگذاری خود را از دست می دهد. چرا که به قول تری ایگلتون، »خوب  
اندازی   چشم  داشتن  به  همچنین  نوشتن  خوب  نیست؛  "سبک"  به  بسته  فقط  نوشتن 

انسان، در موقعیتی معین ایدئولوژیکی بستگی دارد که بتواند در واقعیت های تجربهی  
آن اثربخشیِ   انجیل در عصر حاضر،  مثلًا چرا  که  این توضیح می دهد  و  کند.«  نفوذ 
و  آن »موقعیت معین« دگرگون گشته.  زیرا  ندارد.  که در قرون وسطی داشت  را  ممکن 
اودیسه   یا  ایلیاد  همچون  شاهکاری  دیگر  چرا  که  دهند  می  نشان  موارد  همین  دوباره 
نوشته نشد. زیرا باز هم »موقعیت معینِ« آن به پایان رسید. اما این جمله ها نباید سبب  
شود که خیال کنیم، تمام شیوه های هنری در هر دوره ی تاریخی، منحصراً از تکامل  
هنرها  »درمورد  نوشت:  گروندریسه  ی  مقدمه  در  مارکس  میشوند.  زاده  تولید  ی  شیوه 

شکوفایی از  معینی  های  دوره  که  است  عمومی   آشکار  سیر  با  تناسبی  کلی  به  هنرها 
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ندارد.« این   به قولی، سازمان آن  بنیاد مادی، ساختار کلی،  توسعه و تحول جامعه لذا 
هنر است که می تواند به ما، نتیجهی آن جامعه ای را نشان دهد که زیربنای اقتصادی  
به آندره دپره، »من بر این باورم که ویژگی هنر آن  آلتوسر در پاسخ  به قول  پدید آورده. 
و   "دریابیم"،  "ببینیم"،  دارد  اشاره  واقعیت  به  که  را  چیزی  کند"  "وادارمان  که  است 
"احساس کنیم".« همین دیدن است که می تواند دیدگاه ما نسبت به زیربنا را عوض کند 
کرد:  بورگیوس تصدیق  به  ای  نامه  در  انگلس هم  را  این  بگذارد.  اثر  آن  بر  نوعی  به  و 

ی و مانند آن، بر تکامل اقتصادی »تکامل سیاسی، حقوقی، فلسفی، مذهبی، ادبی، هنر
استوار است. با این حال، همه ی این ها در  یک دیگر و در شالوده ی اقتصادی تأثیر  
»درباره   ی  رساله  در  و  شد  دقیق  انگلس  از  بیش  اندیشه،  این  در  مائو  گذارند«.  می 
عمل« نوشت: »ما می پذیریم که در سیر عمومی تاریخ بشر، شرایط مادّی تعیین کننده 
آگاهی   کننده  تعیین  اجتماعی  هستی  یعنی  هاست.  انسان  روحی  و  فکری  شرایط  ی 

که   پذیریم  می  حال،  عین  در  اما  ست.  که-اجتماعی  بپذیریم  باید  وضع   -و  واکنش 
می   اثر  اجتماعی  هستی  بر  متقابلًا  نیز،  اجتماعی  آگاهی  واکنش  و  روحی،  و  فکری 

 است.« گذارد و روبنا نیز در پایه اقتصادی اثر گذار 
به علاوه لنین، در مقاله »لئو تولستوی و دوران او«، زمانه ی تولستوی را در شکل گیری 
تابع   هم،  زمانه  زیرا  دانست.  اهمیت  پر  بسیار  او  نظیر  بی  استعداد  یافتنِ  پرورش  و 
اقتصاد است و لنین در این جا به درستی به این مفهوم اشاره کرده بود. او به نقل از یکی 
و  آشفته  چیز  همه  اکنون  روسیه،  در  »اینجا  نویسد:  می  آناکارنینا  های  شخصیت  از 
وارونگی،   این  از  منظور  گیرند«.  می  شکل  دوباره  دارند  چیزها  و  است  شده  وارونه 
جامعه ای در حال دگرگونی ست. و بی شک کار هنرمند، نقد این وارونگی ست و به  

»فرار اُپرای  از  تعریف  در  مائو  که  چنان  آن.  کشیدنِ  لیان    تصویر  کوهستان  به  اجباری 
وارونگیِ   این  شما  »اکنون  نویسد:  می  درخشان  و  انگیز  شگفت  ای  جمله  در  شان« 

 تاریخ را وارونه کرده اید.«
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جز  چیزی  دیدگاه،  این  که  نوسید  می  لنین  تولستوی،  مذهبیِ  دیدگاه  رد  در  همچنین، 
ادبیات   در  که  است  ایدئولوژیک  بازتاب  همین  نیست.  کهنه  نظام  ایدئولوژیک  بازتاب 
نمود می یابد. پس همان طور که مارکس جایی گفته بود »هر سخنی، مُهر یک طبقه بر  
خودش   که  ای  طبقه  دارد.  پیشانی  بر  طبقه  مُهر یک  نیز،  ای  نوشته  هر  دارد«،  پیشانی 
نهایتِ   در  را،  هنر  که  است  موارد  این  یابد.  می  موجودیت  فعلی  نظام  در  پیشاپیش 
استقلالی که دارد، وابسته به چیزهای دیگر می داند. چه هنر و چه ادبیات، به قول مائو،  

 از آن رو زیبا هستند که منحصر به خودشان نیست.  
 

مانند  پلخانوف،  نظر  »به  نویسد:  می  ادبی«  نقد  و  »مارکسیسم  در  ایگلتون  تری 
بلینسکی و لوکاچ، نویسنده با خلق "نمونه نماها" واقعیت را به طرزی بسیار پرمعنی تر  
بازتاب می دهد.« اما لزوماً این بازتابِ »پر معنی تر«، به خدمت توده ها نمی آید. چرا 
که بسیاری از نویسنده ها از زبان مردم به دورند. مائو در »سخنرانی ها در محفل ادبی 
و هنری ین آن« می نویسد: »از آنجا که تعداد زیادی از نویسندگان و هنرمندان از توده 
ها بریده اند و زندگی شان خالی ست، طبعاً با زبان خلق آشنا نیستند. بدین جهت آن  

بوست، بلکه غالباً تغییرات عجیب و   ها نه فقط به زبانی می نویسند که بی رنگ و بی
غریبی در متن شان به وجود می آورند که فرسنگ ها از زبان مردم به دور است.« و این 
از  که  را  تواند چیزهایی  زمانی می  تنها  هنرمند  و  نویسنده  که  سازد  متن مشخص می 
واقعیات زندگی پی برده، و در داستان انعکاس دهد که عمیقاً زبان توده ها را درک کند.  

 اما این بازتاب واقعیت ها، بازتاب مستقیم چیزی که در جامعه می گذرد نیست. همان
گونه که هر طبقه جامعه را به یک دید می نگرد، برداشت او از جامعه هم متفاوت است  

، حتا چیزی به کلی برعکس کند میو می تواند بر حسب چیزی که طبقه اَش ایجاب  
ه مقدس نیز درمورد رمان اوژن سو می نویسد که این داستان،  باشد. مارکس در خانواد

زندگی زمانه ی خود را برخلاف واقع تصویر کرده است. لوکاچ می نویسد که شناخت  
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از  تری  جامع  و  تر  ژرف  بازتاب  دهد،  می  دست  به  بیرونی  نمود  آنچه  »از  راستین 
عرضه   عینی  سازمان کندمیواقعیت  درمورد  بار  یک  مائو  را  راستین"  "شناخت  این   .»

های حزبی )که بی شک می توانیم آن را درمورد ادبیات نیز به کار ببریم( به آندره مالرو  
به شکلی  ها  آن  که  برخواهیم گرداند  را  به شکلی روشن چیزی  توده ها  به  گفت: »ما 
آشفته به ما دادند.« اما فقط زمانی می توان به توده ها چیزی را بازگرداند که ابتدا بتوان  
چیزی را از آن ها گرفت. هنرمندانی که از مردم فاصله گرفته اند، چیزی هم از آن ها  

از همان جمل  برداشت دقیق  این  و  بگیرد؛  توانند  پیشتر گفتم:  نمی  که  مائو هست  ه ی 
»از آنجا که تعداد زیادی از نویسندگان و هنرمندان از توده ها بریده اند و زندگی شان 
خالی ست، طبعاً با زبان خلق آشنا نیستند.« و بعد در ادامه متذکر می شود که »اگر می  
باید   با توده ها جوش بخورید،  خواهید که توده ها شما را درک کنند، اگر می خواهید 
اراده کنید و از یک پروسه طولانی و حتا دردناک تجدید تربیت بگذرید.« همان کاری 

سال و  داد  انجام  گورکی  می   که  که  کاری  هر  به  و  گشت  روسیه  دور  به  زیادی  های 
جوشش   برای  شدند  ای  اندوخته  تجربه،  این  و  یافت.  تربیت  و  شد  مشغول  توانست 

ن فعالیت ها از آن رو پر اهمیت هستند که یکی از  هنری که در او شعله می کشید. ای
در محفل   هایی  در »سخنرانی  مائو  دهند.  می  تشکیل  را  انقلابی  فعالیت  اصلیِ  ارکان 

: جبهه قلم و  کند می ادبی و هنری ین آن« دو جبهه اساسی را در نبرد انقلابی مشخص  
جبهه شمشیر؛ زیرا برای پیروزی نه تنها باید بر ارتشی نظامی اتکا کنیم که باید ارتشی  
فرهنگی نیز داشته باشیم. چنان که گفت: »درست این است که کاری کنیم تا ادبیات و  
آنها   به  باید  ما  های  »نوشته  شوند.«  بدل  انقلابی  عمومی  مکانیسم  از  جزئی  به  هنر، 
)مردم( یاری دهد تا با هم متحد شوند، پیشرفت کنند، چون تنی واحد به پیش روند،  

تکامل  خویشتن   و  بسط  را  ست  انقلابی  آنچه  و  برهانند  است  مانده  عقب  آنچه  از  را 
به تبعیت از تروتسکی،  بخشند.« این دیدگاه بر خلاف دیدگاه پی یر ماشری است که 

می دانست و نه تقلید. نظر تروتسکی و ماشری    شکل انداختننقش ادبیات را اساساً از  
در این زمینه برخلاف چیزی ست که انگلس از »نمونه نماها« می گفت و لوکاچ بعدها 
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آن را گسترش داد. البته لوکاچ نیز به بازتاب صرف اعتقاد نداشت، گرچه آن را درست  
کتاب   معاصرمی دانست. در  نکته اشاره    رئالیسم  این  نویسندگان مدرن    کندمیبه  که 

باید کاری بیش از بازتاب محض نومیدی و دل مردگیِ جامعه ی بورژوایی نشان دهند 
اینجا  کنند. در  انتقادی اختیار  بیهودگی دیدگاهی  و  این پوچی  برابر  باید بکوشند در  و 
را  هنرمندان  وظیفه  هم  مائو  که  گونه  همان  داند.  می  منتقد  یک  را  نویسنده  لوکاچ، 
چنگ  در  را  ها  توده  که  دانست  باری می  زیان  و  تاریک  نیروهای  تمام  علیه  افشاگری 

را که ذات ارتجاعیِ فیلم خود دارند. مائو در نقد و رد فیلم »زندگی اوسیون«، منتقدان  
و   کندمیرا درک نکرده بودند و به جای نقد آن به تحسین از فیلم پرداخته بودند، حمله  

به طعنه می نویسد آن ها »به اصطلاح مارکسیسم را فرا گرفته اند؛ )...( با وجود این که 
با   که  آن  به محض   )...( اند،  کرده  مطالعه  را  تاریخی  ماتریالیسم  یعنی  جامعه  پیشرفا 
که  یا متفکری مشخص  تاریخی،  چهره مشخص  تاریخی، یک  واقعیت مشخص  یک 
نظرات   چنین  برابر  در  شوند،  می  رو  به  رو  کنند،  می  سیر  تاریخ  جهت  برخلاف 
صرف   تکنیک  از  غیر  به  که  است  مشخص  آشکارا  شوند.«  می  تسلیم  ای  ارتجاعی 

ی که بازتابش را در دوگانه ی  زیباشناختی در ادبیات، موضع گیری در برابر امر اجتماع
بازنمایی  -ارتجاعی بُعد  کندمی مترقی  از  غیر  به  همین  برای  است.  مهم  بسیار   ،

در   لوکاچ  قول  به  اثر  یک  محضِ  تاریخیزیباشناختیِ  که  رمان  نیست  این  »مهم   ،
اسکات یا منزونی، به لحاظ هنری برتر از مثلًا هاینریش مان بودند یا نه، یا دست کم  
تولستوی   و  پوشکین  منزونی،  و  اسکات  که  است  این  مهم  نیست.  این  اصلی  نکته ی 
مشخصاً   و  تر  انسانی  تر،  اصیل  تر،  ژرف  ی  شیوه  به  را  عمومی  زندگی  بودند  قادر 
 تاریخی تر از حتا برجسته ترین نویسندگان روزگار ما دریابند و تصورش کنند یا نه...«

برشت برسیم که مخالف سر سخت او بود،    اما حتا اگر از لوکاچ نیز فاصله بگیریم و به
تبلور میان کار عملی،   و  صحبت های مائو درمورد تجربه کردن و آزمودنِ نویسندگان 
این قدرت را دارد تا با یک چرخش، در کالبد برشت هم درآید؛ به خصوص آن جا که  
ی   همه  بر  و  باشد  سیاسی  و  گسترده  باید  رئالیسم  از  ما  »برداشت  نوشت:  )برشت( 
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قراردادها فرمانروایی کند... ما نباید رئالیسم را از آثار موجود خاص استنتاج کنیم، بلکه 
باید از هر وسیله، چه کهنه و چه نو، چه آزموده و چه نیازموده، حاصل آمده از هنر یا 
هر چیز دیگر، بهره گیریم تا واقعیت را به شکلی به انسان ها عرضه کنیم که انسان ها  
بتوانند بر آن مسلط شوند.« جملات پایانی عیناً در راستای همان جمله ی مائو قرار می  
شوند،   متحد  با هم  تا  یاری دهد  آنها )مردم(  به  باید  ما  »نوشته های  که گفت:  گیرند 
پیشرفت کنند، چون تنی واحد به پیش روند«. و آن جا که رئالیسم را در ذیل مفهومی 

 وست بر تقدم عمل سیاسی بر هر چیز.سیاسی در نظر گرفت، همان عقیده ی مائ
با نگرشی سیاسی و فهم عمیق اجتماع است که می توان اسلوب نوشته را پی ریخت تا  
بدان جا که هر کلمه در نوشته یا شعر، چنان در ساختار خود قرار گیرند که همچون تنی 
واحد شوند؛ هر کلمه باید نمودی از واقعیات باشد، هرچند که واقعیات را در انتزاع فرو 
همان  نویسنده  و  آورد  پدید  را  ای  موسیقی  که  باشد  نُتی  همچون  باید  کلمه  هر  برد. 
موسیقی دان است که باید چنان نت ها را به دقت و در جهتی درست و کامل انتخاب 
کند که تمامیت نوشتار در خدمت توده ها قرار گیرد. چنان که مائو گفت، نویسنده باید  

آفرینند، ولی در تمام ادبیات و هنر وارونگیِ تاریخ را وارونه کند؛ »تاریخ را توده ها می  
پیدا   نمود  اجتماع  های  مانده  پس  همچون  توده  اند،  شده  جدا  ها  توده  از  که  کهنی 

و صحنه ها ]و نوشته ها[ به تسخیر آقایان متشخص، خانم های ممتاز و دختران    کندمی
ناز پرورده در می آیند.« بگذارید این گفته ی لوکاچ را که گفت »نویسندگان دست کم 
سوسیالیسم را مد نظر قرار دهند« آشکارا این چنین دگرگون کنم که »نویسندگان دست 
کم توده ها را مد نظر قرار دهند«. به این معنی که باید میان ها غرق باشند؛ همان طور  
که مائو گفت »چون ماهی در آب«. محیط پیرامون ماست که اندیشه را شکل می دهد  

د نویسنده به چیزی بدل می شود که بعدها آن را به تحریر در و این اندیشه است که نز
می آورد. والتر بنیامین از قول ادوارد فوکو گفته بود که کارگران، گرچه ممکن است در 
محیطی زندگی کنند که به عطر گل آراسته و با صدای پرندگان پیوند خورده باشد، اما از 
آنجا که با صدای ماشین آلات سخت و زننده ی کارخانه ها خو گرفته اند، تنها چیزی 
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ای   پرنده  صفیر  نه  است،  کارخانه  صدای  شنیدن  اندازد،  می  چشمانشان  به  برقی  که 
محیطی   در  کارگر  همچون  که  شود،  چنین  تواند  می  زمانی  هم  نویسنده  صدا.  خوش 
باشد که می خواهد درموردش بنویسد. با این تفاوت که کارگر از فرط استثمار به این 
روز افتاده و نویسنده برای رهاییِ او باید چنین وظیفه ای را به دوش کشد. نویسنده باید  
رابطه ای سوبژکتیو با عمل پرولتاریا برقرار سازد؛ یک اثر هنری باید خطاب به توده ها  
باشد. آلن بدیو در »در ستایش تئاتر« گفت: »خطاب  کنش تئاتری )در این جا تئاتر به  

به همگان است. درست چنان   که باید خطاب سیاست مثابه شکلی از هنر و ادبیات( 
رهایی بخش چنین باشد.« تنها به این وسیله است که می تواند با آن تفکر عجین شود.  
نویسنده باید آن چنان در توده ها حل شود که خود را عضوی لاینفک از آن ها بداند. 
چرا که به قول ویکتور هوگو: »توده ها ژرفناک هستند«. تنها از این طریق است که باید  

 بنیان ادبیات را و بنیان جهان را دگرگون کرد. 
 

این   ی  دامنه  گرچه  کرد.  خلاصه  نکته  چهار  این  در  را  مائو  فکر  ی  شالوده  توان  می 
 نکات، چنان که پیش تر توضیح داده شد، بسیار فراتر از اینهاست. 

 برای قشر وسیع مردم.  هنر و ادبیات برای چه کسانی هستند؟ .1
 

به توده ها خدمت کنند؟ .2 توانند  ادبیات چگونه می  اعتلاء هنر و    هنر و 
به   مردمی کردن آن. مردمی کردن ادبیات جنبه ای اساسی و ضروری دارد. 
می   فراهم  هنر  و  ادبیات  ارتقاء  و  اعتلاء  برای  زمینه  شدن،  مردمی  محض 
نه محصور در   باشد؛  قابل درک  باید برای توده ی وسیع مردم  شود. ادبیات 

 دستان مُشتی نخبه. 
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ادبیِ حزب کمونیست با فعالیت حزب چه باید  .3 رابطه ی آثار هنری و 
طبقاتی   باشد؟ فرا  مفهومی  هنر،  که  واقعیت  این  و  هنر،  برای  هنر  مفهوم 

، وجود  کندمی است، یا این برداشت که هنر به طور موازی با سیاست رشد  
 خارجی ندارد. هنر اساساً از آن رو زیباست که منحصر به خودش نیست.

 
باشد؟ .4 چگونه  باید  جامعه  برابر  در  ادبیات  و  هنر  وظیفه اصلی    موضع 

هنر و ادبیات همانا افشاگری علیه تمام نیروهای تاریک و زیانباری است که 
 توده های مردم را در چنگ خود دارند. 
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بد جد   ویآلن  کتاب  شانگها  دیدر  »پتروگراد،  (، La Fabrique  ،2018)  «یخود 
.  دهدیرا بازتاب م  نی چ  یو انقلاب فرهنگ  هیروس  1917انقلاب اکتبر    یهاشکست

یان،    زیانگ بحث  لسوفیف  ن یا جر مخالف  همیشه  م و  از  دفاع  خاطر   راثیبه 
 .کندیافشا م  یطولان یاتفکر خود را در مصاحبه ،یستیمائوئ 

 

م • نظر  کهی به  خیل  رسد  با  بحث  ،هاکتاب  شما  و  که   ییهااسناد 
اکتبر    نیصدم انقلاب  داشته را    ه یروس  1917سالگرد  ،  اندگرامی 

نشده ا  ۀگفت  به  .دیا متقاعد    ی »فراموش  کیموضوع    یحت  نیشما، 
 « است. شده هماهنگ

و آنچه که هنوز در درون   ،آن  ریانقلاب، تأث  ن یا  تیواقع   رای : بله، ز آلن بدیو
درست به  و  دارد  ه)همچنان(    یخود  به  است،  بحث    چیمعاصر  وارد  وجه 

اتفاقِ   بی قر  تی اکثر  نشده. نظر    به  از  ها  رسانه  در  منشاء  »ارجاعات 
ا  ایهستند،    «سمی تاریتوتال   ی دور و متفاوت م   یانقلاب را به عصر  نیکمتر 

 برند.
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مورخ • کورتوا،  س»    ۀسندینو و    استفان    ی ا مقاله  ،«سمیکمون  اهیکتاب 
هم  نیلن  هیعل کرد   نیبه  منتشر  »  همناسبت  را  او   تیتمام  مبدع و 

تار   انیجر   نیا   ایآ  .دینام  «یخواه در  امروز  فرانسه غالب   ینگار خ یرا 
 د؟ینیبیم

 نیا!  ندارد   شیبه نما  یازین  گری استفان کورتوا د  ی: شور ضد انقلاب آلن بدیو
و   دانِ   ونیانقلاب   انداختن  .شیگذران زندگ   طرزبرند اوست  زباله    شه یهم  به 

ا  سم«ی تاری»توتال  بازِ  ا  یمعامله  بازار  در  که  همچن  یدئولوژیاست  در    ن یو 
تقر که  ها  بخش  باً ی رسانه  به  جا  ال  یهمه  س   یگارش یاز   لیتبد  یا  ارهیبزرگ 

اند،   د  اما  دارد.  یخوب  سودشده  به  یمنف   یدگاهی بله،  کاملًا    نیلن  نسبت 
وجود    یالمللن یمتضاد، روشنفکرانه و ب  یانی وجود، جر نیبا اگسترده است.  

شش   ا یاز پنج    یکیشک    یب  نیلن  دهدی نشان م  هاتیدارد که بر اساس واقع 
بوده که دوران مدرن   یستیو کمون   یانقلاب   یهااستیمتفکر و مبارز بزرگ س 

 امروز. به   تا رین ژوست و روبسپاز سَ  م،ییبگو  دییایب. شناخته
 

توتال • درمورد  بحث  موضع  سم،یتار یدر  گرفته  یشما  ابهام  و   دیا بدون 
روس  : ایدنوشته سال    هی»انقلاب  بود  1917در  جز    هرچیزی 

یسمتیتوتال -حزب  با انحطاطِ   ،آن را به اشتباه  غالباً   شما،  ۀگفت  به  .«ار
 اند. دانسته  یکی نیدر زمان استال تریتوتال دولتِ 

پوچ ،  1937  سال  مثلاً   نِ یبا استال  1917در سال    نیلن  یکی دانستن:  آلن بدیو
چ  بودنش آن  از  تر  توجه  اوا  یزیقابل  در  طلبان  سلطنت  که  قرن    لیاست 

 قرار دادند.  یگون   ک یو ناپلئون را در    ر یکه روبسپ  یکردند، زمان  غیتبل  ستمیب
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ف  میی بگو  دیبا ها،  ب  یجعل  یگورهایملغمه  نوع    یآخرالزمان  یها  نشیو  از 
نام    ه یروس   انقلاب  ابزار ضد انقلاب بوده است.  شه ی هم  ،وحشتناک   یشوها

برا سال    یخی تار  یسکانس  یمناسب  از  که  حداکثر    1917است   1929تا 
 .داشتادامه 

مجامع    یشوراها«، برا  دست  دوره، نه تنها شعار »تمام قدرت به   نیدر تمام ا
همان   بلکهبود،    یه یبد  وفادار بودند  نی که به لن  یکسان  ای    نیلن  یبرا  ی،مردم

 شرفتی پ  انه،ی وحش  یسرخ ها در جنگ داخل  یروزیبلافاصله پس از پ  نیلن
بلشو حزب  توسط  که  دولت  را   ک ی انحطاط  بود  آمدن  وجود  به  حال    در 

نسبت به  که  بود    یو مائو، سوء ظن بزرگ  نیمشترک لن  یژگ ی و  داد.  صیتشخ
 یم  زه یرا بوروکرات  یحزب انقلاب   ،یکه به بهانه قدرت دولتداشتند    یزیهر چ

  ی برا سم«ی تاریکه بر کلمه »توتال  ی کسان  ی برا  . ساخت  یاثر م  یکرد و آن را ب
بگو که  است  تر  درست  دارند،  اصرار  دولت  و  حزب  ادغام  دادن    م یینشان 

 بودند! سمی تار یتوتال دی و مائو هر دو منتقد شد نیلن
 

)همه  انتقادها، شما اساساً    رغمبه   این است که   زتر یجنجال برانگمورد   •
فرهنگ  نیتحسجا(   انقلاب  به  نسبت  را  سال    نیچ  یخود  در  مائو  که 

  روشنفکرانِ معدود  از    یکی. شما  دی دهینشان م  به راه انداخت  1966
  حد   ن یرا ا آن  . چرا  دانیدی مبخش  را الهام    دادی رو   نیکه ا   د یفرانسه هست

 د؟ینیبی مهم م
 ی اندک   ن،ی، مائو مانند لن1950اواخر دهه    در  ساده است.  اری بس  :آلن بدیو

آم  که  کرد  خاطرنشان  مرگش،  از    که   -  یروس   «ی»الگو  میان  یختگیقبل 
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که    یاز زمان  ستیشدن حزب کمون   زه ی بوروکرات و - به استخوان رسیدهکاملًا  
بزرگ بخش  گرفت،  دست  به  را  کادرها  یقدرت  نت  یاز  در  و    جه یحزب 

غ   یدولت  یروهاین طرز  به  را  ارتش  سمت  یمقاومت  رقابلیو  با    یبه  مخالف 
تصاحب   –  که نوشته هایش موجود است  –مائو    یبرا  رای ز  کشاند.  سمیکمون 

کمون  انقلاب  با  هنوز  برابر  یدگرگون با    اریبس  ،یستیقدرت  طلبانه    یکامل 
فاصله   بود دائماً    او   .داشتجامعه  عقیده  این  کمون   بر  جنبش    ی ستی»بدون 

ندارد«.  سمیکمون  فعال  نیا  وجود  بدون  که  معناست    ی انقلاب   تیبدان 
نم  ی زمان  احت  ،یاتوده هرگز  است،  قدرت  در  حزب  چ  توانیکه    ی زیبه 
استال  قاً یدق  نیا   .افتیدست    دیجد است   1920اواخر دهه    در  نیبرعکس 
  و   اعتماد داشت  س یمعتقد بود »انقلاب کامل شده« و تنها به دولت و پلکه  

 .  دید یم ریاجتناب ناپذرا   یراندازیو ت دیتبع  ه،یتصف ، در حزب
فرهنگ برا  نیاول  یانقلاب  تلاش  تنها  تاکنون  و  انداز  یتلاش  مجدد   یراه 

بود که حزب در قدرت   یطیدر شرا  یتوده ا   اسیدر مق   یستیکمون   استیس 
کار، مائو    نیانجام ا  یبرا  قدرت بود.  نیا  هیعل  یادیتا حد ز  نیبنابرا  ؛است
جریانرا    شخود غول  در  داد    کریپجنبش  قرار  داشته    دیبا  -جوانان  توجه 
چن  میباش  جهان  سراسر  در  زمان  آن  در  داشت    ییهاجنبش  نیکه    -وجود 

جدا بر  کارخانه   یهاییسپس  در  کارگر  داد  بزرگ  یهاطبقه    همان   .مانور 
پار   طور کمون  پرولتار  ن یاول  سی که  همچن  -  ای انقلاب  شکست   ک ی  نیو 
شرا  -  نیخون  فرهنگ  یستیالی امپر  یدار  هیسرما  طیدر  انقلاب   زین  یبود، 

شرا  نیاول در  سوس   ک ی  طیانقلاب   –حزب    ک ی  دربود،    یستیالیدولت 
و  دولت نها؛  خورد   زین  تیدر  س   اما.  شکست  هر  شروعیهر    است،یدر   ،
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باز    یزیچ را  راه  شکل  کندمی که  م  ک ی،  به خود  را   تفکر  .رد یگ  یشکست 
دنبال می  که همان آرمان ها را    یکسان  یشکست به هر حال برا  نیدرمورد ا

 ناب و ساده است.ای  فهی، وظ کنند
 

م • ا   دییگو یشما  طول  نو    نیدر  گروه   علیه»جنگ  ضربت   یهاکهنه، 
اعمال  یلیخ به  دست  بس  یزود  و  زدند«  گاردها  یار یمهارنشده   یاز 

تسل عمد  نوعی »  میسرخ  ا   «یتوحش  به  توسل  با  چگونه   ن ی شدند. 
 د؟یکن تیحما بخشیی رها ی استیاز س دیتوانی تجربه م
تصور    چگونه  .دیباش   یسوال جد  نیا  طرحکنم شما در    ی: فکر نمآلن بدیو

با ا  نیاز ا  یجنبش  دیکن  یم  ک ی  طیدر شرا  ن،یدامنه و مدت، در چ  نینوع، 
سوس  حت  ،یستیالیدولت  خشونت،  صورت    ابدون  ملاحظه  قابل  خشونت 

  ی ای چپ افراط یهم برا کند،یرا فراهم م یطیشرا  یاجنبش توده هر رد؟یگ
  ۀ زیانگ  برایش  رهبران کوچک   یهاو جنگ   انضباطیب  یهاحساب   هیکه تسو

برا هم  و  است،  قدرت  یراست  یعمل  به  کاملًا  م  ی که  دارد   .چسبدی که 
و از همان ابتدا به    در خود داشترا    شیکه هر دو گرا-گارد سرخ    یهاافراط

قانون  نیا  ازبود که  یشکل -شدیم میکار تقسو راست محافظه  یچپ افراط
 ا یترور    ،به خاطر قتل عام سپتامبر، اعدام  ایآ  ها گرفته شد.جنبش  یِ کیالکتی د

 ی ایخی تولد تار  هر  د؟یکن  یم  یبا انقلاب فرانسه خداحافظوانده  جنگ در  
است. مائوئ   اما  دردناک  شروع    ست یرهبران  مائو  خود  از  که  می  جنبش، 

گاه بودند و از همان آغاز جنبش، با قدرت تلاش کردند   نی، از اشود قانون آ
  16بخشنامه  با عنوان را که در کتابم،    ی متن  افراط و خشونت عمل کنند.  هیعل
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ا بخوان1966تابستان    یماده  یدی،  از    ک .  کامل  تفر  آنبخش  و   ط ی افراط 
 یریدر جلوگ  یو سع  کندمی  ینیب  شی پ  را  دیکن  یکه شما به آن اشاره م  ییها

دارد. آن  ا   نی ا  ها  نیا  تمام  قتِ یحق   از  که  زدهِ   یدئولوژیاست    وحشت 
 مهیجنبش ن  نی دتریو جد  نی تر  یاساس   ن،ی »حقوق بشر« دوست دارد بزرگتر

ب ا  ستمیدوم قرن  به مجموعه  نامحتمل    یو آمارها  ندیناخوشا  اتیحکا  یرا 
 دهد.  لیتقل

ا کمون   نیاتفاقاً  ضد  تخصص  است.  سمیآمارها  در    ک ی  معاصر   ک یبار 
با این   کشته در گولاگ را به من دادند!  ونیلیم  200رقم    یون ی زی تلو  یگفتگو

 گری د  یون ی زی مصاحبه تلو  ک یماند.    ینم   یباق  هیدر روس   آمار هیچ زنده ای
فرهنگ  انی کشته در جر  ونیلیم  45رقم   ارائه    یانقلاب  کاملًا    امروزه  .دادرا 

 نیا  مطمئناً  .می رسد کشته هزار  700، احتمالًا به رقم نیکه امشخص شده 
ناآرام  ست،ین  یزیچ)تعداد(   سال  ده  مق   ی،در  ب  یکشور  اس یدر  از    شیبا 

م اهم  ونیلیهزار  به  توجه  با  و  آن  ییاستثنا  تینفر  به  مربوط  قطعاً    .مسائل 
 وجود ندارد. ینسل کش از زدن ادی فر یبرا ییمبنا چیه

 یگروه ها  ک یفقط موضع محافظه کارانه کلاس   م،ی صادقانه بگو   ها  نیهمه ا
به    بیترت   نیانقلاب فرانسه به ا  «تِ یآغاز قرن نوزدهم، »روا  از  مسلط است.

بر(    هولناکِ   یهارنج آمده  تقل)وارد  اشراف  این    مانع  نیا  .افتی  لیچند  از 
کنیم. درک  را  انقلاب  در  داده  رخ  که چیزهای  شود  واژه   و  می   یهاامروز، 

از   یاسیس  یواقع  رییتغ  ک ی دهیکه ا شودیباعث م «یکتاتوری و »د تر«ی»توتال
در  ای نوین  مرحله    ای که  دهیا.  شود  د یناپد  برالیکار لمحافظه   چهی در  قی طر
ا است؛  بشر    خی تار از  نوسنگ  دنیچسب  نیفراتر  سهگانه   ت یمالک  یِ به 
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سعی دارد برای    ممکن  ۀلیکه به هر وس   یتلاش   خانواده و دولت.  ،یخصوص 
 مدتی نامحدود ما را در هیجان نگه دارد. 

 

دل  یفرانسو  ستیمائوئ  انیجر   ،آرون  موندیر  • به  شدنِ فرقه  لیرا   ای 
 ا یکرد. آ  ف یسکولار« توص  ن ی»د  کمبارزانش ی «  ونِ دمائوتسه    شهی»اند

 د؟ ینقد را درک کن  نیا  دیتوانیم
بدیو کتابآلن  در  اخ  ی:  ا  امکردهمنتشر    راً یکه  پا  امیفلسف   سهی دوکه   انیرا 

نامش دهد  یم است    L’Immanence des vérités  و  ، )وجود حقایق( 
« که من »شاخصِ   آنچه   -که ثابت کرده امکنم  یادعا م  تاح-  امداده نشان  
بیش از    نامم،  یآن م  ی معنا  یِ کنسانتره عموم  ایبخش،    یی رها  استیهر س 

است.  ی نام  هر چیز مونزر،   درتنها    نیا  خاص  توماس  اسپارتاکوس،  مورد 
ب  ن،یلن و  کاسترو  د  شیمائو،  نفر  چند  بود.  گری از  لفظیِ   در  صادق   جنگ 

ا امروز  یاحمقانه  ا  ه که  است،  حاکم  ما  از    نیبر  صحبت  با  نکته 
نامیدن،(بر    اما  کنار گذاشته شده.  کتاتورها«ی »د  دیبا  این اساس )دیکتاتور 

 . میبنام ک ی زیف  کتاتوری را د نی شتیان ای یق یموس  کتاتوری شوئنبرگ را د
در    یق یعم  لیدلا چرا  که  دارد  به    ییهاحوزه   تمام وجود  عمل  و  فکر  که 

جد شوندخوانفرا    یدیاختراع  می  حق   یندیفرآ  ،ده  مجدد  قتیاز   اً که 
راه   یبازساز نام  ندیفرآ  نیا  شود،یم  یاندازو  نماد  ی با    .شودی م  نی خاص 
  ی ستیکمون   استیو س   یانقلاب   سمیاست که در آن مارکس  یطینام شرا  »مائو« 

  یستیالیسوس   یهاتجربه و شکست دولت   که در مقابلِ   وستی به وقوع پای  
با  یو عمل  یتئور  ،کار  نیا  .شودیم  دهیسنج که  ترغ  دیاست  را  کند   ب یما 
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برو ن  یجا  وجهچیهبه   .می جلوتر  ا  ستیتعجب  نوای    نیکه  مبهم  موضوع، 
و  یمذهب به  باشد،  داشته  خدمتکارانه  زبانِ   ژه ی و  و    زیآماغراق  شه یهم  در 

فقط  نیا اما ها.دولت  از خودخواهانه  یدهایمانند تمج ان،یگراچپ  یِ دیکأت
 است.  23نتیجه ای ناخواسته 

 

  Les deux révolutions du XXe siècle-کتاب شما    یعنوان فرع •
دو انقلاب وجود    نیدهد که فقط ا ینشان م  -)دو انقلاب قرن بیستم(

انقلاب آلمان    چرا   .ندا داشته را   ایاسپان  1936انقلاب    ای  1918مثلًا 
یمنمی به حساب   ؟ آور

بدیو همانآلن  لن:  که  ب   ن یطور  قرن  انقلاب  ستمیگفت،    روز یپ  یهاقرن 
»جالب«،  یهامعنا درک کرد که انقلاب نیبه ا دیرا با حکم نیا خواهد بود.

م  ییهاانقلاب آن  میتوانیکه  بگ  از  درس  از    م،ی ریها    گری د  1917پس 
فروپاش   ییهاآن  توانستندی نم که  ا  یستینیلن  ملاک   .اند  دهیباشند  به   نجایدر 

ما د1917از    پس  دست گرفتن قدرت است.  ی دروضوح مسئله   در    گری ، 
 دیشا  س، ی کمون پار  یهاکه در مورد درس   می جوان نبود  نیمانند لن  یتیموقع 

اصل م   یانقلاب  تأمل  نوزدهم،   یشکست  سرانجامشاگر    احت  کرد،یقرن 
با  آنچه  بود.  نیخون  مورد   دیاکنون  کنش  در    شه یاند  تیموفق   م،یتأمل 

 به دست گرفتن قدرت است.  ۀنیدر زم یستیکمون 
اسپارتاک  رای ز آلمانِ   ستیاقدامات  در  در    ست یآنارش   ای  1918سال    ها  ها 

جهات قابل    ی، هر چند تکان دهنده و از برخ 1930در اواخر دهه    ایکاتالون 

 
23  Epiphenomenon 
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 ینوع   ،و فاجعه بار خود  عی سر  انیپا  به لحاظهنوز    است، اما آن ها  نیتحس
گفت آنچه در    توانیم  لیدل   نیهم  به  بودند.  ستمیپژواک قرن نوزده در قرن ب

ب مع   یزمان  ستم،یقرن  ماارِ یکه  آموزش   ،قدرت گرفتن    اساساً   یارزش  دارد، 
چ دوم   نیتجربه  درجه  در  ا  علاوه   و  شمالنیبر  کره  تجربه  کوبا،    ،ی، 

موارد مربوط به شورش طبقه    نیاز ا  ک ی   چیه. و  قابل توجه است  تنام…،ی و
قرن نوزدهم، از جمله    برنبود، مانند آنچه    ک یکلاس   یبه معنا  یکارگر شهر

  -روند جنگ  شتریب نیاسلطه داشت.   1917و سرانجام اکتبر   س،ی کمون پار
بحث   در  تازه  سؤالات   ن،ینابراب  بود.  یدهقان   یطیدر مح  -  «یانقلاب   ی»جنگ

 . باید تغییر می کرد  رییقدرت گرفتن تغ 
ها دولت  انحطاط  با  قرن   یستی الیسوس   یاما،  اواخر  در  جهان  سراسر  در 

تغ   یتازگ  ستم،یب با  آنچه  کرد:  رییدوباره  چ  شیب  دیما  هر  مورد   زیاز  ش  در 
کن چگونگ  نیا  ل یدلا  م،یتأمل  و  انداز  یانحطاط  جنبش    یراه  مجدد 

و ضرور  یستیکمون  از مسئله سخت   در دست گرفتن قدرت است.  یِ فراتر 
و قانون    داشته باشدادامه    یستیکرد تا جنبش کمون   دیبا  چه  شود:  یم  سوال

حت را  دولت جد  ا خود  ا  به وسیلهکه    یدیبر  آن جنبش  شده   جادیقهرمانان 
ا  و   کند؟  لیتحم اصل  نجایدر  فرهنگ  یمرجع  انقلاب  واقع  از   یدر  است، 

آن. شکست  پار  همان  قاً یدق  جمله  کمون  که  برا  و   س ی طور  آن    ی شکست 
بود.    نیلن پار  ی،فرهنگ  انقلابمهم  دولت  سِ ی کمون    ی هادوران 

 ها بود.  شدن آن دیو ناپد یستیالیسوس 
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پا  یانقلاب  رزمندگان • طور  به  جهان  سراسر  تأث  داریدر  تجربه   ریتحت 
تجرب  سمیالی»سوس مانند  موجود«،  قرار   ست،یمائوئ  نیچ  ۀواقعاً 

  ی جهان  انیجر   یشما را نسبت به ماندگار   ،ریاخ  اتیتجرب  ایآ   ند.گرفته
 کند؟ی م نیبخوش  یستیتفکر کمون

دست   دربه    گری د  یستیکمون   استیکه مسئله س   لیدل   نیبه ا  قاً ی: دقآلن بدیو
انقلاب  دولت  یِ گرفتن  یابد؛  لیتقل  یقدرت  ا  نمی  که  هم  چقدر  امر    نیهر 

ک  م،یهست  دیجد  ی باشد، ما در آغاز  یضرور  یبر نکات اساس   یدیجد  دیتأ
مارکس برابر  ژه ی و  به   .یستیتفکر  تحول  به  مربوط  سازمان    یمسائل  طلبانه 

روستاها،  یکار، صنعت چندشکلی کارگرِ   ظهور  شدن  تقس 24  از  کار    م یفراتر 
فکر  ی دست انترناس   ،یو  به  مربوط  دائم  ،حقیقی  سمیونالیمسائل    ی وجود 

که   - ها نیا همه عمال نظارت بر دولت:سطوح، اِ  ه یدر هم یمجامع مردم
  تجربه و    شیمائو آزما  ن ی، اما در چداشتند  ینظر  یسطح  ن یدر مارکس و لن

بازساز  دیبا  -  ندشد باشد.  یجهان  یستیکمون   انی جر  ک ی  یبر   نیا  حاکم 
 . خواهد بود دیشد شهیکه هم تازه یشروع اتفاق خواهد افتاد، در

 

درس   ی کی • فرهنگ  ییهااز  انقلاب  از شکست  است    نیا   ایدگرفته   یکه 
چند حزبی  مدل    ای یحزبیک  با مدل    دیبا  بخشیی رها  استیکه »هر س
نشان دهد، هرچند بدون    « یرحزبی»غ  ی استیخود را س  دی با  ؛تمام شود

ب  ی زیهرگز چ  که  ،ی ستیآنارش  یقرار گرفتن در الگو انتقاد   ا ی  هوده،یجز 

 
24 polymorphous 
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نظر شما تعادل    به  نبوده است.«  ستیاحزاب کمون  هیسا  ایمضاعف،  
 د؟ یرا مد نظر دار  یچه اشکال سازمان ست؟یمناسب چ
بدیو:   اما    یاساس پرسشی    نیاآلن  بایداست،  آزما  نهایتاً  ی واقع   شاتیبه 

ا   کل  شود.  منجر با  نیموضوع  ما  که  ساده    دیاست  تقابل  -حزب  میاناز 
از   ها  ک یدولت  توده  و  سو  یمردم  یسو  کن  گری د  یاز   ک ی الکتی د  .میفرار 

باشد، همان  دیبا  یاس یس  سه اصطلاح  از   شامل  مائو  متن  در  قبلًا  که  طور 
م»  ،1920دهه   س   یچگونه  قدرت  چ  یاس یتواند  در  داشته    نیسرخ  وجود 

وجود    یمردم  یهاسازمان  دیبا  ،مینیب  ی م«  باشد؟ و جلساتشان  مجامع  با 
جنبش بتوانند  که  باشند  سطح  یاتوده  یهاداشته  هر  در  را  الهام   ی مستقل 

باشد که در همه جا    یاس یسازمان س   ک ی  دیبا  بخشند.   حاضر وجود داشته 
جزم،    ا ی  فیرا حمل کند، نه به عنوان توص   یستیباشد و صراحتاً پروژه کمون 

به عنوان   آ  یمناسب و چشم انداز  با شعارهایی  ستمیس   ک یبلکه   و  .نده یاز 
 . را حفظ کند یگانه اَش حالت دیبا یطولانای دوره  یحداقل برا

ا  نی تر  دهیچیپ م  نینکته  چگونه  که  د  یاست  شد  مطمئن    کیالکتی توان 
در    گر،ی د  یاز سو  یاس یسازمان س   و  سو،  ک ی از    یجنبش ها و مجامع مردم

  ی برا  یاطاعت از آن، بلکه به نوع  ینه برا   ؛ آن همکندمی برابر دولت عمل  
امر به   نیا  رود؟  یم  یستیکه به سمت جامعه کمون   یزیآن به هر چ  قی تشو

غ س   رممکنیوضوح  سازمان  اگر  ترک   یاس یاست  دولت  همان  بیبا   شود، 
کمون  احزاب  مورد  در  که  قدرت    یِ ستیطور  شد.  در  توان    یم  چگونه چنین 

مشکل ما بعد از   نیا  را حفظ کرد؟  یجمع   می تصم  قی سه گانه مصاد  یژگ ی و
 نیا  نیمشکل لن  س،ی طور که بعد از کمون پار  است، همان  یانقلاب فرهنگ
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چگونه   که  کمون   ک یبود  را    تابسازد    یستیسازمان  قدرت  تنها  دست   به نه 
 بلکه بتواند آن را حفظ کند. رد،یبگ

هم چ  ل یدل   نیبه  در  اکنون  ما  که  امانوئل    میهست  یزیاست  من  دوست  که 
: میروز را داشت  ن یمارکس، ما اول  با  .نامدی م  سم یآن را »روز سوم« کمون   یترِ 

ق  نی تدو مکرر  شکست  بستر  در  دوم   ن،یلن  با   .یکارگر  ی ها  امیاصول    روز 
پآمد متزلزل   یروزیپ  نیا  یِ ستیکمون واقعاً  ، اما خصلت  امکان دارد   یروزی: 

سوم   امروز،  است. روز  مائو،  از  ماست  پس  روی  سازمان  پیش  اختراع   :
 . یستیالیسوس  یدوران شکست دولت ها در  یستیکمون 

 

اخ • کتاب  یامقدمه  راً یشما  شانگها  ۀدربار   یبر  مورخ    ۀنوشت  ،یکمون 
جهونگشِ   ینیچ  ستِ ینئومائوئ آ1.]دیا نوشته  انگین  وجود   ای[ 

دولت نسبت   شتریتساهل ب یرا نشانه نیدر چ یستینئومائوئ یهاانیجر 
 د؟یدانی خود م خیبخش از تار  نیبه ا 

است   نیدانم ا  ی که م  یزیدر مورد آن ندارم. چ  یادی : اطلاعات ز آلن بدیو
چ تنها  نیکه  پرولتار  ک یشامل    ییبه  پرولتار  ارهیس   یواقع   یای سوم    ی ایما، 

  ن ی در چ  یکارگر  یاقدام جمع   7000کارخانه است. و تنها در سال گذشته،  
است شده  خارق   دیبا  که  انجام  کاملًا   نظمی   ،یاتودهنظمی    ۀالعادوجود 

  ی احتمالًا قلعه آت  نی. چمیرا به آن اضافه کن  ییبالا   اریدر سطح بس  ،یکارگر
بر خلاف    ن،ی که رهبران چ  تیواقع   نی ا  و خواهد ماند. یباق  یستیکنش کمون 

را به فکر دفاع  است« م  ستیالیسوس   نیکه »چ  کنندیهمه شواهد، اعلام م
 از گذشته می اندازد. 
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 د؟ ینیبی امروز را چگونه م نیپس چ •
  ی آموزش   ستم یس   ک ی  یدارا  نی چ  ،مسی دوران مائوئ   راثی: به لطف مآلن بدیو

علم  ک یمؤثر،   نظمِ   شرو، یپ  یبخش  به   ی صنعت  گاهیپا  ک ی  ،یکار  عادت 
، و  است  ها نامحدود   که تعداد آن  یکار با منشأ دهقان  یروین  ک یمستحکم،  

خوب-حزب  ک ی به  که  است  یدولت  احترام  مورد  و  اقتدارگرا  می    مستقر، 
سرما  نیچ  ها  نیا  همه  .باشد توسعه  سمت  به  را  خود  تا  ساخته  قادر    ه یرا 

ببرد.  تیبا شانس موفق   یدار که   نگ،یائوپیدنگ ش   «یِ کیالکتی »د  اصل  بالا 
است«، مانند شعار او که توسعه   یدارهیسرما  سمیالیمرحله سوس   نی»نخست
را    یو انباشت بدو  تیدرخشان موفق   یهااست، سال   )موجود(قتِ یتنها حق 
 یِ دار  هیشده است که سرما  لیتبد  یدار   هیکشور سرما  ک یبه    نیچ  رقم زد.

را اردریلیم سرما  ها  ترک   یدولت  یِ دار  هیو  سازمانده  بیرا   ک ی   ؛کندمی  یو 
جنگد،   یم  قای در آفر  اها حت  یمنابع و خروج  یکه برا  یرقابت  دیقدرت شد

فرانسو بر  یمانند  آمر  ییایتانی ها،  و  سبک  ییکای ها  با  چند  هر  نسبتاً   یها، 
تر.    :دیجد زیرک  ها  ندهیآامپریالیسمی  این  جنگ،    ست؟یچ  ی  احتمالًا 

شوند.    یآن آماده م یاست که همه برا ی زیچ نی. حداقل، ا1914مانند سال 
م فقط  ا  میتوانیما  لن  نیبه  »میبرگرد   نیاصل  م  -انقلاب    ای:   م،ی گویمن 

جلوگ  -  یستیکمون   استیس  جنگ  را    ای  کند،یم  یریاز  انقلاب  جنگ، 
فشار   )بر ما(  اما زمان  م،یباش   دواریام  ویآلترنات  نیلبه او  دییای.« بزد یانگیبرم

 د... آویم
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. در کدام کشورها دیهست  یمعاصر فرانسو  لسوفیف  نیتر شما پرترجمه •
 پژواک را دارد؟ نیشتر یشما ب یهادهیا 

بدیو مآلن  فکر  بستگ  ی :  انواع  یکنم  نظر    از  دارد.  هایمنوشته    گوناگون  به 
محض هست-  فلسفه  گانه  رو  یسه  وجود  و    اها یدن  های  منطق  داد،ی و 

دن  -حقایق بر  بگو  یم  کا،ی آمر  یدانشگاه  یای علاوه  آلمان،    می توانم 
ب   اما  ا… یتانی بر  ن، یآرژانت  ا،یاسترال  ا،یتالیا  ،یاسلوون مقالات    شتریاگر  به 

انگل  یاس یس  جهان  کل  عملًا  پس  شود،  مربوط  برز  یسیمن  اما    ل، ی زبان، 
مکز  ایتالیا هند،  آلمان،  نها  و   ک…ی و  ادب   ت،یدر  نظر  تئاتر،   ا ی  اتیاز 

م   ک ی بلژ  س،یسوئ  را  آلمان  دوباره  و    م… ی گو  یو  وجود   دو .  خاص  مورد 
غ  ه،یترک   در  دارد. زن   ریبه  گمانه  گانه  سه  ها  یاز  رمان  هر   یو  عملًا  من، 

م  یزیچ که  م  سمی نو  یرا  ا  یترجمه  و  چ  قاً یدق  نیکنند.  چند   نیمشابه  در 
 سال گذشته است. 

 
 پایان.

 
 

 . 2014 ک،ی لا فابر س،ی و کمون پار   یکمون شانگها انگ،یهنگشن ج [1]
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نوشته تنبلی«،  منحصربه»حق  مثابه ای  به  »کار«،  هجو  و  »تنبلی«  ستایش  در  ی فرد 
پایه بر  نقد لافارگ  بنا شده و از  های اخلاق امری مقدس است.  این منظر دارای  گرایی 

فراوانی  رساله  نواقص  این  خواندن  با  حال،  این  با  شد.  خواهد  ذکر  ادامه  در  که  ست 
ی لافارگ پی برد. دانش عظیمی از علوم طبیعی و اجتماعی تا  توان به دانش گستردهمی

دنیای سرمایهمردم کار در  نظر لافارگ،  از  و سیاست.  ایدئولوژیک شناسی  داری امری 
ایدئولوژی پیوسته کار کنیم و کار کنیم، اما روشن  ای که از ما میاست.  خواهد صرفاً 

طور که  مان را آنکند که نهایتاً این کار، به نفع کیست و آیا کار زیاد، کیفیت زندگینمی 
ی »حق تنبلی« از آن رو باید خوانده شود که نقدی پرشور دهد؟! رساله باید افزایش می
قدر علاوه بسیاری از نکات مطرح شده در آن، آنی خود بوده است و به بر اوضاع زمانه 

نهایتاً  گرچه  است!  نوشته  را  متنی  چنین  حاضر  عصر  در  او  گویی  که  هستند  ملموس 
شک  بخشی که به دنبالش هستیم را به همراه ندارد، اما بی تبیین لافارگ، آن بینش رهایی 

 گر ما در نیل به این هدف است.حمایت 
عجیب، طبقهٔ کارگر   شود: »یک بیماریِ ی لافارگ با این عبارت آتشین آغاز میرساله  

سرمایه تمدن  آن  در  که  کشورهایی  حکم همهٔ  این  داری  است.  گرفته  فرا  را  شده  فرما 

 
رساله  25 از شروع  پیش  که  از »لسینگ«  قولی  نقل  از  نوشته  این  پل  عنوان  آمده  ی  بالای صفحه  در  لافارگ 

است: چنین  کامل  عبارت  است.  شده  همه »  گرفته  در  تا  ید  باشیمبگذار تنبل  و    /چیز  عشق  در  جز  به 
 «تنها در تنبلی تنبل نباشیم. / سرمستی،
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آورده به همراه  را  جمعی  و  فردی  بینوایی  با خود  که  که ،  بیماری  است  قرن  دو  نزدیک 
آمیز به  دهد. این بیماری چیز نیست جز »عشق به کار«، اعتیاد جنونبشریت را آزار می

می  پیش  فرزندانش  و  فرد  حیاتی  انرژی  کامل  اضمحلال  تا  که  بیکار  شک رود«. 
ریزبینیرساله  نقد اوضاع جامعه،  از حیث  آن  ی لافارگ  از  که بخشی  دارد  بسیار  های 

ش کارل مارکس بوده است. ن ز سبب مراوده با پدرسنجیِ او و بخش دیگر به حاصل نکته 
می  باکونیست  آخرین  را  او  طعنه  به  مارکس  نمی گرچه  اما  بر  نامید،  مارکس  تاثیر  توان 

نویسد متحد ساختن  که او خودش هم در این رساله میلافارگ را در نظر نگرفت. چنان 
   !هاستی کارگر، نه کار او که کار کمونیستطبقه

با زبانی کنایی قصد دارد این  با این حال، رساله  تنبلی است،  ی لافارگ که در ستایش 
کارِ  به  مشغول  روز  تمام  باید  که  را  »مقدس«مسئله  و      حتا سرمایه باشیم  روزانه    داری 

هایی  را به باد انتقاد بگیرد. و حقیقتاً بسیاری از نکته کشد بیش از ده ساعت از ما کار می
نیز مصداق دارند. مثلًا بخش اول رساله که نشان   هکه او در این رساله گفته است، امروز

  آمیز، زندگیِ ما به چنگال کار جنون نحویشود به دهد چگونه اعتقاد به کار سبب میمی
سرمایه مجرد«    و  »کار  مارکسیستی،  تعبیری  به  است  بهتر  را  کار  از  او  تعبیر  بیفتد. 

کار از  اگر منظور لافارگ  مثلًا    بدانیم، و  زیرا  اشتباه شده است؛  او دچار  نباشد،  چنین 
شبانه که  ایدهمارکس  خلق  و  تحقیق  و  مطالعه  مشغول  نه روز  بود،  نوین  کار های  تنها 

ی »حق تنبلیِ« هایش را تبلور بخشید. پس رساله کردن به او آسیب نرساند، که اندیشه 
انکاریه  که  لافارگ  مسئله  این  اما  کار«.  »حق  نه  است،  مجرد«  کار  »حق  بر  ای 

میسرمایه ما  از  کنیم، داری  خرج  کردن  کار  برای  را  داریم  توان  در  هرچه  خواهد 
کره مسئله فیلسوف  هان،  چول  بیونگ  است.  درست  کاملًا  کتاب  -ایای  در  آلمانی، 

می  توضیح  عشق«  هم»رنجوری  کردن  کار  حاضر،  عصر  در  که  آسان دهد  با  زمان 
زندششدن زوایای  تمام  چگونه  آدم،  از  بسیاری  مثال،  برای  گرفته.  فرا  را  ما  ها  گی 

ی خود بنشینند و با یک لپتاپ یا موبایل، مشغول کار کردن شوند. یا توانند در خانه می
اند تا شکل کلاسیک کار ها، با مزایای بیشتر و محیط »مهربان«تر، باعث شدهاستارتاپ
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تغییر کند. همین مسئله باعث شده تا میل به کار کردن افزایش پیدا کند. اما این میل به  
گونه افراد، دیگر تمایزی بین کار  کار کردن، تمام زندگی ما را در بر گرفته، زیرا برای این

و زندگی وجود ندارد و زندگی جزوی از کار شده. شخص دیگری هم با استدلال نشان  
سازی و تبلیغ آن، باعث  داری چطور با سوء استفاده از صنعت قهوه داده بود که سرمایه 

انسان تا  بخش  شده  دو  به  فعالیت  این  کنند.  فعالیت  و  باشند  بیدار  از گذشته  بیش  ها 
کنند، و بخش دیگر، افرادی  شود، یک بخش افرادی هستند که بیشتر کار می تقسیم می
غرق   مصرف که  فضای  مجازیدر  فیلم  شوند.  می  گرای  پخش  شرکت  تبلیغِ  شاید 

 فلیکس که گفت »تنها رقیب ما خواب است« هشداری برای مردم بود!نت
می  اشاره  درستی  به  ادامه  در  ماشینلافارگ  که  میکند  تکنولوژی  پیشرفت  با  توانند  ها 

به   اما،  محصولات را به عهده بگیرند  بیشتر از کارگران تولید به میزان  جای آنکارگر  که 
، به کاری که دوست دارد مشغول گردد، در عوض بیشتر  دشوساعاتی که بیشتر فارغ می 

خب، این افسوس خوردن به این    !شودخورد که چرا چنین میکند! و افسوس می کار می
خاطر است که او گویا قصد ندارد شکل کلیِ تولید را نشانه بگیرد. کارگر از آن رو بیشتر 

به حساب میکند و ماشینکار می آورد که در این شکل از تولید، آلات را رقیب خود 
مساوی است با فقر بیشتر. درست است داری  ای جز این ندارد. فراغت در سرمایهچاره 

شود و به نوعی کار کردن، سرمایهٔ فقر  کند وضع بهتری نصیبش نمیکه هرچه کار می
ی کند! زیرا در این شکل تولید، ضربهاوست، اما کار نکردن هم اوضاع او را بهتر نمی 

  زند.اقتصادی به هر نوعی از کار آسیب می 
بایست سه ساعت در دهد که کارگران میلافارگ برای حل مشکل کارگران، پیشنهاد می

این عوض  او  کنند.  کار  میروز  چرا  کند  استدلال  بهتر که  کردن  کار  ساعت  سه  گوید 
پناه  ادبی  متون  به  بود،  خواهد  چگونه  حالتی  چنین  در  تولیدات  اوضاع  و  است 

  موقعی درست است که  جوید. البته این پناه جستن به متون ادبی اشتباه نیست؛ بلمی
که مثلًا مارکس  چنان.استفاده از چنین متونی در راستای استدلالی درست قرار بگیرند

مثال با  ادیبانه  را  اقتصادی  نظریات  بخشید.  در »سرمایه«  غنا  بسیار  ادبی  لافارگ  های 
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اش دارد و یا بر جزئیات مسلط نیست، یا قصد بیان آن را  گویا فقط طرحی کلی از ایده
کند. برای ی او وارد میندارد؛ هر علتی که داشته باشد، جدی ترین آسیب را به رساله 

ی »در ستایش بطالت« با استدلال و ، برتراند راسل در رساله ساعتهمثال درمورد کارِ سه
تر  کند چهار ساعت کار در روز، بسیار منطقیاستفاده از نظریهٔ آدام اسمیت، ثابت می

 آید. ی لافارگ به چشم نمی ها، در رسالهمدت است؛ این قبیل استدلالاز کار طولانی 
بورژوها به لافارگ می  بهره گوید  نیز آسیب میسبب همین  به خودشان  زنند. زیرا کشی 

را از    شاند، معدهنها سیر کنها و قارچ را با مرغ   انکه شکمشجای آنبه   ها امروزه بورژوا
مشغول هزاران لباس عوض کردن   ند. و مثلًا زنان بورژوا دائماً ن ک »شاتو لافیته«ها پر می 

شان سبب زیبا بودن هایی تنگ که تنها به و آرایش کردن هستند و همچنین پوشیدن کفش
استخوان  ،شوند استفاده می آسیب میاما  را چنان  پا  این بندی  در  آخر عمر  تا  که  زنند 

 خورند. مشکل غوطه می 
ها تمام روز را به  »زندگی زنانِ دنیای مد که به واقع به زندگیِ قدیسین شباهت دارد: آن

لباس کردن  میعوض  آن هایی  دوختن  برای  که  شبانه گذارنند  خیاطان  سوزن  ها  روز 
آنمی را در اختیار سلمانیها ساعتزنند.  که ها میها سر خود  و هر مقداری  گذارند 

غریب و  عجیب  بالای  باشد  می لازم  پول  مو  آرایش  لیبرالیسم  ترین  درواقع  پردازند.« 
آید. کند، اما به زودی همچون پتکی سنگی بر سر بورژواها فرود میگرچه پیشرفت می

جوخه  به  آن  با  است  قرار  که  طنابی  همان  دستان لیبرالیسم  با  را  شود  سپرده  اعدام  ی 
آن ماجرا  طنز  ساخت!  خواهد  ازخودش  لیبرالیسم  که  رساله    ۱۸۸۳  جاست  این  که 

اش ایجاد نکرده زیرا امروزه هم  گرایینوشته شد، تغییر چندانی از این حیث در مصرف 
 این تعابیر میان زنان جریان دارد.

می  ادامه  را  لافارگ  خود  کالاهای  تا  بگذارند  پا  زیر  به  را  جهان  باید  بورژواها  که  دهد 
مورد نیازشان  شان مورد نیاز مردم آن نواحی نیست. بله  بفروشند. کالاهایی که بسیاری 

اما  نبود نمی ،  میدیری  حس  که  دارندگذرد  کم  چیزهایی  افزون،  کنند  روز  تبلیغات   !
کند. برای مثال شخصی که لباس گرمی دارد و از حیث  خودش نیازهایش را ایجاد می
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بی شدن  دلیل می گرم  این  به  تنها  را  دیگر  لباسی  است،  در  نیاز  را  آن  تبلیغات  که  خرد 
می کمتری  قیمت  به  را  آن  فروشگاهی  یا  دیده  زیادی  رسم  جاهای  و  راه  این  فروشد. 

شود مردم بیشتر و بیشتر بخرند. برای بومیان آسیا و  است که باعث می  کارکردیتبلیغ،  
ابتدا در تحمیل تجسم می طور که لافارگ گفت: یافت. همان آفریقای آن دوران، تبلیغ 

ها  های آن با عاج فیل که زمین  سیاره های تاریکِ های غریبی در این قسمت»چه شگفتی
آن رودخانه شخم می و در  از خاک طلا جاری  خورد  بر بستری  نارگیل  از روغن  هایی 

نشده پنهان  میلیوناست  است  برهنه!  کلهها  مانند  سیاه  انتظار  ی  بیسمارک  طاس  ی 
های اروپایی و برای آموختن و نزاکت و پاکدامنی، کتاب مقدس و برای آشنا شدن  کتان

بومیان چاره کِ با مواهب تمدن، ویسکی پروسی را می ای جز اطاعت از کسانی  شند.« 
خواستند را  جا آمده بودند. استعمارگران هرچه می نداشتند که با زور توپ و اسلحه به آن

  سبب پیشرفت اقتصادی به دست آورده بودند: اسلحه، ارتش، دین قدرتمند کلیسایی به 
ها، معادنی ... . به علاوه، بومیان تا پیش از آمدن اروپاییو  ها فربه شده بودکه طی سال

بهره شدند. پس نه  ها از آن بیکه با آمدن اروپاییبردند، حال آنداشتند که از آن بهره می
برایشان   که استعمارگران  از چیزی هستند  به استفاده  فقط مجبور  آن.  نه  و  دارند  را  این 

ها را داند، اینمی  ه گرایانجا که اصل ماجرا را نقد اخلاق کنند. لافارگ از آنپیشنهاد می
می محسوب  بورژوازی  خصلت  با  فقط  و  نهاد  فراتر  قدمی  مارکس  که  آن  حال  کند، 

که این خصائل در ذات بورژواها باشد، خصلت ساختار  استدلال ثابت کرد پیش از آن
طبقهسرمایه حقیقت  در  است.  آنداری  خصلت  که  است  بورژواها  شکل  ها  ی  را 

 دهد. می
هایی ها لباسخرند و از آن های مندرس را میپاره ها و کهنهکتان  ،»برخی تولیدکنندگان

طنز جالبی   .های انتخاباتی است«به اندازهٔ ماندگاری وعده  شانیسازند که ماندگارمی
تر است. امروزه وضع از این هم وخیم   تلخیکه در گفتار لافارگ نهفته است، حقیقت  

هایی بار مصرف آشنا شدم؛ لباسهای یک ی لباسشده. چند وقت پیش بود که با مقوله 
ها شوند که یک بار پوشیده شوند!! دو دلیل برای خرید آنکه دقیقا برای این ساخته می
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این نخست  ارزاناست:  لباسکه  از  اینتر  دوم  و  هستند  معمولی  ظاهری  های  که 
ای برای پوشش، به  داری است که لباس را از وسیلهتر دارند. این خصلت سرمایهجذاب
که زیبا که لباس پیش از آنکاهد، حال آنای برای زیبایی و »فقط« زیبایی فرو میوسیله

می این باشد  گو  شده!  تولید  برایش  که  دهد  انجام  را  کاری  لباسبایست  نیز  که  ها 
 اند! ازخودبیگانه شده 

گوید؛ جایی که همه سر خوش اش سخن می در پایان رساله، او از اتوپیای آنارشیستی
گرم گوشت در   ۳۰تا    ۱۰جای جویدن  ی کارگر بهو »طبقه  بنددهستند و ظلم رخت می

بیاید-روز   تا دو پوند گوشت آب  -اگر اصلا گوشتی گیرشان  جان  دار نوش روزی یک 
این موعظه خواهند کرد« به رساله !  نهایتاً  ادیبانه می ها  او خصلتی  تا علمی. در ی  دهد 

 اش را جزو آثار ادبی به حساب آورد.توان نوشته نتیجه از دید کلی می
به نقد کشید و سپس  لافارگ در این رساله، سرمایه  آینده را ترسیمداری را  کرد.    دنیای 

بی  ترسیمی) ایدهکه  ذهن  حاصل  اوست آل شک  از .گرای  بسیاری  در  را  نقدهایش   )
های او بیش از جا دانست و پیشنهادهایش را به دور انداخت. چرا که بدیل جاها باید به 

ایدهاندازه ایده اتوپیایی هستند.  و  کرد  آلیستی  باید ذیل همان چیزی تعریف  های او را 
می شناخته  تخیلی«  »سوسیالیسم  نام  به  پیشکه  از  بسیاری  لافارگ  بینیشود.  های 

ماند! باید به جناب لافارگ بگوییم که دوست  درمورد دنیای آنارشیستی، به کمدی می
تکرار می تاریخ دوبار  که  اما در لحظه من، درست است  ما  به  شود،  تاریخ،  ی کمدیِ 

 کنیم!  صورتی تراژیک زندگی می
رساله  می لافارگ  پایان  به  طنزآمیز  عبارت  این  با  را  رنج اش  این  بر  تنبلی،  »آه  که:  برد 

تو  بی که  باشد  اشرافی،  خصایل  و  هنرها  همهٔ  مادر  ای  تنبل،  آه  فرما!  رحمتی  پایان 
باشی!«   بشریت  آلام  بر  وقتی  مرهمی  فقط  ما  ماست.  فراغت  همان  لافارگ،  تنبلیِ 

توانیم هنری ناب خلق کنیم که از بند کار رسته باشیم. لافارگ به خوبی این مسئله را  می
 کند. کند، اما راهکارِ او ما را دوباره به همان چاه پرتاب می بیان می 
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کنایه موضوع،  بر  تسلط  صریح،  نثر  که  گفت  باید  پایان  بیدر  ایجازهای  های  و  بدیل 
اطلاعات   خوش   بسیارزیبا،  توصیفات  و  آتشین  و  تند  زبان  مختلف،  مسائل  آوا، از 

دهد، به هیچ عنوان درخور  . اما راهکارهایی که ارائه می و هستندی ابخش نوشته زینت
به جای    بدیل اوکند، اما  ای که خواهد آمد مطلع میتوجه نیستند. او فقط ما را از واقعه 
وخیم  کند،  بهتر  را  وضع  که  میآن  میتر  او  گرچه  رساله کند.  مقابل  گوید  در  اش 

 تنهانه   اش ما را آن گرفتارند، اما رساله گراها به اندیشیِ کار کردن است که حتا چپجزم 
 برد!کردن فرو می که در جزم کار نکند بلاز جزم کار کردن خلاص نمی 
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 نلای، مائوتسه تونگ و ژو دِ در جنگ داخلی چین ئژو 

 
 
 

بود. چین  خلق  جمهوری  خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  خانواده   ژوئلای،  در  از  ژو  ای 
ای در جنبش دانشجویی  طبقه بالا به دنیا آمد، اما از همان دوران کودکی نقش برجسته 

( منجر  1919مه )  4داشت. شرکت فعال او در تظاهرات دانشجویی در جریان نهضت  
جوان   روشنفکران  از  جمعی  به  آزادی  از  پس  شد.  وی  شدن  زندانی  و  دستگیری  به 

با  . او در آنه بودندپیوست که به عنوان دانشجوی کارگری به فرانسه رفت  هاییچینیجا 
کننده تعیین  نقش  که  کرد  دنگ ملاقات  مانند  داشتند،  کمونیست  حزب  در  ای 

 . شیائوپینگ و ژو دی
بود،  اروپا  در  ژو  که  زمانی 

شاخه  ایجاد  های در 
ح فعالکمختلف  یت  چ 

که  کرد  سال  نهایتاً  ،  در 
کمونیست  به    1922 حزب 

از   چین پس  پیوست. 
سال  در  چین  به  بازگشت 

شدن ،  1924 متحد  با 
ملیکمونیست و  ریاست  گرایان  ها  به  وامپوآ  نظامی  کادمی  آ سیاسی  بخش  مدیر  او 

کای سال  چیانگ  در  شد.  این   1925شک  کرد.  ازدواج  ینگچائو  دنگ  با  تیانجین  در 
به فرزندی   زوج بدون فرزند ماندند، اما بسیاری از فرزندان یتیم »شهدای انقلاب« را 
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1954 لی آور 26در ژنو،  ینلائژو   

آن  از مشهورترین  وزیر  پذیرفتند. یکی  پنگ نخست  از قدرت گرفتن ها لی  چین )پس 
 ها در حزب( بود. تجدیدنظرطلب

های   قیام  فعال  طور  به  ژو 
در   را  کارگران  مسلحانه 

می سازماندهی  کرد  شانگهای 
شهر   تصرف  برای  را  زمینه  تا 

کند که  .  فراهم  سپاه هنگامی 
به    1927انگ، در سال  تومینک 

به    حمله   شانگهای ژو  کرد، 
  رفت و   مسکو  بهبگریزد. او از طریق هنگ کنگ    ومینتانگ سختی توانست از قتل عام ک 

در دیگران  و  مائو  به  طولانی  گانشان  جینگ   کوهستان  دوباره  راهپیمایی  در  او  پیوست. 
ن تأسیس کرد،  آنچ مقر خود را در یِ ک( شرکت کرد و پس از اینکه ح1934-1935)

تماس  او مذاکره ژو کم و بیش مسئول  ترتیب،  این  به    ی کنندههای خارجی حزب شد. 
های مختلف برای دستیابی به نوعی توافق همکاری  لاش تانگ در تومینک اصلی با دولت 

 .بود
ک  با  سونگ    لیا   می ژو 

معاهده    یامضا  در
کمک    و  یهمکار
کره    و  نیچ   متقابل

 1961سال   در یشمال 
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سال   در  چین  خلق  جمهوری  تأسیس  از  امور  1949پس  وزیر  و  وزیر  نخست  ژو   ،
از کشورهای   زیادی، او به طور گسترده به تعداد  کشور  مقام دوم   به عنوانخارجه شد.  

، طی 1955شناختند، سفر کرد. در سال  آسیا و آفریقا که دولت جدید را به رسمیت می
اولین کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در باندونگ )اندونزی(، ژو با به رسمیت شناختن 

آمیزِ » مسالمت  همزیستی  اصل  کشورهای   «پنج  برای  همکاری  مبنای  عنوان  به  خود 
یافت.   دست  بزرگی  پیروزی  به  سوم،  کنفرانس  جهان  اشاره  در  چین    شدباندونگ  که 

ست که رو به  که خود یک کشور جهان سومیصرفاً عضو بلوک کمونیستی نیست، بل
  ت یگارد سرخ حما  کال ی راد  یهاسازمان  سیاز تأس   1966ژو در اکتبر   .رودتوسعه می

گرا« گارد سرخ گرا« و »راست »چپ   یهاگروه   هیعل  نگ یچ  انگ ی کرد و به چن بودا و ج
    .وستیپ

 1963جمهور جمال عبدالناصر مصر، دسامبر  سی در سفر خود به مصر، با رئی نلائژو 
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  ی ، سال اول انقلاب فرهنگ1966ژو در سال  
 نا، دختر مائو( ی)با ل 

 1976ی ژو ئنلای در سال تشییع جنازه 

بعد از انقلاب فرهنگی، مائو برای تعدیل 
سیاست گاردهای برخی  افراطی  های 

های ژو ئنلای بهره برد.  سرخ، از سیاست
اساس   ونک  ینامه زندگیبر    انی گائو 

تحق  دفتر  سابق  حزب   قاتیمحقق  اسناد 
برا  ن،یچ  ستیکمون  در   نی اول  یژو  بار 

شد.   1972نوامبر   مبتلا  مثانه  سرطان   به 
این  سال  با  در  گرفته 1974که  تصمیم   ،

شد که ژو عمل جراحی کند، اما سرطان  
نمی  و  بود  کرده  بهبود پیشروی  برای  شد 

حضور   نی آخروضع او کاری انجام داد.  
عموم انظار  در  اول  یاو  جلسه    نیدر 

آن  1975  هی ژانو  13خلق در    ی کنگره مل  نیچهارم که در  را  بود  کار دولت  جا گزارش 
 دور شد.  یاز انظار عموم شتریمان بدر یارائه کرد. او سپس برا

ساعت  عاقبت    یلان ئ ژو   سن    1976  هیژانو  8روز    09:57در  اثر   یسالگ  77در  بر 
برد و همین مسئله  مائو در آن زمان از وضعیت بد جسمانی رنج می  .ذشتسرطان درگ

تشییع جنازه  نتواند در مراسم  تا  این حال  سبب شد  با  کند؛  قدیمیِ خود شرکت  یار  ی 
 تاج گلی برای مراسم فرستاد.
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 (۱۹۴۳ لیآور22)
 
 

  ار یشود و به احتمال بس   یرهبر  عملمجبور به انجام    یممکن است در زمان  یکادر  هر
ن  ادی ز اکنون  چن  زیهم  انجام  حال  بنابرا  یکار  نیدر  رهبر  ن،یاست.  به    یکار  مربوط 

 .و بالاست  یانیم ن،ییسطوح اعم از پا یهمه 
فقط در نوع کارِ هر کدام تفاوت وجود دارد،   انی ایجگ زِن و    انیکارکنان هونگ   انیم  در

آن   ن یب   یتفاوت  چیاما ه نرهبران  وجود    یکادرها تفاوت  ر یکادرها و غ  نی ب  یحت  ست،یها 
برخ  اگرچه  رفقا  یندارد.  هونگ   یاز  در  زنگ   انیشاغل  »ن  ان،یایجو  دفتر    نا یچا  ویدر 

 . اما در واقع رهبر هستند رند،یگیرا بر عهده نم یرهبر تیل مسئو ماً یمستق  «یلی د
 

رهبر  ک ی کار  دیبا  یکادر  هر  م  یدر  انجام  داشته    دهد،یکه  نظر  مد  را  حزب  موضع 
اما ا به طور خاص،    یکل   انیب  ک یفقط    نیباشد.  با  ک یاست.  برجسته    یدارا  دیکادر 

 :باشد ری ز یها یژگ ی و
 یبه زندگ   یو نگاه انقلاب  یستینیلن-ستیثابت مارکس ینیبجهان .1
 به اصول یبندیپا .2
 به قدرت مردم مانیا .3
 تعهد به مطالعه  .4
 جنگجو ک یسرسخت  هٔ ی روح .5
 نظم و انضباط بالا  .6
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واحد،   یرهبر  -  یهر سطح توسط سطح بالاتر بعد  یو رهبر  یجمع   یرهبر .1
 . کار( می)بحث و تقس یتمرکز و دموکراس 

  از یبزرگ مورد ن  ی در نواح  ژه ی امر به و  نیا  -  یفرد   یو رهبر  یفرد   تیمسئول  .2
 . کندینم یآن را نف  یجمع  یوجه رهبر  چیاست و به ه

  ست، یروش معمول ن  نیا  -از بالا    یشخص   میمستق   یریگم ی مداخله و تصم .3
 شود. انجام می خاص  طیبلکه در شرا

 :خواهم داد   حیبه آن اشاره کرده بود توض  یزمان نیرا که استال یاسه نکته   اکنون
 

با  ماتیتصم .1 را   تیوضع   دیبا  نخستد. رهبران  نباش   حیصح  دیاتخاذ شده 
تغ   یابی ارز و  پ  ی احتمال  راتییکرده  و  ینیبشیرا  و   طیشرا  یهایژگ ی کنند 
مع   نیمع  زمان  در  کنند.    ن یرا  باآن   ،دوماً جستجو  به    هانیا  یهمه   دیها  را 
وظا  یعموم  فهیوظ  و  کنند  مرتبط  مش  فیحزب  خط  برا  یو    وره د  ک ی  یرا 
راستاسوماً  کنند.    نییتع   نیمع  تاکت  استیس   نیا  یدر  و   یهاک یشعارها 

شرا با  تدو  طیمتناسب  چهارم  نی را  آناً کنند.  با،  و  برنامه   دیها  ها 
کارها را از   نیا  یهمه  دیها باکنند. آن  نی را تدو  نانهیبواقع  یهادستورالعمل

ج با اصل و اساس  یدادن نتا  وندیپ  ،یواقع   طیو مطالعه شرا  قی عم  یراه بررس 
 .حزب انجام دهند

را درباره    ییهابحث   دیاجرا شود. رهبران نخست با  دیبا  حیصح  ماتِ یتصم .2
اجرا  یاجرا  یهاراه و  سازماندهدستورالعمل  یطرح  افراد   دوماً کنند.    یها 
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، سوماً ها بگذارد.  آن  یطرح را به عهده  یتوانمند را با دقت انتخاب، و اجرا
باآن برا  ییهاتلاش   دیها  سا  یرا  حزب  برنامه  چهارم  زمانتحقق  ، اً دهند. 
باآن ا  دیها  با  باشند.  نمونه  تا  کنند  شرکت  اجرا  در  آن  نیشخصاً  ها  کار، 
طر  توانندیم آ  ن ی تمر  قی از  که  کنند  تاکت  ا یکشف  و  درست    ک یخط  حزب 

 .اصلاح شود دیبا ایاست 
روش   یبررس   دیبا  ماتیتصم  یواقع   یاجرا .3 چن  یهاشود.    ن یانجام 

  ادداشت ی  هاوعده  یملموس کار را به جا  جینتا  دی: )الف( ما باییهایبررس 
نبامیکن ما  )ب(  برنامه   دی.  به  کن  یرو  یهاصرفاً  نگاه  با  م،یکاغذ   دیبلکه 

صرفاً به صورت    ای  شوندیبه صورت وجداناً انجام م  فیوظا  ایکه آ  میبپرس 
و    میرا شکل ده  یمیتصم  نکهینه ا  میبه محتوا توجه کن  دیناخودآگاه. )ج( با

آ  میکن  یبررس  درست  م ی تصم  ک یواقعاً    ا یکه  حال    ای  شودی م  انجام   یبه  در 
با  هایاست. )د( بررس   فی تحر تنها  پا  دینه  به  بالا  بلکه    نیی از  انجام شود، 

منظم و مرتب باشند.   دیبا  های انجام شود. )ه( بررس   ز یبه بالا ن  نییاز پا  دیبا
 . شرکت کند های شخصاً در بررس  دیو )و( رهبر با

ها حفظ کنند  خود را با توده   ک یروابط نزد   دیگفته است، رهبران با  نیکه استال  طورهمان
توده  و  رهبران  توسط  آمده  دست  به  تجربه  باو  ا   بیترک   دیها  در  تنها  صورت    نیشود. 

 .داشت یحیصح یرهبر توانیم
 

خوب    یاند از استفادهرهبران عبارت   فیکه وظا  دی گوی م  یمائوتسه تونگ به درست  قیرف 
 :است ری ها به شرح زآن ک ی.  به نظر من با تفکهااست یس  یاز کادرها و اجرا
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داشته باشند.   یتوجه جد  یاس یو س   یدتیعق   یبه رهبر  دیبا  شرویپ  یکادرها .1
آن  نیا که  است  آن  امستلزم  سطح  مدام  و    ک ی دئولوژیها  ببرند  بالا  را  خود 

تقو  یاس یس   تیترب را  رفقا  تی خود  از  ما  م  یکنند.    ی که رو  میخواهی خود 
ز ک  ری موارد  تأ کنند: )الف(  موارد مهم  دیتمرکز    ی اریهوش   دی)ب( تشد  ؛بر 

در   ک ی دئولوژی مبارزه ا  دی ها؛ )د( تشدآن  یسطح نظر  ی)ج( ارتقا  ؛یاس یس 
 . حزب یو دستاوردها هااستیفعال س  غیداخل و خارج از حزب. و )ه( تبل

رهبر  دیبا  شرویپ  یکادرها .2 وقت  یسازمان  یبه  کنند.  س   یفکر   یاس یخط 
خود   ی. ما توجه رفقاکند ی م نییرا تع  ز یهمه چ یلاتیمشخص شد، کار تشک

 یبه سطح رهبر  دیبا  ی سازمان  ی: )الف( رهبرمیکنی جلب م  ری را به نکات ز
دابدیارتقا    یاس یس  عبارت  به  با  گر،ی .  کارها  مرتبط    یاصول   دیهمه    با و 

در خدمت    دیو روزمره با یسازمان  یباشد. )ب( تمام کارها   یاس یس   فیوظا
وظا  نیتضم برنامه   یاس یس   فیانجام  تحقق  و  باشد  یکار  یهاحزب  . آن 

با رهبر  دی)ج(  اهم  یبه  حزب  طور  تیروزمره  به  شود،  که    یداده 
ر   یهاسازمان به  آن  ک ینزد   یمردم  یهاشه ی حزب  کار  و  حتشوند    ی ها 
سازمانملموس  )د(  شود.  توده   یحزب   یهاتر  باو  برا  جیبس  دیها  تا    ی شوند 

با ما  )ه(  و  کنند.  تلاش  مشکلات  همه  بر  همه  دیغلبه  اشکال   یبا 
بوروکراس   یهاحرف   ند)مان  یطلبفرصت تکبر،  فساد،   سم،یفرمال  ،یپوچ، 

 .می( مبارزه کنره یانحطاط و غ
تع  .3 و  کادر  انتخاب  با  نییدر  ا  اطیاحت  دیکار  جزئ  نیکرد.  کارها  یهم   یاز 

 یاس یس  یهات یآن را جداگانه گرفت. هم صلاح  توانیاست، اما م یسازمان
صلاح  هم  اما   یبرا  یضرور  یارهایمع   یکار  تیو  هستند،  کادر  انتخاب 

وارد   بکه به حز ییهابیبار به آس  ک ی نیدارد. استال تی اولو  یاس یاعتماد س 
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ا  شودیم به  انتصابات  بیترت   نیاشاره کرد،  با اصول    یکه مردم  که مطابق  را 
 کیتوسط    رفتندی افراد هر جا که م  نی. او گفت که ادادندی نبودند انجام م

که  کردندیرا استخدام م یها فقط کسانو آن شدندیم بی»همراه« بزرگ تعق 
مآن »خود«  مردان  را  رف دانستندیها  ن  ائوتسه م   قی.  از    یکیدر    زیتونگ 

اصلاح   یهاگزارش  جنبش  مورد  در  دل   یافراد  نیچن  ،یخود  به    ل یرا 
که   ی ایامپراتور  ندگانیشکستِ »نما  ن یمورد انتقاد قرار داد. ا  «یصداقتی»ب

کادر، همچنان   ک ی  یاس یبه همه جا هجوم آوردند« بود. با توجه به اعتماد س 
 . ( مهم است طیاز او )در پرتو زمان، مکان و شرا حیاستفاده صح

با .4 عمل  یبررس   دیکار  اجرا  کردِ شود.  و  شاغل  کار  یپرسنل    د یبا  یبرنامه 
عبارتند از:   یگفته است، اهداف بازنگر  نیطور که استالشود. همان   یبررس 

صلاح  شناخت  ثان  تیاول،  معا  اً،یکادرها.  و  محاسن  کردن   ب یمشخص 
اجرا معاییدستگاه  و  محاسن  کردن  مشخص  ثالثاً  و    ا ی  فیتکال  بی. 

برخ یتدستورا م  ی.  فکر  رهبران  بررس   کنندیاز  احتمالًا    نیا  یهایکه  نوع 
اعتماد   ای  کندی ها را مخدوش ماعتبار آن  کند،یها را آشکار مآن  یهاضعف

آن  نفس  مبه  متزلزل  را  ا کندی ها  تصح  نی.  با  رهبران  است.    ح ینادرست 
نه با    ،ور شدن در کار سختها، و با غوطه اشتباهات خود، نه با پوشاندن آن 

. اعتماد به نفس فقط  دهند یم  شیاعتبار خود را افزا  ،یبافال ی خ  ایلاف زدن  
و به فکر   هودهیهستند که ب  ی. تنها کسانشودی م  تی با اصلاح اشتباهات تقو

 . هراسندیاشتباهات م یحفظ شهرت هستند، از افشا
 دیها را آموزش دهند، بلکه باتوده  دی. رهبران نه تنها بادی توده ها برو  انیبه م .5

 یاست که دانش خود رهبران ناقص و تجربه  نیآن ا  لی. دل اموزندیها باز آن
دانش و تجربه    تواند ی خود نم  یبه خود  یب رهبرصاست. منا  یها ناکافآن
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ب  ارمغان  به  سراغ    دیبا  ن یبنابرا  اورد، یرا  آن   مردمبه  از  و  تجربه  رفت  ها 
رفقا م از  به مردم نزد ):  میخواهی آموخت.  آن  د،ی شو  ک یالف(  ارتباط  با  ها 

. دیمردم توجه کن  یب( به صدا).  دی شو   یکیها  با آن   یو تا حد  دیبرقرار کن
آن) از  بج(  آندی اموزیها  )د(  و  جا.  به  را  آموزش   یها  سر گذاشتن،  پشت 

 . دیده

 

مانند اعضاتوده .1 توده   ی. روش شوندینم   یحزب رهبر  یها  ما  آن  که  با  را  ها 
نگرش   میکنیم  یرهبر آن  یو  به  نسبت  دارکه  آن  دینبا  می ها  شود  ها باعث 

 .میهست شانیحال رهبر در احساس کنند که ما
اساس  .2 در  توده  یرهبر  یروش  فقط  فرمان.  نه  قطعا  و  است،  اقناع  در  ها 

هنوز موافق    تیاقل  کهی موافق هستند در حال  تی که لازم است و اکثر  یمواقع 
 . را اجرا کند  تی اکثر ماتیکه تصم میرا مجبور کن تیاقل میتوانیم ستند،ین

ها داشته  با آن   یها و دوستتوده  یدر رهبر  یمثال زدن  ینقش  دیخود رهبران با .3
 . باشند

با .4 رهبران  لزوم،  صورت  آن   ییهان یتوه  دیدر  به  که  مرا  ناد  شوندیها    ده ی را 
 .رندیبگ

نبا .5 هرگز  ا  ینقش  دیرهبران  که  م  یریتأث  ای  کنندیم  فایرا  اعمال   کنندی که 
 . کار کنند اطیمحتاطانه و با احت دیو با رندیدست کم بگ
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رهبر  بر هنر  لن  یاساس  توسط  استال  نیکه  نبا  ح یتوض   نیو  رهبران  است،  شده   د یداده 
از    یلیخ و همچن  ک یجلوتر  کنند  آن  دینبا  نیجنبش حرکت  بلکه  از  بمانند.  ها عقب 
 . را درک کنند و حرکت را به جلو هل دهند یو اصل یدیکل فیتکل دیبا
 د یها باداده شده است، آن  حیتسه تونگ توض مائو   قیکه توسط رف   یتوجه به هنر رهبر  با

  ی مان همکارو با متحدان   شندیندیب  تی بر اساس اکثر  رند،یرا در نظر بگ  یکل  تیوضع 
 . کنند

 

 مبارزه  انی در جر ینظر  یاصول و مبان یبررس  .1
 کار مشخص  انی در جر هایخط مش یو بررس  نییتع  .2
 ی انقلاب  هی بهبود کار با روح .3
 ود انتقاد و انتقاد از خ قی و تشو یدموکراس  جی ترو .4
به   ی. فقط در مواقع اضطرارتی ریو نه مد  دیبه طور عمده از اقناع استفاده کن .5

 .دی سفارشات متوسل شو

 .کای آمر یورو بهره  ه؛یروس  یعبارت بود از: حرکت انقلاب  نیسبک کار لن .1
  ییگراو واقع   یمائوتسه تونگ عبارت است از: داشتن فروتن  قیسبک کار رف  .2

  شه یعشق به مطالعه و اند  ن؛یدهقانان چ   یو سخت کوش   یسادگ   ن؛یمرم چ
انعطاف  ک ی  قیعم خونسرد   ی ریپذروشنفکر؛  انقلاب   ک ی  یو  و   ؛یسرباز 

 . ک ی بلشو ک ی یِ کوش و سخت یسرسخت 
طلب .3 فرصت  اشکال  تمام  با  م  یمبارزه  آشکار  روزمره  کار  در  در شودیکه   .

با ما  و  دیحال حاضر،  ناهنجار  ژه ی به    ها، یپوچ، گستاخ  یهاحرف   ها،یبا 
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خوب حزب و ارتش    یکه سنت ها  یاعمال  یو همه   ییگران ی روت  سم،یفرمال
 . می، مبارزه کنکند می را خراب 

 (۱۹۵۰ اکتبر)
 
 
 ی روزیسال، پ  نی. اگذرد یم  ۱۹۴۹اکتبر    ۱در    نی خلق چ  یجمهور  سیسال از تأس   ک ی

پ و  چ  یبرا  عی سر  یشرفتیبزرگ  شرا  ن یمردم  در  را  گذشته  سال  ما  است.    ط یبوده 
  .میاکرده یخلق ط بخشیمستمر در جنگ آزاد یهایروزیپ

چ  بخشیآزاد  جنگ  ژوئ  ن یخلق  در  پ  ۱۹۴۶  هی که  شد،  ا  شیآغاز  آستانه  نیاز   یدر 
بود. اما در   افتهیدست    یاساس   یروزیبه پ  ۱۹۴۹در سال    نیخلق چ  یجمهور  سیتأس 

را اشغال کرده بودند؛ به    ن یجنوب چ  یهنوز منطقه  نتانگ یراهزنان کوم  یایآن زمان بقا
غر  یعلاوه  جنوب  منطقه  کانتون،  ک   ن،یچ  یبمرکز  چونگ  برخ   نگ،یبا  از   گری د  یو 

را آزاد    نیو استان فوک   ن یخلق تمام جنوب چ  بخشی . در سال گذشته، ارتش آزادریجزا
تونگشان و    ریچوشان، جزا  ریتبت، جزا  یبه استثنا-  ن یچ  یکرد. بعداً تمام جنوب غرب

 . دیبخش یرا آزاد -گری د ریجزا
برداشت.   انینفر بودند، از م ۲۱۸۰۰۰۰لشکر دشمن را که شامل حدود  ۲۰۳ما  رتشا

چ کوم  یهاارتش  ن یخلق  به  نتانگِ یتبهکار  سرتاسر   کای آمر  هایسلاح   مجهز  در  را 
ا  ن یچ  یاصل  نیسرزم و  کردند  درس   م یعظ  ی روزیپ  نینابود  چه  آوردند.  دست  به    ی را 

  :است نیدرس ا نی ترمهم  م؟یاموزیب نیاز ا م یتوانیم
باشد، بلکه  خی تار یتصادف یدهیپد ک ی تواندی هرگز نم یبزرگ یروزیپ نیچن

انقلاب   یضرور  جهینت چ  یمبارزات  خلق  است.   ن یفراوان  گذشته  قرن  در 
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جانبه   عی سر  م، یعظ  یروزیپ  نیچن همه  نم  یاو  حما  توانی را  از   ت یجدا 
 .نفر تصور کرد  هاونیلیفداکارانه م 

 
 

چ   یروزیپ  نیا تار  ن یخلق  »اتحادات«  تمام  سابقاً    ن یچ  خی با  است.  متفاوت  کاملًا 
متحدان    ن«ی»ا اما  داشت،  وجود  »اتحاد«  نوع  »آن«  بودند    ایو  ظالم خلق  ابتدا    ا یاز 

چن بنابرا  نیبعداً  به  آن   ن،یشدند.  نتوانستند  چن  ابندیدست    یواقع   ی کپارچگیها    ن یو 
 .ختندی فرو ر یپس از مدت ییاتحادها

  ن یخودشان صاحب خاک چ   نیآمده است. خلق چ  دیپد  نیاتحاد مردم چ  نیاول  امروز
 .سرنگون شده است یبرگشت رقابلیبه طور غ  نیدر چ نیاند و حکومت مرتجع شده

چ  ییجاآن  از خلق  توسط  نابودشده  دشمنِ  ا  نی که  دولت  مسلح    الات یتوسط  متحده 
م  دهیگرد  پس  تأ  میتوانیاست،  چ  میکن  دییکاملًا  داخل  نیکه خلق  بر دشمن  تنها    ینه 

خارج   روزیپ دشمنِ  بر  بلکه  جو  یعنی-ی  شده،   الات یا  یست یالی امپر  یهاییمداخله 
امپر  روزیپ  زین  -متحده اگر  با هر    ییکای آمر  یهاستیالی شده است.  بخواهند  همچنان 

  ی مداخله و به آن حمله کنند، با همان شکست  نیدر چ  دیو به هر شکل جد  دیابزار جد
 .وارد شد نتانگ یروبرو خواهند شد که بر کوم

چ  نی ب  مبارزه بقا  نی مردم  پا  نتانگ یکوم  نیمرتجع   یایو  به  ز  دهینرس   انیهنوز   رای است. 
 یروین  میاشغال شده است، اکنون تحت کنترل مستق   یارتجاع  یایکه توسط بقا  وانیتا

 . است کای آمر ییهوا یرویو ن ییای در
آزاد کند و    ییکای را از چنگ متجاوزان آمر  وانیخلق مصمم است تا  بخشیآزاد  ارتش

را    یهالانه  مرتجع  برا   ک یدزدان  در سازد پاک    شهیهم  یبار  که  شد  خواهد  . مشاهده 
است. ما از   یبهتر از هر دشمن  ار یما بس  ک ی استراتژ  تیموقع   وان،یتا  یآزاد  یجنگ برا

گرفته الهام  وس م یاعدالت  ما  پشت  برا  عی.  را  خود  تلاش  اکنون  و  است  مستحکم    ی و 
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 ی آزاد  یمصمم است برا  زیخلق ن  بخشی. ارتش آزادمیکنی مضاعف م  یینها  یروزیپ
انجام    یبرا  می به سمت غرب حرکت کند. ما حاضر  ن یچ  یمردم تبت و دفاع از مرزها

برا  نیا که  آم  یضرور  مانیمادر  نیسرزم  تیامن  یگام  صلح  مذاکرات    ی زیاست، 
ا  دوستانِ هن ی. ممیده  مانجا از  به صراحت  اماستقبال کرده  نیتبت  ما  و  که    می دواری اند 

ارائه   یمقامات محل در  آم  یتبت  مسالمت  حل  ترد   نیا  یبرا  زیراه  نداشته   یدیمسئله 
 .باشند

 

شده توسط   بی تصو  به وضوح در برنامه مشترکِ   ن ی خلق چ  یجمهور  یخارج   استیس 
مشورت چ  یاس یس   یکنفرانس  برنامه   نییتع   نی خلق  است.  تصر  یشده   ح ی مشترک 

س یم »اصل  چ  یجمهور  یخارج   استیکند:  آزاد  ن،یخلق  استقلال،  از    ،یحفاظت 
  ن یدوستانه ب  یو همکار  یالمللن یب   داریاز صلح پا  تیکشور، حما  ت یو حاکم  تیتمام

 .« است یستیالی و جنگ امپر   انهیتجاوزگرا استیکشورها و مخالفت با س  یمردمان همه 
برقراردر د  یمورد  تجار  ک یپلماتی روابط  کشورها  یو  مشترک   ،یخارج   یبا  برنامه 

مرکزکندیم  حی تصر »دولت  چ  یجمهور  ی:  برابر  ن یخلق  اساس  بر  است   ، یممکن 
سرزم به  متقابل  احترام  و  متقابل  حاکم  نیمنفعت  دولت   ت،یو  که   یایخارج   یهابا 

ارتجاع گروه  با  را  خود  کرد   نتانگ یکوم  یروابط  چ  اندهقطع  به خلق  نسبت  رفتار    نیو 
 ی«. »جمهورکندبرقرار    ک یپلماتی ها روابط ددوستانه دارند، مذاکره و ممکن است با آن

و    یرا بر اساس برابر  یها و مردم خارج با دولت   ی ممکن است روابط تجار  نیخلق چ
  ذشته خلق در سال گ  یدولت مرکز  یکند و توسعه دهد«. امور خارج   ایمنافع متقابل اح

 . شدیانجام م یاصول اساس  نیبر اساس ا
برقرار    یرسم  ک یپلماتی هفده کشور با ما روابط د  ن، یخلق چ  یجمهور  سیزمان تأس   از

مجارستان، کره،    ،یبلغارستان، رومان  ،یشورو  ری ها عبارتند از: اتحاد جماهاند. آنکرده
آلبان  ،یچکسلواک  آلمان،  مغولستان،  و  ،یلهستان،  هند،  سوئد،    تنام،ی برمه،  دانمارک، 
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اندونز  سیسوئ  هیو  د  شت.  نروژ،    یسر  ا،یتانی بر  پاکستان،  شامل  گریکشور  لانکا، 
با کشورمان ابراز    ک یپلماتی روابط د  یبرقرار  یبرا  زیافغانستان، فنلاند و هلند ن  ل،یاسرائ

نروژ، هلند و فنلاند همچنان در حال    ا،یتانی چهار کشور بر  ان،یم  نیا  از.  اندکرده  لیتما
 . با کشورمان هستند ک یپلماتی روابط د یبرقرار یمذاکره برا

 

اتحاد   یبه رهبر  یصلح و دموکراس   یقاطعانه در کنار اردوگاه جهان نیخلق چ  یجمهور
نزد   یشورو  ریجماه و  گرفته  جماه  نی ترک یقرار  اتحاد  با  را  برادرانه   یشورو  ری روابط 

  ن یچ  ،یشورو  ریسفر صدر مائوتسه تونگ به اتحاد جماه  انی برقرار کرده است. در جر
جماه اتحاد  چ  ، یدوست  ی معاهده  یشورو  ریو  متقابل  کمک  و  اتحاد    نیاتحاد  و 

 .برخوردار است   یجهان  یخی تار تیرا امضا کردند که از اهم یشورو ریجماه
ملت  نیا  لیدل   به قاره   یهامعاهده،  آس   یهابزرگ  و  نزد   ایاروپا  تعداد    ۷۰۰به    ک یبه 
جمع   ونیلیم اتحاد  ت،ینفر  نظام  ک ینزد  یدر  نظر  فرهنگ  یاقتصاد  ،یاز  متحد    یو 

محافظت از خود در برابر تجاوزات در    یقدرت دو کشور را برا  بیترت   نیاند و بدشده
و اتحاد    نیبعد، چ   یاندک   ایمعاهده    نیا  یامضا  بااند. همزمان  کرده  ت ی تقو  اریشرق بس

 رنی پورت آرتور و د  ن،ی را در مورد راه آهن چانگچونِ چ  ییقراردادها  یشورو  ر یجماه
خلق    یخلق جمهور  یاعتبار به دولت مرکز  ینامه اعطاامضا کردند، به علاوه موافقت 

 . را گری د یو تجار  یو پنج توافقنامه اقتصاد  نیچ
همسا  نیا  در کمک   یهیقراردادها،  ما  چ  یادی ز  یسخاوتمندانه  یهابزرگ  در    نیبه 

زخم   یادوره  از  م  یجنگ  یهاکه  بهبود  می  ابد،ییخود  چکندهدیه  مردم  تمام  از    نی . 
  ی خوشحال هستند و از دوست  اریبس  یو شورو  نیمعاهده و توافقات چ  یامضا و اجرا

و دولت و مردم   یشورو  ریرهبر اتحاد جماه  ن،یلحد و حصر خود توسط ژنرال استا  یب
 . کنندیتشکر م
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و کره امضا    یبا لهستان، چکسلواک   یتجار  ییقراردادها  نیهمچن  ن یخلق چ  یجمهور
  ی با آلمان و مجارستان در حال انجام است. روابط تجار  یکرده است. مذاکرات تجار

م   افتهیتوسعه    زین  یدارهیسرما  یاز کشورها  یو برخ   ن یچ  نیب برآورد  که   شودیاست. 
خارج  تجارت  بر  نی چ  یمجموع  به  تنها  ن  ه یاول  یهانامه نه  آن  از  بلکه  فراتر    زیبرسد، 

 .خواهد برود
 
 

روابط    یاز برقرار  تردهیچیپ  یداره یسرما  یبا کشورها  ک یپلماتی روابط د  یبرقرار  مشکل
  ا یتانی مدت ما با بر یممکن است به خصوص به مذاکرات طولان نجای است. در ا یتجار

که هنوز چ  کند  ن  یزیاشاره  به دست  آن  دل   امدهی از  ماندن مذاکرات    جه ینتیب  لیاست. 
انگل  نیا دولت  که  رسم  ک ی  از  سیاست  به  جمهور  تیسو  چ  یشناختن  را    ن یخلق 

  ی ارتجاع  ندگان«یکه به اصطلاح »نما  کندیموافقت م  گری د  یاعلام کرده است و از سو
 .در سازمان ملل ادامه دهند نیچ  یکرس  یرقانون یبه اشغال غ نتانگ یکوم

آغاز روابط رسم  نیا بر  ن یچ  نی ب  ک یپلماتی د  یامر  م  ا یتانی و  و نگرش    سازد؛یرا دشوار 
 ریکنگ و سادر هنگ  ینینسبت به ساکنان چ ایتانی دوستانه بر ریو غ  هیتوج  رقابلیغ اریبس

خلق    یخلق را جلب کند. در طول جنگ آزاد  یدولت مرکز  یِ توجه جد  تواندینقاط نم
ا  ن،یچ د  الات یدولت  چ  رمتحده  مردم  دشمن  به    ن یکنار  قوا  تمام  با  و  گرفت  قرار 

آن   نتانگ یکوم  نیمرتجع  حملات  چ در  مردم  به  خصومت  ن یها  کرد.  دولت    یکمک  که 
به مردم چ  الات یا نسبت  تأس   نیمتحده  از زمان   شیافزا  نیخلق چ  یجمهور  سیدارد 
 . است افتهی

جماه  یمنصفانه  یانتقادها  رغمبه  سا  ،یشورو  ریاتحاد  و  آمر  ر یهند   کا ی کشورها، 
 ی در سازمان ملل و ارگان ها  نیخلق چ   یجمهور  ندگانیسرسختانه مانع از حضور نما

م  آن  ب  شودیمختلف  با  جا  ی شرم ی و  »نما  گاهیاز  اصطلاح  مرتجع   ندگان«یبه 
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م  نتانگ یکوم همکند ی محافظت  به  نما  الات یا  ب،یترت   نی .  از    نیچ  ندگانیمتحده  را 
و اتحاد    نی حذف چ  یبرا  ییهاو نقشه  کندیژاپن منع م  یبرا  نیمتفق   یحضور در شورا

مجدد ژاپن و حفظ    حیدر انعقاد معاهده صلح با ژاپن، به منظور تسل  یشورو  ریجماه
  نه عامدا  کای . آمرکندی م  یدر ژاپن، طراح  کای آمر  ی نظام  یهاگاه یاشغالگر و پا  یروهاین

گسترش تجاوزات    یخلق کره را برا  ک یدموکرات  یبه جمهور   یر  نگمنیباند س   یحمله 
خود را   ییو هوا  ییای در  یرویاوضاع کره، ن  یخود در شرق جعل کرد و سپس به بهانه 

 . اعزام کرد  وانیحمله به استان تا یبرا
تا  نیچ به اصطلاح »مشکل  که  توسط سازمان ملل متحد تحت    دیبا  وان« یاعلام کرد 

خود را که در   ییهوا  یروین  بار،ک یهر چند وقت   ن،یحل شود. علاوه بر ا  کای کنترل آمر
  یریبه هوا نفوذ کند، درگ  نیچ  ائوتنگ یحال حمله به کره بود، فرستاد تا بر فراز استان ل

ن و  کند.  بمباران  و  برا  ییا یدر  یروهایبسازد  بودند  کره  به  حمله  حال  در  که  را    ی خود 
 . آزاد روانه کرد  یاهای در در  ینیچ یتجار یهایبمباران کشت

آم  نیا  با جنون  خشم   زیاقدامات  امپر  نیآگو  ا  ،یستیالی تجاوزات  متحده   الات یدولت 
خطرناک  را  جمهور  نی ترخود  چ  یدشمن  ن  نیخلق  است.  داده  متجاوز    یروهاینشان 

تجاوز خود    یاند و ممکن است در هر زمانحمله کرده  نی چ  یمتحده به مرزها  الات یا
  ش یها پو کره، مدت  وان یبه تا  کای آمر  اوز را گسترش دهند. مک آرتور، فرمانده کل تج

تهاجم ا  یطرح  بهانه   هدمتح  الات یدولت  ابداع  به  و  کرد  افشا    ی برا  دیجد  یهارا 
 .دهدیگسترش تجاوز خود ادامه م

 

و مصمم    کنندی مخالفت م  کای آمر  یتجاوزکارانه   یهایگری قاطعانه با وحش  ن یچ  مردم
 . آزاد کنند  ییکای را از چنگال متجاوزان آمر نیچ یهانیسرزم گری و د وانیهستند تا

ا  یاز زمان  نیچ  مردم کره را از   تیمتحده قرار گرفت، وضع   الات یکه کره مورد تهاجم 
مردم  ک ینزد  ارتش  و  کره  مردم  کردند.  آنآن  یدنبال  شجاع هستند.  و  به  ها مصمم  ها 
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دستاوردها  لیا  میک   ری وزنخست   یرهبر توجه   یسونگ،  برابر    یقابل  در  مقاومت  در 
مردمِ سراسر جهان را جلب    ت یو حما  یدرد هم   و اند  دست آوردهبه   ییکای مهاجمان آمر

بر مشکلات فراوان خود غلبه کنند و بر اساس اصل    توانندیاند. مردم کره مطمئناً مکرده
 . ابندیدست  یینها یروزیمدت به پ یو طولان داریمقاومت پا

قبلًا نام خود را در   ینیچ  ونیلیم  ستیو ب  صدک ی صلح طلب هستند.    یها مردمینیچ
تجد کرده  دنظر یدرخواست  امضا  ااستکهلم  و  ب  نیاند  در  امضاء  چ  ن یجنبش    ن یمردم 

کل خاک    ی پس از آزادساز  نیاست که مردم چ  یه یهمچنان در حال توسعه است. بد
تول   یکشور خود، خواهان بازساز و    یو کار فرهنگ  یو کشاورز  یصنعت  دات یو توسعه 

 نیا  ییکای هستند. اما اگر متجاوزان آمر  دیآرام و به دور از تهد  یطی خود در مح  یآموزش 
  نتانگیکوم  نیبدانند، مرتکب همان اشتباه مهلک مرتجع   نیضعف مردم چ  یرا نشانه 

 . خواهند شد
برا  نیچ  مردم اما  هستند،  صلح  عاشق  با    یمشتاقانه  مخالفت  از  هرگز  صلح  از  دفاع 

تهاجم نخواهند داشت! مردم چ  یهراس   یجنگ  و  تهاجم خارج   نینداشته  را    یمطلقاً 
  گان یبه همسا  هاستیالی امپر  انهیمتحمل تهاجم وحش  نیتحمل نخواهند کرد، و همچن

 یرا حذف کند، از سو   ینیچ  ونیلیم  ۵۰۰به    ک ی . هر که تلاش کند نزدشوندی خود نم
پا    ری بشر در جهان را ز  تیچهارم جمع   ک ی  نیکه منافع ا  یسازمان ملل متحد و هر کس

ب و  شرق   هودهیبگذارد  مشکل  هر  مستق   یایبخواهد  چ  ماً یکه  را   ن یبا  است  مرتبط 
 .[ شکسته خواهد شدنی اش ]توسط خلق چخودسرانه حل کند، قطعاً جمجمه 
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 ( ۱۹۴۳مارس  18)
 
 

ضرور   .1 موارد  کن،  مطالعه  پشتکار  جا  یبا  به  کن،  درک  دانش   یرا  کسب 
 . موضوع تمرکز کن ک ی یاز موضوعات، رو  یاریدر بس یسطح

 . سخت کار کن و برنامه، تمرکز و روش داشته باش .2
ترک  .3 کار  با  را  آن  بیمطالعه  و  شراکن  و  مکان  زمان،  به  توجه  با  را  در    طیها 

داشته باشد؛ کشف   یساز  یسازستمیو س   یتعادل مناسب نگه دار. بازنگر
 . کن و بساز

ا .4 تمام  با  قاطعانه  اصول،  اساس  د  یهایدئولوژیبر  در  و    گرانی نادرست 
 .در خود مبارزه کن نیهمچن

جا .5 نها  ییتا  قوتت  نقاط  از  دارد،  امکان  گام   تیکه  و  کن  را   یهااستفاده 
 . غلبه بر نقاط ضعفت بردار یبرا یملموس 

توده .6 از  بهرگز  آن   گانه یها  از  آن   ر یبگ  ادیها  نشو.  به  کن.  و  کمک    ک یها 
باش، در مورد نگران  یجمع   یزندگ  کن،   ق یخود تحق   ان یاطراف  یهایداشته 

 .کن یرویو نظم و انضباط پ   ن یو از قوان ،یها را بررس مشکلات آن 
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زندگ  .7 و  اندام  معقول   یتناسب  و  ا  یمنظم  باش.   ی برا  یماد  ییمبنا  نیداشته 
 .است یخودساز

 
 
 

 ( ۱۹۵۹نوامبر  ۷)
 نو  یدهل هند؛ یجمهور ریوز نخست جواهر لعل نهرو؛ یآقا جناببه 

 
 

 محترم  ری نخست وز  یآقا جناب      
تآسف است که   هٔ یاست. ما  دهیبه دست من رس   ۵۹سپتامبر    ۲۶مورخ    یحضرتعال  نامه 

درگ چ  ۲۱در    یگری د  رمنتظره یغ  یمرز  یریمتعاقباً  خاک  داخل  در  منطقه    نی اکتبر  در 
 ترشیو هند پ  ن یچ  یهادولت   ،یریدرگ  نیجنوب گذرگاه کونگکا رخ داده. در رابطه با ا

به چ  نوامبرِ   ۴  ادداشتیاز جمله    ادداشتی  نیچند اند.  را رد و بدل کرده  ن یدولت هند 
مسئله مرز   یاساس   قیجهات حقا  یاریدولت هند نه تنها از بس  ادداشتِ ی  نیمتأسفانه ا

ناد  یمرز  یریدرگ  قتیدو کشور و حق   نیب بلکه نگرش   دهی را  که   کندیاتخاذ م  یگرفته، 
ب  یبرا دوستانه  بس  نی روابط  کشور  بد  اریدو  است.  چن  یهیمضر  اتخاذ  که    ن یاست 

 .ستین دیحل مسئله مف  یوجه برا چ یبه ه ینگرش 
و   عی است که سر  نیکه بر دوش ما قرار دارد، اولًا ا  یافهیوظ   نی ترمهم  ،یکنون   طیشرا  در

در مرز دو کشور    های ناآرام  تیوضع   یدر جهت بهبود جد  یمؤثر  یهاگام  دیبدون ترد 
 .میتلاش کن ندهیدر آ یمرز یریرفع کامل آن و هرگونه درگ یو برا می بردار
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  ا ی دور    اریو بس  یطولان  ار یو هند هرگز مشخص نشده است و بس  نی جا که مرز چآن  از
س  از مراکز  ب  یاس ینسبتاً دور  مناسب  میدو کشور است،  کاملًا  راه حل  اگر  که  دارم   یآن 

درگ نگردد،  ارائه  دولت  دو  نم  جادیا   یمرز  یهایریتوسط  طرف  دو  هر  که    ی شود. 
رخ دهد، هر   یاره یخط ت  نیچن  نکهی. به محض ااشندشاهد آن ب  ندهیخواهند دوباره در آ

جزئ دوست  یافراد  ،یچند  با  دشمن  یکه  ما  کشور  برا  یدو  اهداف    دن یرس   یدارند  به 
ما وجود    نی ب  یا نهی ری د  یدوست  یخچه ی خود از آن سوء استفاده خواهند کرد. تار  یباطن

ه اما  اساس   چ یدارد  منافع  دولته   ن ی ب  یتضاد  و  ندارد  کشور وجود  پنج   یادو  آغازگر  ما 
همز آم  یستی اصل  ه  زیمسالمت  ما  ده  می ندار  یلیدل   چیهستند.  اجازه  در    می که  تنش 

 .ابدی ادامه  دو کشور نیمرز ب
  تواند ی نم  ن یاست که دولت چ   یاریبس  یهادگاهی د  یحاو  یسپتامبر جناب عال  ۲۶  نامه 

با    انی نظر خود را ب  گری د  یدر فرصت  خواهم ی مورد م  نیها موافقت کند. در ابا آن  کنم. 
ا  نیا   ی ادی ز  تیکه دولت هند اهم  کندیم  دیتاک  گری نامه بار د  نیحال، خوشحالم که 

  ن ی که دائماً توسط دولت چ  یدگاهی قائل است و با د  نیچحفظ روابط دوستانه با    یبرا
به صورت دوستانه و مسالمت    دیوجود آمده باکه قبلًا به   یاختلافات مرز  نکهیبر ا  یمبن
حفظ شود و    دیموجود با  تیحل و فصل شوند موافق است. در انتظار توافق، وضع   زیآم
تغ   چیبه ه  دینبا  نیاز طرف   ک ی  چیه دنبال  به  به منظور  یوضع   رییوجه  باشد.  ت موجود 

 جاد یو ا  یآرامش مناطق مرز  نیدو کشور، تضم  ن یب  یموجود مرز  تیحفظ مؤثر وضع 
که   کندیم  شنهادی پ  نیمسئله مرز، دولت چ   یحل و فصل دوستانه   یمساعد برا  یفضا

از خط موسوم به مک ماهون   لومتریک   ۲۰  کبارهیبه    ک ی و هند هر    نیمسلح چ  یروهاین
خارج شود و دو    کند،یرا بر آن اعمال م  یکه هر طرف کنترل واقع   یدر شرق، و از خط

خوددار خود  مسلح  پرسنل  مجدد  اعزام  از  که  شوند  متعهد  مناطق   یطرف  در  که    یو 
آن   یروهاین از  را  خود  تخلمسلح  زن کرده  هیجا  گشت  پرسنل   یاند  همچنان  اما  کنند، 

جا نگه  و حفظ نظم در آن  یادار  فیانجام وظا  یرا برا   رمسلحیغ  سیو پل  یمدن  یادار
  ۱۰مورخ    ادداشتیدولت هند است که در    شنهادیپ  دیدر واقع تمد  شنهادیپ  نیدارند. ا



112 

 

مبن  است،  آمده  ا  یسپتامبر  به    دینبا  نیاز طرف   ک ی  چیه   کهنیبر  را  خود  مسلح  پرسنل 
ب مرز  ا  نیچ  نیلونگجو،  علاوه،  به  و  بفرستد  هند  کردن    یبرا  یشنهادیپ  نیو  جدا 

 نیا   شیبه افزا  یازی. اگر نلومتریک   ۴۰دو کشور است. دو طرف به فاصله    نیا  یروهاین
چ  دولت  باشد،  داشته  وجود  در    ل یما  زین  نی فاصله  کند.  توجه  آن  به  کلام،    ک یاست 

تع   ن یدولت چ از  قبل و چه پس  از طر  ن یب  ی مرز رسم  نیی چه  مذاکرات،    ق ی دو کشور 
  ن یب  یمناطق مرز  نی ترو امن  نی زتریآمصلح  جادیا  یاست تمام تلاش خود را برا  لیما

کار گ به  ما د  رد یدو کشور  به خاطر مسائل مرز  گری تا دو کشور  و   یهرگز  دچار دلهره 
دولت هند قابل قبول باشد، اقدامات   یبرا  نیدولت چ  شنهادیپ  نینشوند. اگر ا  یریدرگ

برا م  یاجرا  یمشخص  طر  تواندیآن  از    دو توسط    کیپلماتی د  یهاکانال   قی بلافاصله 
 . رد یقرار گ یریگم یدولت مورد بحث و تصم

و روابط دو کشور را نداشته است. من   یکردن اوضاع مرز  ره یهرگز قصد ت  ن یچ  دولت
که    دوارم یام  مانهی. من صم دی کاهش تنش موجود را دار  یآرزو  زین  یمعتقدم که جنابعال

دوست ب  ی طولان  یبه خاطر  بزرگ  م  ک یاز    شی و  کشورمان،    ونیلیهزار  دو  مردم  از  نفر 
فوق به توافق    شنهادیانجام دهند و در مورد پ  یک مشتر  یهاو هند تلاش   ن یچ  یهادولت 

 . ابندیدست  عی سر
مسائل    ریو سا  یدر مورد مسائل مرز  شتری به منظور بحث ب  کندیم  شنهاد یپ  ن یچ  دولت

 . گفتگو کنند گری دک یبا  ک ینزد  یندهیدو کشور در آ رانی در روابط دو کشور، نخست وز 
. میکه ما به سرعت عمل کن خواهندیمحترم! مردم دو کشور م ری نخست وز یآقا جناب

با  کنمی من فکر م که به    یکسان  میو اجازه نده  میها را برآورده کنآن  یهاخواسته  دیما 
فرصت هر  دوست  یبرا  یدنبال  زدن  ب  یبرهم  شوم    نی چ  ن یبزرگ  به هدف  هستند  هند  و 

 .هستم یخود برسند. منتظر پاسخ زودهنگام جنابعال
 .کنمی خود را به شما اعلام م مانهیو احترامات صم کنمیفرصت استفاده م نیا از
 

 ی )امضا( ژو ئنلا
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 نیخلق چ یجمهور یدولت یشورا ریوزنخست
 
 
 
 
 

 ( ۱۹۶۳آگوست  ۹؛  ۷ ی، صفحه۳۲ یشماره  و،یویر پکن)
 

 ؛جنابانیعال
 یکنفرانس  یبرگزار   شنهادیصادر کرد که در آن پ  یاه ی انی ب  ۱۹۶۳  هی ژوئ  ۳۱در    نی چ  دولت

کشورها دولت همه  سران  برا  یاز  نها  یجهان  کامل،  منع  درمورد  قاطعانه    ییبحث  و 
 :است ری به شرح ز شنهادیپ نیشد. متن ا یاهسته یهاانهدام سلاح  یبرا
 :کندمی  شنهادیرا پ ری موارد ز لهیوس   نیبد  نی خلق چ یجمهور دولت»

اعلام کنند   حاً ی صر   ،یا هسته  ریو غ  یا جهان، اعم از هسته  یکشورهاهمه   ( 1)
را کامل و قاطعانه منع و نابود خواهند کرد. به طور    یاهسته  یهاکه سلاح

استفاده نخواهند کرد، نه صادرات، نه    یاهسته   حاتیها از تسلمشخص، آن
آزما نه  ساخت،  نه  تمام  ش،یواردات،  و  آن.  انباشت  نه    حات یتسل  یو 

ها را در جهان نابود خواهند کرد و  حمل و نقل آن  لیموجود و وسا  یاهسته
برا  ساتیتاس   یتمام سلاح  شیآزما  ق،یتحق   یموجود  ساخت   ی هاو 

 . در جهان را منحل خواهند کرد  یاهسته
اتخاذ   ری اقدامات ز  دیبه منظور انجام تعهدات فوق مرحله به مرحله، ابتدا با ( 2)

در خارج از    ، یاهسته  یهاگاه یاز جمله پا  ،ینظام  یهاگاه ی. همه پاآ  :شود
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ها ارسال آن   لیو وسا  یاهسته   یهاو تمام سلاح  دهیخود را را برچ   یهامرز
از سلاح   یمنطقه عار  ک ی  جادیا  . ب.دیخود خارج کن  یمرزها  رونِ یرا از ب
  ر یمتحده، اتحاد جماه  الات یاز جمله ا  ه،ی انوس یو اق  ایدر منطقه آس   یاهسته
  ؛ یمرکز   یدر اروپا  یااز سلاح هسته   یعار  یاو ژاپن؛ منطقه   نیچ  ،یشورو
هسته  یعار  یامنطقه سلاح  منطقه  قا؛ی آفر  یااز  سلاح   یعار  یاو  از 
 دیهستند با  یاسلاح هسته   یکه دارا  ییشورها. ک نیلات   یکای در آمر  یاهسته

مورد هر   عار  ک یدر  مناطق  انجام   عهداتت  یااز سلاح هسته   یاز  را  لازم 
فن  یااز هر شکل صادرات و واردات سلاح هسته   . ج.دهند  یو اطلاعات 

آن خوددارساخت  آزما  د.  .شود  یها  جمله   ، یاهسته  یهاشیتمام  از 
 . متوقف شود ینیرزمی ز یاهسته یهاشیآزما

دولت   یکنفرانس ( 3) سران  تشک  یکشورها  یهیکل  یهااز  در    لیجهان  تا  شود 
چهارگانه   ریو موضوع اتخاذ تداب یاهسته یهامورد منع و انهدام کامل سلاح 

گام فوق  تحقق  منظور  به  انهدام   تیممنوع  یعنیلازم،    یهاالذکر  و  کامل 
 .« بحث شود یاهسته  یهاسلاح

حفظ صلح و    یو برا  یاجنگ هسته  دیرفع تهد  یمردم جهان برا   یفور لیتوجه به تما  با
آن مورد توجه و پاسخ مثبت    شنهادیاست که پ  دواریام  قاً یعم  نیجهان، دولت چ  تیامن

 .رد یشما قرار گ یدولت کشورها
 

 .باشد رایاحترام من را پذ نی تریعال لطفاً 
 

 ی)امضا( ژو ئنلا
 ن ی خلق چ یجمهور یدولت یشورا ری وز  نخست
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از  ناپذیر  بخشی جدایی  امروز،  به  تا  بدوی  جوامع  وجود  ابتدای  از  خودکشی همواره 
معضلات جامعه بوده است. در طول تاریخ، جوامع گوناگون بنا به ساختاری که روح  

می  تشکیل  را  جامعه  آن -داد  آن  اقتصادیِ  مناسبات  بازتاب  ]که  سنت  دین،  فرهنگ، 
برخورد می متفاوتی  به نحو  با خودکشی  که هر کردند. گرچه میجامعه هستند[  دانیم 

آن   محیط  از  بازتابی  همواره  دهد،  رخ  جامعه  یک  افراد  میان  مناسباتِ  در  که  چیزی 
جامعه بر افراد است، با این حال، پرداختن به خودکشی به عنوان معضلی اجتماعی نه  

یخ برای  روانی، کمتر اتفاق افتاده است. جالب آن جاست که مجازاتی که در طول تار
نظر گرفته می  زیرا همان خودکشی در  نداشته است؛  آن  تاثیری در حذف  که  شد،  طور 
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« است:  گفته  تمام مارکس  اصلاحات  جامعه بدون  سازمانِ  ]هر  عیارِ  کنونی  ی 
بود. خواهد  بیهوده  خودکشی[  میزان  کاهش  برای  « )مارکس و خودکشی؛ تلاشی 

می 75ص   جان  خودکشی  اثر  بر  که  فردی  باستان  آتن  در  دفن  (  افتخارات  از  باخت، 
 26کردند. ی شهر بودن سنگ قبر یا نشانی دفن میشد و او را در حومه عادی محروم می

که   قرار  بدین  بود؛  گذاشته  خودکشی  برای  شدیدی  مجازات  چهاردم  بناپارت  لویی 
کشیدند، سپس بدن را  ها می بود در خیابان »جسد فرد مرده را در حالی که سرش پایین  

انداختند. همچنین تمامیِ اموال این فرد مصادره  کردند یا روی انبوه زباله می آویزان می
نظریه 27شد.« می روشنگری،  عصر  آغاز  و  غربی  جوامع  شدن  سکولار  هایی با 

مرحله  به  مدرنخودکشی  این  ای  با  را  خودکشی  بودن  بد  هیوم  دیوید  یافت.  ارتقاء  تر 
نمی آسیبی  دیگران  به  خودکشی  که  شخص استدلال  خودِ  برای  علاوه  به  و  رساند 

سال  فایده در  او  کرد.  رد  است  رساله   1777مند  »درباره در  خود  و  ی  خودکشی  ی 
طولانی  را  مفلوکانه  زندگیِ  باید  »چرا  پرسید:  روح«  آنجاودانگی  کنم،  دلیل  تر  به  هم 

بیهوده شود؟« مزایای  نسیبشان  من  وجود  از  مردم  است  ممکن  که  رید  28ای  فیلیپ 
نادیده گرفته است،  را  که هیوم »وظیفه شناسی«  این استدلال  با  را  بعدها دیدگاه هیوم 

های احساسی نظیر غم و اندوه و... را  مردود دانست و بیان کرد هیوم بدین وسیله آسیب
های آماریِ به دست آمده، گیرد. از قرن هفدهم بود که پژوهشگران با داده در نظر نمی

ی معضلی اجتماعی تحلیل کردند. دورکیم نخستین کسی بود که  خودکشی را به مثابه 
مرجع از  یکی  لحاظ  بدین  و  کرد  بررسی  را  خودکشی  جامع  طور  در  به  منابع  ترین 

نوشته زمینه خودکشی،  به ی  پراکنده  صورتی  به  بعدها  که  فروید  است.  دورکیم  های 
خودکشی پرداخت، از درک علل اجتماعیِ خودکشی عاجز ماند و تنها سهم اندکی به  

 
26 Szasz T(1999) Fatal freedom: the ethics and politics of suicide. Westport, CT: 
Praeger. P. 11. 
27 Maris R (2000). Comprehensive textbook of suicidology. New York: Guilford 
Press. P. 540. 
28 Suicide. Standford Encyclopedia of Philosophy. 2017. 
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که دورکیم هر دو حالتِ اجتماعی و روانی را در نظر گرفت.  آن اختصاص داد؛ حال آن 
 شمارد:ی خودکشی را بر میبه طور کلی دورکیم  چهار نوعِ عمده 

انگاران  یخودکش .۱ دل  (egoistic suicide) ه:خودمدار  به  فردگرا  ل یکه    یی ظهور 
 . دهدیهستند رخ م یکه در اجتماع منزو وه یمردان مجرد و مردان ب انیمدرن، غالباً م

نابه  (anomic suicide) :هنجارنابه   یخودکش .۲ محصول  در   ندهیفزا  یهنجارکه 
ا   یجامعه  است.  نت  نیمدرن  در   یقاعدهی ب  تیفعال  جه ینوع،  آن  از  پس  رنج  و  انسان 

اتفاق   ک ی  یبه دست آورده، ط  ی میکه ناگهان ثروت عظ  یمدرن است. مثلًا مرد   یایدن
 . دهدیهمه آن را از دست م

دوستانه  یخودکش .۳ خودکش  نیا (altruistic suicide) :نوع  دو    ینوع  از  متفاوت 
  تیفرد   یِ افتگیمفرط، بلکه به سبب رشد ن  ییخاطر فردگرانه به   یعنیبالاست؛    ینمونه 

بدو جوامع  م  تری در  خودکشدهدیرخ  مثلًا  نظام  ی.  کشورها   یافسران   یصنعت   یدر 
. ]این نکته حائز اهمیت است که مثلًا در آیین کنفوسیوس، خودکشی روشی قابل  شده

می  گرفته  نظر  در  فضیلت  و  حیثیت  از  حفاظت  برای  امپراتوریِ قبول  اواخر  در  شود. 
بودند،   برده  در  به  سالم  جان  امپراتور  خشم  از  که  روشنفکرانی  برای  خودکشی  چین، 

 لازم بود.[
باورانه  ی خودکش .۴ کنترل   ی خودکش  نیا (fatalistic suicide) :سرشت  حاصل 

بوده است ممکن است دست   گرانی د  دیکه از ابتدا تحت کنترل شد  یمفرط است. فرد 
خورد. خودکشیِ دختران در . ]این مورد میان زنان بیشتر به چشم می بزند یکار نیبه چن

و  محیط خانواده  سخت  و  سفت  قوانین  سبب  به  خاورمیانه  در  مذهبی  و  سنتی  های 
 تواند در این دسته جا بگیرد.[ ها می جامعه بر آن

ی کوچک سوسیالیستیِ مجله -ی اجتماع  ی آیینهدر مجله   1846مارکس جوان در سال  
آن همکاری می  -آلمانی با  نیز  انگلس  به مبحث خودکشی  که  بار  نخستین  برای  کرد، 

 پرداخت.  
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ترجمهنوشته  البته  مارکس  بایگانی ی  از  »خاطراتی  بود؛  ای  پوشه  ژاک  پلیسِ«  های 
به آن مارکس اما از میان کتاب چند جلدیِ پوشه، گزیده های را انتخاب کرد و متونی 

تا متنی باب دل خودش را خلق کند. بدین لحاظ، این  افزود برخی جاها را تغییر داد 
تواند اقتباس محسوب گردد. این نوشته چهار خودکشی را  نوشته نه فقط ترجمه، که می 

می آن بررسی  تای  سه  و  به کند  است.  زنان  و  دختران  خودکشی  درمورد  در ها  ویژه 
نخسین مورد، زنی جوان، دختر یک خیاط، بکارت خود را هنگامی که شبی در منزل 

ر و مادر  که پددهد. صبح روز بعد همینکند از دست میی نامزدش سپری میخانواده 
می  مطلع  ماجرا  از  بیدختر  همسایه  نزد  نیز  و  سرزنش  خشونت  با  را  او  آبرو شوند، 

 کند.  ی سن غرق میکنند. کمی بعد، دخترک خود را رودخانه می
خانواده می رفتار  به  خود  نقد  در  »مارکس  بزدلآن نویسد:  همه  از  که  خود ها  و  تر، 

آن  محض  به  مقاومتند،  به  قادر  همه  از  و  کمتر  پدر  مطلق  قدرت  بتوانند  که 
می مادری ناپذیر  انعطاف  و  سرسخت  کنند،  اعمال  را  سوء  شان  نیز  و  شوند. 

این قدرت همچون جایگزینی بی  از  ها و رحمانه برای تمامیِ سرسپردگیاستفاده 
مردم در جامعهوابستگی  که  است  از  هایی  با طیب خاطر و چه  بورژوایی، چه  ی 

( در این نوشته با بررسی  79« )مارکس و خودکشی؛ ص  دهند.سر اکراه به آن تن می 
که مشکلی روانی باشد،  شود که خودکشی پیش از آن چهار مورد، آشکار نشان داده می 

 ست.  مشکلی اجتماعی ا
سالگی، با مرگ زنی به اسم چائو که به دلیل ازدواج از پیش  26مائوی جوان نیز در سن 

نگارش   به  چائو«  خانم  »خودکشی  عنوان  با  را  متنی  بود،  کرده  خودکشی  شده  تعیین 
دهد دیدگاه او در چینِ عقب مانده بسیار مترقی بوده است. این متن درآورد که نشان می 

خطابه  بیکوتاه،  نوشته ای  و  درس نظیر  جامعهای  تحلیل  از  بر  شناختانه آموز  مائو  ی 
با این همه، بررسیِ خودکشی زنان، راهگشای ما در تحلیل  مسئله ی خودکشی است. 

مسئله ایناین  بر  علاوه  زنان  زیرا  است؛  اجتماعی  جامعه ی  در  مردان  همپای  ی که 
های بسیاری  در بندِ سنتشوند؛ درون خانه نیز توسط خانواده  داری استثمار می سرمایه
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تا وقتی حتی یک  طور که مائو گفته است »کند. همانهستند که فشارها را دوچندان می 
 «.کس واقعا آزاد نشده است زنِ تحت ستم در دنیا وجود داشته باشد، هیچ 

توان میزان خودکشی در کشورهای مختلف در پایان، جدولی قرار داده شده است که می
بیشتر  زنان  به  نسبت  مردان  خودکشی  میزان  کشورها  از  بسیاری   در  کرد.  مشاهده  را 

خورد که البته نشان است. بیشترین میزان خودکشی در کشورهای آفریقایی به چشم می
از وضع بد اقتصادی و عوال سنتی، مذهبی و فرهنگی است. آمار خودکشی زنان نیز در  

تر هستند، از دیگر کشورها بیشتر است. کشورهایی که به لحاظ مذهبی سفت و سخت
بسیار جالب توجه  در این میان کره جنوبی که سال  بود  نماد رشد و توسعه  ها در ایران 

میزان   در  جهان  کشور  چهارمین  زیمباوه،  و  گویان  لوسِتو،  از  پس  جنوبی  کره  است. 
 29خودکشی زنان است. 

حدی از  بالاتر  خودکشی  میزان  که  است  و  بدیهی  جهانی  بهداشت  سازمان  که  ست 
می سازمان منتشر  رسمی  نیز میهای  آمار  همین  بررسی  و  تحلیل  با  اما  به  کنند؛  توان 

و   اقتصادی  رشد  لزوماً  برد  پی  و  یافت  دست  شد  گفته  بالا  در  که  چیزهایی  از  درکی 
 شود. افزایش سطح رفاه )!( باعث کاهش میزان خودکشی نمی 

 

آیا خانم چائو مصمم به  فرد کاملًا    ک ی  یخودکش تأثیر شرایط ]محیطی[ است.  تحت 
مرگ را برتری داد، به این  خانم چائو اگری زندگی بود.  خودکشی بود؟ برعکس، او تشنه

 توان در سه بخش تقسیم کرد: علت بود که شرایط او را به این سو کشاند. شرایط را می
 ن یچ ی( جامعه1)

 
29   "Suicide rate estimates, age-standardized Estimates by WHO region" 
(https://apps.who.int/g ho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en). WHO.  
Retrieved 12 May 2021. 

 این متن برای نخستین بار به زبان فارسی ترجمه شده است. 30
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 چائو  ی( خانواده 2)
 با آن ازدواج کند[  خواستی که او نم ]یخانواده شوهر- وو  ی( خانواده 3)
عامل  نیا این  سه  تشکیل    -ین آهن  ریسمانسه  ،  برای خانم چائو  را  سه ضلعی  زندانی 

اینداده در  شد.  تهی  برایش  زندگی  افتاد،  زندان  این  در  او  که  هنگامی  که  اند.  بود  جا 
زندگی را در مرگ یافت و ترجیه داد که زندگی را در مرگ ادامه دهد... اگر هر یک از 

 شد. شک خانم چائو بدین روز دچار نمیرفت بی این سه ریسمان آهنین از میان می
شک  گذشتند، بیی او احترام میجستند و به اراده توسل نمی  به اجبارش نی( اگر والد1)

 او را مرگی نبود.
 اشندهیشوهر آ  یخانواده  درمورد خود را    دگاهی دادند دی ( اگر به خانم چائو اجازه م2)

 یخانواده   تیاگر در نهاباز    وش از انتخاب والدین را؛  امتناع  لیدهد و دلا  حیاش توض 
به آزاد  رفتندیپذیاو را م  دگاهی د  اشندهیشوهر آ خانم    گذاشتند،ی او احترام م  یفرد   یو 

 . مرد ی چائو قطعاً نم
که (  3) خیال  این  آ  با  شوهر  خانواده  و  مادر  و  ارادهندهیپدر  لگدمال  آزاد    یاش  را  او 

از او وجود    تیحما  یبرا  یافکار عموم  از  گروه قدرتمند  ک ی، اگر در جامعه  کردندمی
 زیافتخارآم گری د  یو پناه بردن به جا  به علت اجبار   ن یوالد  یفرار از خانه داشت، اگر  می
 مرد. صورت نیز خانم چائو نمی در این شرم،  یه یشد نه مایم یتلق 
  ن یآهن  ریسمانسه  او در  است که    لیدل   نی، به اگوییماز مرگ خانم چائو سخن می  اگر

خانواده  شوهی  )جامعه،  خانواده  برشخودش،  او  بود.  شده  محصور  دنبال    هودهی(  به 
 ی مرگ در غلتید. اما سر انجام به ورطه  بود یزندگ 
های از آور ازدواج ی که دیروز افتاد، اتفاقی مهم بود. این اتفاق به علت سیستم شرم اتفاق

ی فردی و عدم آزادی در پیش تعیین شد، به علت تاریکیِ سیستم اجتماعی، نفی اراده
ماجرا اظهار نظر    نیابعاد ا  یمندان در تماماست علاقه   دیامانتخاب همسر اتفاق افتاد.  

دفاع  از دست داد    جان خود را  ،عشق  انتخابِ   یکه در راه آزاد  یدختر  پاکیِ کنند و از  
 کنند... 



121 

 

خانواده   دو  هر  دخترخانواده -رفتار  خانواده   ی  دو    -ش شوهر  یو  پیوند  هر  جامعه  با 
ها هر دو بخشی از جامعه هستند. ما باید بر این عقیده باشیم که هر دو خورند. آنمی

اند؛ منشأ این جنایت اما درون ساختار جامعه نهفته است.  خانواده مرتکب جنایت شده 
]اگر خانواده دچار جنایت گردد، بدین علت است که ساختار جامعه در خود جنایتی  
مشکلی،  چنین  بروز  صورت  در  بود،  یافته  شکل  درستی  به  جامعه  اگر  دارد.[  نهفته 

به آن  ای که سبب مرگ جامعه   داد.ها فرصت انجام چنین کاری را نمی ساختار جامعه 
که می دارد  خود  در  خطرناک  است، عنصری  شده  چائو  باعثخانم  خانم    تواند  مرگ 

همه  شود.  بسیاری  زنان  و  مردان  و  لی،  خانم  چنین  چیه،  احتمالیِ  قربانیان  ما  ی 
ی مهلک بر ما نیز وارد آید. ما باید با صدایی  ای هستیم و ممکن است این ضربهجامعه 

شمار  های بیاند هشدار دهیم و شرارت هایی که هنوز نمردهرسا اعتراض کنیم؛ به انسان 
 ی خود را محکوم کنیم... جامعه 
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در ی»کل      در    بابگویی  دموکراسی  و  برابری  آزادی،  حقیقت مفاهیم 
شکل  مفاهیم  کورکورانۀ  تکرار  جز  تولید  چیزی  مناسبات  توسط  گرفته 

مسائل   حل  برای  تلاش  نیست.  پیوستهبهکالایی  دیکتاتوری    ی هم 
به چنین کلیاتی مترادف پذیرش تئوری با توسل  یا  یات  پرولتار نظر ها و 

 «بورژوازی در تمامیت آن است.
یا(   1)لنین، اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتار

 
اندیشه-ل-م»      نه  یم  گونزالو،  ارتجاعی، صدر  سرشت  درک  امکان  تنها 

صطلاح حقوق بشر را که مداوم در دنیای امروز  ابه   بورژواییِ   ضد انقلابی و
می برده  کار  به  و  میدستکاری  فراهم  را  دقیق  شود  فهم  امکان  بلکه  کند 

 آورد.«به ارمغان میحقوق خلق را نیز 
 2ها( )حقوق خلق، حزب کمونیست پرو، در تپه 

 
پرولتاریا دیکتاتوری  خلقِ   یاز  درخشان  جنگ  تا  گرفته  شوروی  جماهیر  پرو،    اتحاد 

کنند و خود را  را برای نفی انقلاب مطرح می   «حقوق بشر» بورژوازی و نوکرانش پرچم  
می معرفی  حقوق  اصطلاح  به  این  حالمدافع  این  با  چنان هم   «حقوق»این    ،کنند. 

ناتوان از تحقق آن است و در تضاد بورژوازی کاملًا  باقی مانده، و  انتزاعی   یمفهومی 
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مادیِ  شرایط  با  ناپذیر  از سرمایه  آشتی  تودهناشی  قرار  داری،  حقوق خلق  و  مردم  های 
 دارد. 

و   در طول تاریخ، مروجین حقوق بشر، اعم از دول امپریالیستی یا دول نیمه مستعمره 
های آمیزترین جنایات در زیر پرچماند که مرتکب قساوت هایی بودهنیمه فئودالی، همان 

ای از  جنگ با مواد مخدر، جنگ با ترور، عملیات کوندور )نام زنجیره   همچونمختلف  
سرکوب های سیاسی و کودتاهای نظامی و ترور ها و برقراری دولت های دست نشانده  
جانسون،   لیندون  زمامداری  دوران  در  و  متحده  ایالات  توسط  که  آمریکای جنوبی  در 

ریگان   رونالد  و  کارتر  جیمی  فورد،  جرالد  نیکسون،  شد  ریچارد  آن  انجام  مانند  و   )
بومیان در گواتمالااند. از نسل بوده  به سرپرستی رئیس جمهور     (1996-1960)کشی 

تحت حمایت ایالات متحده، تا   یپیشین خوزه افراین ریوس مونت، یک دست نشانده
حقوق  »فهوم گرای کونگویی با حمایت سازمان ملل متحد، م ترور پاتریس لومومبا ملی

چیزی    «بشر مهم  اوهام ز  جهمچنان  اما  ضد  نیست،  مکانیسم  آن  از  تر 
مکانیسیم  ) است    (COIN)یشورش  متحدهاین  ایالات  خارجه  امور  وزارت    ، توسط 

به کار    زمان و مهار شورش های جامع نظامی و غیرنظامی که برای شکست هم تلاش »
تمی است(رود«  شده  پیش   که  عریف  برده  برای  کار  به  یانکی  امپریالیسم  اعمال  و  برد 
 شود. می

زدایی از  این تنها یک ابزار در زرادخانه ضد انقلابی بورژوازی برای حمله و مشروعیت
است. سازماندرحالی انقلاب  دولت  که  خشونت  از  است  ممکن  بشری  حقوق  های 

وظیفه کنند،  انتقاد  انقلابیون(  )علیه  سازمان  یکهنه  این  دولت اساسی  تخریب  اما  ها 
های مردم حاکم و توده   یکهنه نیست، بلکه تقویت آن، ترویج آشتی طبقاتی بین طبقه



126 

 

ویژه باید   است. سازمان توجه  این  نقش  به  سازمان ای  همچنین  و  غیردولتی ها  های 
(NGO’S در کمک به دولت )های گسترده شود. ها در سرکوب 

با   نباید  بشر  فهم حقوق  ما در  و  شبه اخلاقی  بنابراین عزم  بورژوایی  انتزاعی  برداشت 
و   آن،  انقلابی  و ضد  انتزاعی  با درک ماهیت  )باید(  بلکه یک کمونیست  بگیرد،  شکل 

امپریالیس مقاصد  اجرای  در  آن  از  استفاده  خلق  مچگونگی  حقوق  از  را  مفاهیم  این   ،
 متمایز کند. 

 

به دنبال پایان جنگ   1948دسامبر    10( مصوبه  UDHRاعلامیه جهانی حقوق بشر )
دوم   دی     .بودجهانی  فرانکلین  متحده،  ایالات  جمهور  رئیس  بیوه  روزولت،  النور 

اساسی   نقش  آن  ایجاد  در  که  بود  اعلامیه  این  اصلی  پشتیبانان  از  یکی  روزولت، 
پس از جنگ، برای »( اظهار داشت که  MPPجنبش خلق پرو ) 1996در سال     داشت.

ها اعلامیه جهانی حقوق بشر را در  ها، امپریالیستگسترش، تسلط و نفوذ آن تضمین  
امپریالیست مدافع  )سازمانی  متحد  ملل  ابرقدرتسازمان  و  مقاصد ها  مجری  و  ها 

اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان ملل در این زمینه )تاریخی(   «ها( ارائه دادند.آن
درک   باید  که  اتحاد است  کمونیسم،  رشد  و  نفوذ  گسترش  به  یورش  یک  این  شوند. 

 های رهایی بخش ملی بود. گ جماهیر شوروی سوسیالیستی، جنگ خلق در چین و جن
از   لایتجزا»برخی  که:   «یحقوق  است  این  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  در  شده  ذکر 

هیچ کس نباید تحت »،    «آیندبه دنیا می   برابرها با کرامت و حقوق آزاد و  انسان   »تمام
همه در  »  «؛رحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی 

قانون   یکسان  حمایت  از  تبعیضی  هیچ  بی  دارند  حق  و  هستند  مساوی  قانون  برابر 
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  ، «هرکسی حق آزادی حرکت و اقامت در مرزهای هر کشور را دارد »  ،«برخوردار شوند
در  » محافظت  و  کار  مطلوب  و  عادلانه  شرایط  شغل،  آزاد  انتخاب  کار،  حق  هرکسی 

دارد  را  بیکاری  زندگ »  و  «برابر  سطح  که  دارد  حق  سلامتیهرکس  و    ی،  خود  رفاه  و 
خورا حیث  از  را  اش  مراقبت   ک خانواده  و  مسکن  لازم  و  خدمات  و  پزشکی  های 

نقص عضو،   یاجتماع بیماری،  بیکاری،  مواقع  که در  و همچنین حق دارد  کند  تأمین 
امرار  وسایل  انسان،  اراده  از  خارج  علل  به  که  دیگری  موارد  تمام  در  یا  پیری،  بیوگی، 

 (. UDHR).« معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود
اگرچه چهل و هشت کشور در ابتدا این بیانیه را تصویب کردند، اما کشورهای مرتجع 

هست.    انهای آن آنتاگونیستی با رهنمودها و گزاره در تضاد ]این مصوبه[  ثابت کردند که  
می  مارکسیست،  عنوان  به  بی ما  شده  نوشته  کاغذ  روی  صرفاً  که  چیزی  معنی فهمیم 

حزب کمونیست پرو )راه درخشان(    کلمات است.بیان گذارتر از کردن اثرعمل  است و
  کند:بیان می چنین  مفهوم مائوئیستی حقوق بشر را بطور خلاصه  

به عنوان » یرا ما  با حقوق خلق متناقض است، ز برای ما، حقوق بشر 
انسان محصول شرایط اجتماعی هستیم ، نه انسانی انتزاعی با حقوقی 

»ذاتی بشر.  نیست،   «حقوق  بورژوازی  انسان  حقوق  جز  چیزی 
موضعی که در مقابل فئودالیسم انقلابی بود. بنابراین، آزادی، برابری و 

از زمان   هبرادری در گذشته معیارهای مترقی بورژوازی بودند. اما امروز 
طبقه عنوان  به  و  یا،  پرولتار سازمانظهور  حزب  یافتهای  یق  طر از  تر 

های پیروزمند، ساختمان سوسیالیسم، کمونیست، با تجربیات انقلاب
کرده   ثابت  یخی  تار طور  به  یا،  پرولتار دیکتاتوری  و  نوین  دموکراسی 

ر خدمت طبقات ستمگر و استثمارگرانی است که حقوق بشر امروزه د
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دولت که  بوروکراتیک  است  ملاکانه  و  یالیستی  امپر های 
[terrateniente-burocráticos می اداره  را  بطور  [  به  یعنی  کنند. 

 «های بورژوازی.کلی دولت
دهد همان چیزی است که  )راه درخشان( در اینجا نشان می   چه حزب کمونیست پروآن

به آنسه   پرولتاریا همواره  بزرگ  کردهها  آموزگار  مانند  انداشاره  مفاهیمی  و  انسان  که   ،
های اقتصادی ظاهر  ه زمین   حقوق و آزادی به طرز سحرآمیزی در ذهن ما و منفصل از

بلکه در تطابق با آن هستند. در نظام سرمایه داری جایی که تضاد اساسی،  نمی  شوند 
کید می آن خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی   »بینکند  گونه که صدر مائو تأ

شود،  حقوق و آزادی به بورژوازی اعطا می   یبالاترین درجه   در نتیجه   است،«  مالکیت
هایی که با  توده  ماند؛باقی میهای زحمتکش  یک توهم برای تودهبه شکل    همچناناما  

حقوقی که واقعاً نیازهای پرولتاریا و توده های  از همین رو   فقر و استثمار روبرو هستند.
تحت دیکتاتوری بورژوازی قابل دستیابی نخواهد    گز کند ، هروسیع خلق را برآورده می

 بود.
  حتی همچنان در سردرگمی قرار دارند و    ،پاک طینت اما ساده دل  ،فعالان حقوق بشر 

درعوض،    شود. نقض می   « حقوق» این مسئله را بفهمند که چرا این    یتوانند ریشه نمی 
اینآن گرفتن  نظر  در  بدون  به  ها  را  خشونت  دارد،  قدرت  اعمال  توانایی  کسی  چه  که 

می بررسی  تجریدی  و  صورت  اصلاحات  طریق  از  را  طبقات  بین  آشتی  و  کنند، 
حقوق  »این را باید در نظر داشته باشید که نقض     نند.کفرآیندهای صلح آمیز تجویزمی

خشونت  «بشر عنوان  به  نباید صرفاً  کهنه  دولت  توده   یتوسط  بر  که  مردم ارتجاعی  های 
می ایجاد  که  است  اقتصادی  شرایط  از  ناشی  بلکه  شود،  تلقی  شود  می  و اعمال  کند 

دنباله خشونت    یسرکوب  اگر  برداشت   خصلتیآن. در حقیقت،  این  با  عمده داشت، 
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می  مواجه  و  غلط  امپریالیسم  که  عبارت   به  صرفاً   فاشیسمشدیم  ترور،  سادگی  از  اند 
 مداخله و سرکوب.

به همین دلیل است که امروزه، حقوق بشر نه تنها منسوخ، بلکه مهمتر از آن مکانیسم  
امپریالیست برای اجرای مقاصد  انقلابی  پرو   ها است.ارتجاعی ضد  حزب کمونیست 

دهد که چگونه تحت رژیم فوجیموری، روابط با ایالات متحده درخشان( نشان می )راه  
ببرندخواست  اما آمریکا نمی تقویت شد. رژیم ارتجاعی    ک ها از یکه آن   جهانیان پی 
پرو فشار آورد که دفاتر حقوق بشر را تأسیس کند   کنند و در نتیجه به دولتحمایت می

تا   کرد های ترویج و حمایت از حقوق بشر  اقدام به راه اندازی کمپین  1990و در دهه  
های ارتجاعی دولت منحرف کند و علیه جنگ خلق دست  را از خشونت   دیگران  توجه 

بزند. جانبه  همه  تعرض  گلدمن   به  مشاور  و  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  اسبق  معاون 
نکنید، اگر  اشتباه  »ساکس در آمریکای لاتین، برنارد آرونسون به کنگره  اظهار داشت:  

  ،  CSRP)   «راه درخشان به قدرت برسد، ما شاهد سومین نسلکشی این قرن هستیم.
با استفاده از این مانورها، دولت ارتجاعی پرو     انقلاب در پرو عمیقاً آزاد کننده است(.

کمک  دریافت  توانست  خلق  جنگ  نابودی  برای  تلاش  در  واشنگتن  از  متعددی  های 
 (.PCP, Sobre Las Dos Colinas-کند. )راه درخشان 

آن که جنگ از  توسعه می جا  و  داشته  ادامه  حقایق  های خلق همچنان  جستجوی  یابد، 
دروغ  گذار تهمتاز  و  است.ها  مهم  بسیار  انقلابیون  علیه  حزب    گونه  همان  ها  که 

پرو درخشان  کمونیست  داشت،  PCP-)راه  اظهار  در  »(  ارتجاع  که  مزایایی  جمله 
دارد،   گستردهاختیار  دارد.ابزارهای  اطلاعات  انتشار  برای  جمعی   ای  ارتباط  وسایل 

روزنامه   یگسترده شامل  ایستگاهآن  مجلات،   ، غیره ها  و  تلویزیونی  و  رادیویی  های 
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ما همه  اما میاین  یاست.  را نداریم  بیها  منبع  کنیم  توانیم روی یک  اتکا  این    -نظیر 
 «ها سازندگان تاریخ هستند.واقعیت که توده 

توان به راحتی تسلیم دستگاه تبلیغاتی بورژوایی شد که ادعا با عدم درک این مسئله، می
لوماد  می خلق  فیلیپینی  رفقای  اینکه  یا  پرداختند  دهقانان  قتل  به  پرویی  رفقای  کند 

 کنند. )بومیان جنوبی فیلیپین( را نابود می 
 

  « حقوق بشر»تضاد با مفهموم ضد انقلابی    در پس چگونه باید مفهوم حقوق خلق که  
تجزیه و    «حقوق » حزب کمونیست پرو برای درک این به اصطلاح   است را درک کنیم؟

دهد که چگونه هر مائوئیستی باید این مسئله را درک کند. ما تحلیلی هوشیارانه ارائه می
 (: Sobre Las Dos Colinasنقل خواهیم کرد ) 1991ها در سال از سند مهم آن

یا  که  است  حقوقی  خلق  حقوق   مبارزه  با  خلق  وسیع  هایتوده  و  پرولتار
دولتهدایت   اصول  عنوان  به  را   هاآن   و  کنندمی   فتح  خود  خون  و  گر 

می   خلق  یدهندهتشکیل  طبقاتِ   منافع  اساس  بر  جدید کنند: درک 
بشر   اصطلاح حقوق  به  از  برتر  التزامات طبقاتی هستند،  حقوق خلق 

توده  در خدمت  در  که  و  فقها  درجه  و  اولین    کمونیسم را، سوسیالیسم 
و    قابل تضمین هستند  پرو  خلق  جمهوری  در  فقط  خلق  حقوق.  است

حق زندگی و سلامتی، حق تحصیل، فرهنگ و توسعه، حق  : از عبارتند
اجتماعی سیاسی  حقوق  رفاه،  و  عمدتاً ؛  کار  و   و  قدرت  تصرف  حق 

ستمگر کهنه،  نظم  دگرگونی  آن،  یک    و  اعمال  ایجاد  و  استثمارگر، 
جامعه و  توده   نو   یدولت  دوباره  برای  ما   ، آخر  در   ... یا  پرولتار و  ها 
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می  کید  کهتأ دولت     کنیم  نماینده   نوینیتحت  کارگران،   یکه  منافع 
توان از حقوق  دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط است، می 

تواند به نفع این  این تنها حقوقی است که واقعاً می   مند شد؛بهره خلق  
این مواضع ماست و هیچ کس نتوانسته و   خلقی باشد.  یچهار طبقه

آن نمی خلق  تواند  حقوق  از  را  بشر  حقوق  ما  بنابراین  کند.  رد  را  ها 
 متمایز می کنیم.  

انقلاب انجام  برای  ضروری  و  اساسی  اصل  یک  انقلابی  خلق   و  خشونت  جنگ 
های تحت ستم جهان به  پرولتاریا و توده   آن دم کهالبته که بورژوازی خشونت را   است.

می ببرند  ش کار محکوم  دولت   کند.،  ارتجاعی  دسته خشونت  قبور  نظیر  کهنه،  های 
صدمات »عنوان  رنگ شده و به ها کمحملات پهپادی، شکنجه و زندان   جمعی، تجاوز،

می  « جانبی بندی  از  ن شودسته  محافظت  ضرورت  و  تلقی    «دمکراسی»و    «آزادی»د 
کنند، در بالاترین  رهبری حزب، شورش و انقلاب می ها به  د. هنگامی که تودهن شومی

قرار می دلیل نقض  حد مورد مداقه  به  توسط طبقات حاکم  و  بشر»گیرند  که    «حقوق 
می ادعا  بورژوازی  پایبند  خود  آن  به  میاستکند  محکوم  باید  ،  وجود  این  با  شوند. 

جدایی بخشی  انقلابی  خشونت  قدرت فهمید  تصرف  برای  عالی  حق  از  ناپذیر 
 بنا کرد. این تنها روشی است که در آن می توان )قدرت( نوین را  است.

های تاریخی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه، مناطق سرخ در چین  با استفاده از درس 
و   پایگاهی  مناطق  در  را  خلق  حقوق  پرو  کمونیست  حزب  پرولتاریا،  دیکتاتوری  و 

هایی است که  قدرت نوین به اجرا گذاشت. این مغایر با اسطوره بنایهای خلق با  کمیته
آفرینی برای به  ها از ترور و وحشت بر مبنای آن حزب کمونیست پرو و سایر مائوئیست 

می استفاده  نفوذ  آوردن  پرو)  .کنند دست  در  انقلاب  از  حمایت  سابق  (  CSRPکمیته 
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کنند. کمیته کند که حتی برخی از کارشناسان ضد شورش این ادعا را رد می عنوان می
 کند: حمایت از انقلاب پرو در ادامه بیان می

می کسان فکر  که  سازمان ی  این  انقلاب   و  کنند  ترور  یق  طر از  را  ها 
توده وحشت میان  در  ینی  قدرت  آفر به  اشاره  )با  است  کرده  ایجاد  ها 

کمیته  توسط  شده  انقلاب اعمال  که  بگیرند  نظر  در  باید  خلق(،  های 
ای   اسلحه  هیچ  بدون  یباً  اتفاق تقر به  یب  قر یت  اکثر و  شد،  شروع 

ها از ارتش و پلیس پرو بدست آورده شده و هیچ  ها با تصرف آن سلاح
انقلابی  جنبش  هیچ  است.  نکرده  یافت  در خارجی  نظامی  کمک 

وحشت  حقیقی با  یخ  تار توده در  میان  در  ینی  نکرده آفر پیشرفت  ها 
 شود. می این اتهامات همیشه از سوی ضدانقلاب مطرح  است، و

ها، دهقانان عادی و سایر از کمونیست »های خلق  در مورد مناطق روستایی پرو، کمیته 
د: دبیر، دندارای پنج کمیسر بو  ها«. این کمیتهنیروهای مترقی محلی تشکیل شده بودند

تولی کمیسر  امنیت،  کمیسردکمیسر  یک  و  اجتماعی  امور  کمیسر  جلسات     ،  که 
 MPP, Our Redکند )های جمعی به رهبری حزب را برنامه ریزی و برگزار میسازمان

Flag Flying-.)   
های خلق مسئولیت نظارت بر تولید، دادرسی خلقی، سازماندهی شبه نظامیان با  کمیته

نیروهای اصلی   نیروهای چریکی محلی و  و    EGPهمکاری  ]ارتش چریکی مردمی[ 
 حتی ازدواج را بر عهده داشتند. 

کنند، دروغ بورژوازی است و سعی استفاده می  «ترور »این تصور که انقلابیون صرفاً از  
جنینیِ  قدرت  نفی  به    در  آن  تبدیل  جریان  و  خلق  جنگ  دوران  در  شده   فتح  انقلابی 

های کند، اما از رسانه دولت کهنه این تهدید را به وضوح درک می    دارد.  را   دولت نوین
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و واقعیت استفاده کرده  را خونخوارانی وحشی     خود برای تحریف  از  و  انقلابیون  جدا 
برخلاف  توده است.  آنان  دادن  جلوه  نامشروع  برای  تلاش  در  و  کشیده  تصویر  به  ها 

توده  که  قدیمی  میدولت  غارت  فقر  و  فلاکت  حد  تا  را  و  ها  نوین/جبهه  دولت   ، کند 
ها را برای فرماندهی و اعمال برد، آنها را بالا میندیکتاتوری پرولتاریا آگاهی طبقاتی آ

 کند. اند خرد میها را استثمار کردهن دهد و دشمنان خلق را که آقدرت آموزش می
دموکراسی    یدر دوره    توان جدا کرد.بنابراین حقوق خلق را از مبنای اقتصادی آن نمی

فئودال نیمه  ملل  برای  جماهیر  -نوین  اتحاد  در  سوسیالیسم  دوران  و  مستعمره،  نیمه 
گام  چین،  خلق  جمهوری  و  عرصهشوروی  در  بزرگی  اشتراکی    یهای  طریق  از  تولید 

ها برداشته شده بود. بر این اساس منابع به صورت متناسبی توزیع سازی و ایجاد کمون 
نیمه می کشورهای  در  برعکس  نیمه شدند.  و  امپریالیسمفئودالی  فشار  تحت   ،مستعمره 

عمدتاً  می   منابع  صادر  و  کبیر    شوند.استخراج  انقلاب  دوران  در  ویژه  به  چین،  در 
این جای  به  پرورش  و  آموزش  پرولتاریا،  ایدهفرهنگی  انبار  وکه  برای فرمول  ها  هایی 

ها و جامعه باشد، به ابزاری برای امتحانات و روشنفکران و به طور کلی جدا از نیاز توده 
تر از  ساختن جامعه سوسیالیستی بدل شد. حقوق زنان به مراتب بیشتر و رهایی بخش

 هر کشور بورژوازی بود.
گام فقط  این  نباید  عظیم  کههای  جهت  برای دولت   بدین  را  امور  سوسیالیستی  های 

نتیجه مبارزات شدید    یبه مثابه ، بلکه باید  نگریسته شودکنند  های مردم آسانتر میتوده
از   دستاوردها   راهطبقاتی،  این  از  یک  هیچ  شود.  تلقی  دشمنان  بر  دیکتاتوری  اعمال 

از   یا  و  جنگ  سرمایه  راهبدون  و  ارتجاعی  خطوط  با  آمیز  مسالمت  داری همزیستی 
است. نشده  در  حاصل  و  است  کرده  تحمیل  سفید  خط  به  را  خود  همواره  سرخ  خط 
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شود بلکه مناطق پایگاهی و دیکتاتوری پرولتاریا، حقوق به توده های مردم واگذار نمی
 شود. با خشونت انقلابی فتح می 

با   یانکی،  امپریالیسم  اساساً  و  امپریالیستی،  کشورهای  چرا  که  نیست  تعجب  جای 
طور که حزب کمونیست پرو اظهار  همان اند.جدیت به دیکتاتوری پرولتاریا حمله کرده

دیگراز  »داشت،   ابرقدرتسوی  سایر  و  متحده  ایالات  به  ،  همیشه  امپریالیستی  های 
چین   و  استالین  و  لنین  رهبری  تحت  شوروی  جماهیر  اتحاد  سوسیالیستی  کشورهای 

اند. کرده  بشر حمله  ناقض حقوق  عنوان  به  مائو  رهبری   Sobre Las Dos)  «تحت 
Colonas) 

جمع  یک  طبقاتی  دشمنان  بر  دیکتاتوری  اعمال  درمورد  پژوهش  هنگام  حقیقت،  در 
نمی  عینیبندی   تصفیه انجام  تحلیل  هنگام  در  نازی   ،بزرگ  یشود.  حمله  و  خطر  ها 

نادیده گرفته میفعالیت تروتسکی  جویانه  انتقام  و  ویرانگر  سوابق  های  تاریخی  شوند. 
میقحطی گرفته  نادیده  انقلاب  از  قبل  چین  و  تزاری  روسیه  در  متعدد  ، های  شوند 

فرصتدرحالی بورژوازی  نویسندگان  اساس  که  بر  را  خود  شغلی  به    «افشای»های 
بنا می وقفه از  ها، بی ما مائوئیست  کنند.اصطلاح جنایات تحت حاکمیت سوسیالیسم 

پرو  دفاع می   موضع حزب کمونیست  آن)راه درخشان(  از  و ها حمایت میکنیم،  کنیم 
 بندیم .)این موضع را( به کار می 

استناد »  خوزه   سان  کنوانسیون  به  نه  و  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  به  نه  ما 
 بریم!درعوض، ما بالاترین حق را برای تصرف و اعمال قدرت را به کار می  «کنیم.می
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ها را آن  یمارکسیسم وجود دارد، اما در تجزیه و تحلیل نهایی همه  دراصول متعددی  »
کرد:  می خلاصه  در یک جمله  بر حق است.»توان  گفتند:«  شورش  سال همه    هزاران 

نیست.» حق  بر  شورش  است،  حق  استثمار  است،  برحق  ظهور     «ستم  زمان  از 
در  وارونه شد و این سهم بزرگی است. این اصل    ک این داوری   اما مارکسیسم در صحنه  

استمبازرات    جریان آمده  دست  به  که  مارکس    ولی  ؛پرولتاریا  استنتاج  بود  را  نتیجه 
 آن برای بزرگداشت شصتمین سالگرد تولد استالین(ن)مائو، سخنرانی در یِ  «کرد.

مانند  های غیر دولتی و  طبقه حاکم و سگان زنجیری آن )سندرولوژیست ها(، سازمان
،  ( ذکر شده استEnemies of the Communist party of peru، که در مقاله )آن

رحم و تشنه  بی «  تروریستیِ »حزب کمونیست پرو/راه درخشان را به عنوان یک سازمان  
کرده ترسیم  خون  فیلم    اند.به  در  حال،  این  )با  مانند  بورژوایی   Dancerهای 

Upstairs( آخر  ساعت  و   )La Hora Final رسانه در  همچنین  و  ادبیات،  (،  و  ها 
ارتجاعی پرو    دولت  توسط  افتاده  راه  به  ارتجاعیِ   هایخشونت شرایط اقتصادی وخیم و  

 شود. عمدتاً نادیده گرفته می
تا سال      پرو  قابل  1991برای مثال در  که بخش  پرو(  )پایتخت  لیما  بیکاری در  نرخ   ،

بود  94شد،  توجهی از جمعیت پرو را شامل می  بالاترین میزان )بیکاری( در   ؛درصد 
( زمان.  آن  در  لاتین   McClintock, Revolutionary Movements inآمریکای 

Latin America.)  
واضح  امر  )زاغه   اً این  پرو  باریادا  و  در  ابزارها  از  استفاده  با  درواقع،  بود.  مشهود  ها( 

این   حاکم  طبقه  گسترده،  میسازوکارهای  تقویت  را  از ایده  صرفاً  انقلابیون  که  کند 
بی  میخشونت  استفاده  آنرویه  با  مخالف  که  را  کسی  هر  و  قتل  کنند  به  باشد،  ها 
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اهمیت جلوه دادن این واقعیت و عدم توجه به فقر عظیم  بی  اعتنایی ورسانند. ) با بی می
 ( و دشمنان طبقاتی که کشته شدند.

رسانند. با توجه  را به قتل می  «هاچپ »و دیگر    «غیرنظامیان»ها  شود کمونیستادعا می
اصطلاح   ابهام  افراد  «غیرنظامیان»به  این  متفاوت  طبقاتی  منافع  همچنین  به    ،و  نیاز 

دقیق  زمانی   .استتری  بررسی  صحبت  تا  هرگونه   ، نفهمیم  را  افرد  طبقاتی  موضع  که 
»در ماند.ایده  «غیرنظامیانمورد  خواهد  باقی  انتزاعی  و  و   آلیستی  موسسات  اعضای 

برنامه سیاست که  جاب مداران  برای  میه هایی  طراحی  کارگر  طبقه  اجباری  کنند، جایی 
به     معرفی شوند.  «غیرنظامیان و افراد غیرمسلح»توانند تحت عنوان  می غارتگرانی که 

می  کهنهدولت   انقلابیون هستند،  کمک  سرکوب  و مسئول  که  کنند  اونیل  ویلیام  مانند 
سردبیران و   معرفی شوند.  «غیرنظامی»د همپتون و مارک کلارک است،  رِ مسئول ترور فِ 

روزنامه  بودجه مدیران  که  بورژوایی  می  هاییهای  دریافت  طرف کلان  از  و  کنند 
جا    «غیرنظامیان غیر مسلح»کنند  دروغ می   به انتشارها اقدام  مداران و شرکتسیاست

ها تواند بیمارستان بورژوازی می زده شوند. لیست ادامه دارد، اما نکته بسیار ساده است.
توده دهد،  قرار  پهبادی  حملات  مورد  را  را  خود  قساوت  و  کند  عام  قتل  را  مردم  های 

اقدامات«  تلفات جانبی» برای  وقتی دشمنان خلق  اما  کند،  یا کشته عنوان  تهدید  شان 
این نمونه می را برجسته میشوند، طبقه حاکم  را  ها  این اعمال  کند و خصلت طبقاتی 

می اینجا     کند.نفی  بردیماز  به    پی  استناد  انقلابیون  برای  بشر»که  معنای   «حقوق  به 
انحلال مبارزه و خشونت انقلابی، به معنای ترس از تحمیل دیکتاتوری بر بورژوازی و  

عمل  که  است  دشمنانی  با  آمیز  مصالحه  رویکرد  آناجازه  از  کرد  حمایت  و  دفاع  ها 
   حاکم است. یطبقه
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عنوان   به  صرفاً  رویزیونیست  رهبران  مشابه،  نمونه  یک  می  « چپ»در  زده  و  جا  شوند 
آن  اقدامات  و  نمی ایدئولوژی  گرفته  نظر  در  و  شده  گذاشته  کنار  کمونیست ها  ها شود. 

می معرفی  اپوزیسیون  همه  قتل  مسئول  عاشق سپس  بورژوازی  که  تخیلاتی  شوند، 
ها آید، آنخطر که تهدیدی به شمار نمیبی  «چپِ » پرداختن به آن است تا با حمایت از  

 ها را از مسیر انقلاب گمراه کند. را تقویت کرده و توده 
سال   مقاله 2018در  ژاکوبین  دمکرات  سوسیال  مجله  منتشر  ،  کمونیست و  ای  حزب 
با این حال، ما به عنوان     .کرد محکوم    «هاچپ»( را به دلیل ترور سایر  CPPفیلیپین )

آن  به  راجع  واهی  تصورات  صرفاً  می«  چپ» چه  مارکسیست،  را  معرفی  شود 
ترین خطر در نظر گرفت.  عنوان اصلیپذیریم. صدر گونزالو تجدیدنظر طلبی را به نمی 

، دیکتاتوری پرولتاریا و حرکت به  قرویزیونیسم جنبش طبقه کارگر را از مسیر جنگ خل
 کند. سوی کمونیسم منحرف می

ارتش نوین    «قربانیان»ژاکوبین نسبت به منافع طبقاتی به اصطلاح    یبرای مثال، مجله
نگرانی میNPAخلق ) ابراز  با حزب  کند. اظهار می(  که  فعالان دهقانی،  برخی  کند 

کبایان ) -سوسیال نامزدی ریاست  Akbayan Partyفاشیستی آ بعداً  بودند، و  ( همراه 
می تبلیغ  را  سوم  کوئینو  آ سیمئون  بنینیو  سناتور  شدندجمهوری  کشته  او  »  .کردند،  به 

های خود را برای اجرای لایحه اصلاحات ارضی دولت در منطقه خود  گفته شد تلاش 
 .« متوقف کند

به دو    ،زدندکه این سناریو را در چارچوب تلاش برای اجرای لایحه دولت جا  درحالی  
در اصل همکاری با دولت ارتجاعی بوده و به این   « تلاش »آن توجهی نشد: این    یجنبه

مجله ژاکوبین در ادامه   دلیل یا تصادفی کشته نشده بود.و بی   بودند شخص هشدار داده  
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کند و از آن به  لنینیست فیلیپین اشاره می  -به قتل اعضای حزب موسوم به مارکسیست  
 کند، درحالی که یک سازمان تروستیکی است.عنوان حزبی مائوئیستی یاد می 

مهمترینِ   یبخش عمده  که  است  تروتسکییت  منابع  از  برگرفته  مقاله  از یک  آن  این  ها 
رو پیر  فرانسوی،  )ش تروتسکیست  دارای    باشدمی(  Pierre Roussetه  خط  که 

 :اش چنین استفکری
خارج  پیچیدگی از  آن  درک  و  فیلیپین  چپ  دشوار  های  کشور  از 

این است. در  مطروحه  سؤال  در اما  بحث  یا شایستگی  بابجا  و  ها 
توان نسبت به خط  عدم لیاقت هر یک از طرفین )یا هر فرد( نیست. می 

یا تحول سیاسیِ  یا فرد   سیاسی  از ما   انتقاد بسیاری کرد.  ،یک سازمان 
در   را  خود  که  نشده  و   مباحثخواسته  استراتژی  سیاست،  به  مربوط 

کنیم. وبرنامه فیلیپین درگیر  در  به تعهد در مسئولیت   ها  اگرچه مجبور 
دلیل این امر آن است که ما با سیاست  ، خود، و ابراز همبستگی هستیم

 CPP-NPA-NDFکلی تهدیدها، مجازات های اعدام و قتل توسط  
روبر  ملی  مقیاس  آن  وییمدر  مرتکب  دیگر  گروهی  هیچ  که  چیزی   .

 شود. نمی
انقلاب مطالعه    در  درک  را  کشور  آن  مادی  شرایط  و  مارکسیسم  که  کسی  برای  فیلیپین 

ها را در نظر نگیریم و  و خود را از کند دشوار نیست. اما اگر خطوط سیاسی سازمان
از    «مباحثه» خواهیم    نبرد و  چیزی  چه  مدافع  و  حامی  پس  کنیم،  مستثنی  خط  دو 

آن   بود؟ واهی  که  مفهوم  می  « چپ»چه  سیاسی،  نامیده  خطوط  تعیین  بدون  شود، 
آن عینی  اقدامات  و  پیِ استراتژی  گیری  نتیجه  حقیقت،  در  روهاست.  درمورد   هش ر 

عمال ادراک بورژوازی مبتنی بر ناحق بودن اِ   دیددرکی تجریدی و از    ،«احکام اعدام»
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شود و هر نوع خشونت باید  خشونت از سوی پرولتاریا است، شورش هرگز توجیه نمی 
های وسیعی از مردم نباید قدرت را به دست گیرند که پرولتاریا و توده و آن   د؛محکوم شو

چپِ  با  آمیز  مسالمت  همزیستی  و  کنند؛  اعمال  خلق  دشمنان  بر  را  آن  تجدید   و 
 نظرطلب جنبش انقلابی را منحرف نخواهد کرد. 

ها ادعا آن همین اتهام توسط مخالفان علیه جنگ خلق در پرو مورد استفاده قرار گرفت. 
درخشان،   پرو/راه  کمونیست  حزب  که  قتل  «چپ»کردند  به  را  مخالفش  های 

نمونه  رساند.می اِ   یها، پرونده در رسانه   پر شدههای  یکی از  نا مویانو است. در لِ ماریا 
عضوه ب  1989سال   نماینده  عنوان  و  ارتجاعی  چپ ی  دولت  تجدیدنظرطلب   حزب 
نامی  -  Ronda Campesinaها )(، با بیان اینکه رونداس IzquierdaUnida)  متحد

های خودمختار و نیروی ضد انقلابی علیه راه درخشان در مناطق روستایی(  برای گشت
تشکیل شوند و در اصل دولت کهنه را تقویت کند، او   «تهدید راه درخشان»باید علیه  

ای  )طرح غذایی برای مناطق فقیرنشین( برنامه   «Vado De Leche-لیوان شیر»طرح  
اصلی و علل فقر و    یاعتنایی به مسئله ها و بی ای برای خنثی کردن شورش تودهخیریه

آن بود.  گرسنگی  اعتصابات  در جریان  درخشان  راه  علیه  راهپیمایی  خواستار  و  بود  ها 
بیش   و  کم  با  کوچک  تظاهراتی  برگزاری  او  نهایی  اقدام  بود.   ۳۰آخرین  کننده  شرکت 

با چه   باشید، و آن این است که این تظاهرات در مخالفت  به یاد داشته  که  مهم است 
 چیزی بود.

زمین     علیه گرسنگی، بیکاری و بحران؛»، راه درخشان اعتصاباتی  1992فوریه    14در  
توده  برای  ملی  تولید  بالاتر،  دستمزدهای  فقیر،  دهقانان  استثمارشده، برای  های 

رایگانمراقبت پزشکی  و    ؛های  خلق،  حقوق  برای  ]دولت[،  جنایات  و  سرکوب  علیه 
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کرد. برگزار  کشی  نسل  و  سرکوب  کردن  متوقف   El Diario)   «فراخوان 
Internacional 1992.) 

کند، جای تعجب نیست که  در واقع با ابزارهای متعددی که دولت ارتجاعی استفاده می
با    یعنوان فعالوی )ماریا النا مویانو( به  به تصویر کشیده    « روریسم»تپیشرو در مبارزه 

مانند موویانو یا    « چپ»چه در پرو، فیلیپین، هند یا ترکیه، باید اقدامات مشخص   شود.
کبایان ها از جنگ خلق، مشروعیت دادن به  ( را که سعی در انحراف توده Akbayan)  آ

 دولت کهنه ورشکسته و مخالفت با شورش رو به رشد مردم بررسی کرد. 
گونه اظهار  ( اینEl Diarioدر یک سند منتشر شده از راه درخشان توسط ال دیاریو )

 شده است: 
)  درخشان  راه شیر  شیشه  کمپین  باشگاه Vaso De Lecheمخالف   ،)

( آشپزخانهClub De Madresمادران   ،)( جمعی   Communalهای 
Kitchensیرا توده دارند. بلکه ما در ها شرکت  ها در آن ( و غیره نیست، ز

آن  رهبران  می   ایمایستادهها  برابر  یب  فر را  ها  توده  تقلب  که  و  دزدی  دهند، 
می می تبانی  دولت  با  و  به  کنند  دولت  که  نیستند  آن  خواستار  و  کنند، 

آموزش و   ،تعهدات خود عمل کند: تأمین مواد غذایی، بهداشت، مسکن 
ین، یاوران و همدستان با ارتش و پلیس  غیره ... ما بر علیه دله دزدان، مخبر

توده    هستیم؛ و  حزب  سوی  از  که  است  اینان  علیه  اعمال بر  مجازات  ها 
 شود. ما به این کار ادامه خواهیم داد. می

های  مخالف برنامه   هاشود این است که آنها زده میدرواقع اتهاماتی که به مائوئیست 
خود به هیچ وجه انقلابی نیستند، و   باید فهمید که این خیرات به خودیِ  غذایی هستند.

شود، که خشم و عصبانیت ها ایفا میترین نقش توسط رهبران این خیریهکه شرورانهاین
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میتوده  یعادلانه  سوق  خیریه  امور  به  را  می ها  اصرار  و  مسیر  دهند  که  دارند  کنند 
های ها و بسته ها باید با خرده بودجه دگرگونی انقلابی جامعه نیست، بلکه در عوض آن

 شود، خود را راضی کنند. ای که از سوی دولت کهنه تأمین میخیریه
 نویسد،  ال دیاریو انترناسیونال می

  هایتوده   زندگی  در  شدن  وارد [  غیردولتی  های  سازمان ]  اصلی  هدف
یب  و  شده  استثمار ها را در تقابل با راه انقلاب قرار  است تا آن  هاآن  فر

یهسازمان  یوظیفه  دهند. خیر و  دولتی  غیر  انفجارهای   ،های  تعویق 
برای   استثمارشدگان  تلاش  هرگونه  انداختن  تأخیر  به  اجتماعی، 

های غیردولتی اهداف سیاسی  که سازمان]...[ برای این  .شورش است 
های روز داشته باشند،  خود را تکمیل کنند باید روابط نزدیکی با دولت 

آن آن از  که  توانایی جاست  و  یافت  در پشتیبانی  رسمی  طور  به  ها 
سیاسی» را   «فعالیت  پرو  گسترده  درگیری  تحت  مناطق  در  حتی 

می  یافت  گفتهدر مطابق  که  جایی  راست،   یکنند،  جناح  مطبوعات 
کمونیست»ها  آن  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  را  قرنطینه  ایفا ها  نقش 

 « کنند.می
امثالهمسازمان و  غیردولتی  بی سازمان  ،های  مبارزات های  به  کمک  بانداژ  و  طرف 

ضد    یآی برنامه بیدهد زمانی که اف ها نیستند. پرونده حزب پلنگ سیاه نشان میتوده
( شورش  ضد  و  می COINTELPROاطلاعاتی  پیش  را  همبُ (  دولت  برای  رد،  زمان 

کرد. از  ( برای دانشجویان غذا تهیه میBPPهای سیاه )پلنگ های حزب مقابله با تلاش 
های غیردولتی ای در ایالات متحده با اشباع سازمانبه بعد به طور فزاینده  1990  یدهه

توده شورش  ساختن  مقهور  برای  آنان  فعالیت  و  غیرانتفاعی  شدیم. و  رو  به  رو  ها 



142 

 

و   بشر  حقوق  پرچم  خیریه سازمان   فعالیتانتخابات،  و  انتفاعی  غیر  مولفه های  ای  ها 
   های ضد شورش است.شدنی از تلاش ان جدا

میهمان کید  تأ درخشان  راه  که  امپریالیسم » کند  طور  که  داریم  اصرار  ما  سرانجام، 
هاست، از  جنگ نرم در تلاش برای مشروعیت بخشیدن به دولت   گیریِ   یانکی با به کار

بشریِ  حقوق  بازی  حقه  رو  سازمان   این  نقش  و  این فوجیموری  در  که  غیردولتی  های 
 «همان ارباب است.   کنند برای خدمت بهزمینه فعالیت می

جهت در  ها  سازمان   گیریِ کمونیست  به  نسبت  خیریهخود  و  دولتی  غیر  باید  های  ها 
که عمل کنند  از تلاش   هاکرد آندرک  بنابراین  در جهت ممانعت  و  انقلابی است  های 

توده» سازمانباید  این  شوم  نقش  مورد  در  را  فعالان  ویژه  به  و  نشین  زاغه  و  های  ها 
آنآژانس  که  میهایی  تأمین  را  دهند.ها  آموزش  آن کنند  وقتی  ویژه  به  باید  مسیر ما  ها 

 [ Urban Perspective]  «کنند، افشا کنیممبارزات مردم را مسدود می 
مانند  «رهبرانش»ها مورد تعرض قرار گرفتند و جای تعجب نیست که وقتی این سازمان

ها و ارتباطات خود را با دولت ارتجاعی ها سیاستمویانو کشته شدند، سندرولوژیست
ها به  نفی کردند وبه دروغ این موارد را حمله به حقوق زنان قلمداد کردند. یکی از کتاب

می America Watch Untold Terror)  نام  پیش  جایی  تا  می(،  ادعا  که  کند رود 
سازمان» میبیشتر  اداره  فقیر  زنان  توسط  مردمی  حملههای  راه    یشوند.  سیستماتیک 

با این حال، بخش بزرگی   «  هایی معادل جنگ علیه زنان است.درخشان به چنین گروه 
درخشان/ راه  سازمان  آن   PCPاز  توسط  و  شده  تشکیل  زنان  پشتیبانی  توسط  نیز  ها 

 شود. می
به آن اشاره نشده، نقشی است که رهبریِ چه در این باز هم آن  بازی این سازمان  جا  ها 

هم کرده و  بررسیِ اند،  مادی  چنین  استشرایط  می  ای  فعالیت  آن  در  زنان  کردند. که 
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گسترده با حمایت  گری  شود روسپیواقعیتی که در مبحث زنان در پرو نادیده گرفته می
به حداقل پنجاه    1960با کمتر از پنج هزار روسپی ثبت نام شده در دهه   دولتی است.

، کسانی که نامشان رسما ثبت نشده در این آمار حساب  1980هزار نفر در اواسط دهه  
)آندریاس  نشده  که    (.138اند  زنانی  مختلف  موارد  به  ادامه  در  آندریاس  حقیقت  در 

 کند. اند ، اشاره میفرزندان خود و حتی خودشان را به دلیل فقر شدید کشته
پرو   مصالحه  و  حقیقت  کمیسیون  ترتیب  همین  سازیTRC)  2003به  عقیم  های ( 

دهه   در  که  را  دولت  توسط  زنان  ساخت  1990اجباری  مستثنی  شد،  عقیم انجام   .
آن رامی  تنهاکه    هاییسازی تودهنسل  توان  پرو  کشی علیه  اگرچه تجاوز     .دانستهای 

سیستماتیک به زنان توسط نیروهای مسلح تا حدی اذعان شده است، اما )از نظر این  
جنگ »  ارتکابنوکران دست نشانده( این نه نیروهای مسلح و نه دولت بود که در حال  

بورژوازی     بودند، بلکه بار این مسئولیت بر دوش راه درخشان گذاشته شد.  «علیه زنان
دلیل را  هویت  نوکرانش  برو  می  ی  معرفی  یا ترور  زنان  پرو  کمونیست  حزب  کنند. 

نمی ده قرار  هدف  را  میقانان  قرار  هدف  را  خلق  جنگ  دشمنان  بلکه  هر    داد.داد، 
فقط به منظور مبهم کردن موقعیت   زیراباید در برابر این اتهامات مبارزه کند،    یمائوئیست

 ها است. طبقاتی دشمنان خلق و پاک کردن اقدامات ضد خلقی آن
بشر»مدافعان   و  هم   «حقوق  جوانان  شرکت  و  فعالیت  دلیل  به  را  خلق  ارتش  چنین 

کرده نان  کودکان محکوم  به  بورژوایی  مستند  در یک  در اند.  کودک  سربازان  بازگشت: 
نپال مائوئیست  از  ارتش  دلیل استفاده  به  را  نپال  جنگ خلق  غیرانتفاعی  سازمان  ، یک 

وزیر  ]نخست  که پراچاندای رویزیونیستصرف نظر از این کرد.سربازان کودک محکوم  
نپال[ از    سابق  جوانان  است،  کرده  رد  را  اتهامات  مبارزهتاین  معاف   یوفان  طبقاتی 

 خود   بر  مسلح  جوانان و  کودکان  فکر  از  حاکم  طبقات  نپال،  در  چهنیستند. چه در پرو و  
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 هایدولت   این  اگرچه  کنند؛می  متهم  بشر«  »حقوق  نقض  به   را  انقلابیون  هاآن .لرزیدند
می  که  هستند  کهنه  ارتجاعیِ  را غارت  خانواده اراضی  و  نابود میکنند  را  در  ها  سازند. 

کودکان   طریقواقع  مبارز   بدین  می  یهبه  کشیده  اینکه طبقاتی  از  نظر  صرف  شوند، 
هجوم قرار گرفته و  ی که توسط دولت مورد  ایا نه. دهکده  داشته باشندتصمیم به مبارزه  

نادیده    ر«حقوق بش»های به اصطلاح  شود و یا فقر شدید توسط این سازمانغارت می
تلقی میگرفته می نتیجهشوند، کودکان صرفاً منفعل  منطقی این است که   گیریِ شوند. 

به سمت سلاخی شدن سوق داده شوند و از نظر ایدئولوژیکی و جسمی   باید  کودکان 
 مجهز نباشند. 

این سؤال نباید مبتنی بر یک برداشت انتزاعی و جدا شده از شرایط عینی کودکانی باشد  
هایشان و استثمار هستند، بلکه فقط در  که شاهد فقر، سوءاستفاده، قتل و عام خانواده 

است:  ساده  موضوع  است.  تحلیل  قابل  زمینه  طبقه  این  شدن.  عام  قتل  یا    یجنگیدن 
برنامه یا  فیلم  مانند  روشی  هر  از  ذخیره    یحاکم  افسران  آموزش  سپاه  مانند  آموزشی 

( دبیرستانJROTCخردسال  در  می(  استفاده  ستم  تحت  ملل  و  پرولتاریا  تا های  کند 
جنگ  برای  را  امپریالیستیِ جوانان  کند.   های  تبدیل  خود  توپ  دم  گوشت  به   خود 

پرورش دهند و ظرفیت  ها حق دارند که جوانان را در امتداد خطوط پرولتاری  مائوئیست 
ها را برای مبارزه در جهت تحقق سوسیالیسم، و در کشورهای نیمه فئودالی  مبارزات آن

برند. کار  به  نوین  دموکراسی  تحقق  برای  مستعمره  نیمه  معنا    و  این  به  لزوماً  امر  این 
همه  که  م  ینیست  باید  خلق  ارتش  یا  شوند  ادغام  خلق  ارتش  در  باید    کداً ؤجوانان 

مبارزه  از  و  هستند  مبارزاتی  ظرفیت  دارای  جوانان  اما  بگیرد،  خدمت  به  را    یکودکان 
ن جدا  رویزیونیستیستندطبقاتی  که  حالی  در  می.  انکار  بزدلانه  نپال  که  های  کنند 

کنیم که انقلاب کردن جرم نیست، و  ، ما تأیید میاندکردهدر ارتش خود ادغام را جوانان 
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جوانان در مقابل نابودی خود )بر اثر استثمار و فقر و...( توجیه پذیر و برحق    یمبارزه
سال    18، جوانان زیر  «قانون بین المللی بشردوستانه »است. رفقای فیلیپینی با رعایت  

نمی  نوین خلق  ارتش  در  فعالیت  به  مجاز  بر را  مبتنی  معیارها  این  حال،  این  با  دانند. 
یا توسط پرولتاریا توسعه نیافته  و  نیستند  بر  درک ماتریالیسم دیالکتیک  بیشتر  بلکه  اند، 

جوانان از ظرفیت مبارزاتی    آلیسم و اختراعات محض بورژوازی بنا شده اند.ایده  یپایه 
باید  بهلزوماً  برخوردار هستند و اگرچه این   بلکه  به رزمنده نیست،  معنای تبدیل شدن 

 عینی خود بیاموزند.مقدمات جنگ را با توجه به شرایط 
 

باید عملکرد و ماهیت   بفهمد، در غیر این صورت در   «حقوق بشر»هر کمونیست  را 
ایده میدام  است،  سطحی  برسی  یک  تنها  مقاله  این  که  حالی  در  میغلتد.  توان آلیسم 

حوزه سه  هر  در  بشر  حقوق  از  بورژوازی  مفهوم  که  گرفت  مارکسیستی   ،نتیجه  ضد 
ها با شرایطی که است: اقتصاد سیاسی، ماتریالیسم دیالکتیک و سوسیالیسم علمی. آن 

های خلقی در مناطق  کند،  و به ویژه در رابطه با حقوق و آزادیداری ایجاد میسرمایه
هستند. آنتاگونیستی  تضادی  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  ابزاری    «بشرحقوق»  پایگاهی 

به  امپریالیسم،  تسلط  و  نفوذ  تقویت  و  ضدانقلاب  امپریالیسم  برای  است.  ویژه  یانکی 
ثانیاً  و  اقتصادی  زیربنای  قلمرو  در  بطور عمده  باید  حقوق  به اصطلاح   این  در    نقض 

 رابطه با خشونت سرکوبگر دولت کهنه درک شود.
تهمت برابر  در  باید  و  ما  بورژوازی  توسط  شده  تبلیغ  سردی  جنگ  ادعاهای  و  ها 

نباید  ها هیچکمونیست ها مبارزه کنیم.رویزیونیست های مصالحه و... را کمیسیون گاه 
سخنگویان  به  دولت    «حقیقت»عنوان  دست  در  بازیکنانی  اینان  که  ویژه  به  بپذیرند، 
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دولتو  هستند   میبا  همکاری  دیگر  ارتجاعی های  و  کهنه  دولت  آمارهای  از  و  کنند 
 هرگونه اتهام، تهمت و مواردی از این دست باید کاملًا افشا و رد شود. کنند.استفاده می

ها تنها از حقوق  نخواهد بود. مائوئیست   «حقوق بشر»بورژوازی هرگز قادر به تایید از  
به کمونیسم، تحت دیکتاتوری خلق دفاع و از آن حمایت می تا زمان رسیدن  کنند که 
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ای که برای برگزاری آن سخت نمایم؛ جشنواره تبریکات خود را تقدیم این جشنواره می
نخستین کارزار برای انقلاب در اپرای پکن است. کارزاری که به نتایجی کوشیدید. این  

 نویدبخش دست یافته و در آینده نیز تأثیر نسبتاً وسیعی بر جای خواهد گذاشت.

اکنون اپرای پکن بر مبنای مضامین انقلابی معاصر بر صحنۀ اجرا است. امّا آیا نظر  هم
 توانیم چنین ادعایی کنیم. همۀ ما دربارۀ آن یکسان است؟ از نظر من ما هنوز نمی 

ناپذیر داشته باید به اجرای اپرای پکن بر مبنای مضامین انقلابی معاصر اطمینانی تزلزل
حزب  رهبری  تحت  که  ما  سوسیالیستی  کشور  در  که  نیست  تصوّر  قابل  باشیم. 

ی نمایش به تسخیر ید کارگران، دهقانان و  هاکمونیست است، موضع مسلّط بر صحنه
که   کسانی  یعنی  در   خالقانسربازان،  هستند  کشورما  راستین  سروران  و  تاریخ  واقعی 

سوسیالیستی اقتصادی  شالودۀ  از  که  بیافرینیم  هنری  و  ادبیات  باید  باشد.  مان نیامده 
جهت از  هنوز  که  وقتی  کند.  حداکثر  محافظت  باید  نیستیم،  برخوردار  روشنی  گیری 

م دو دسته آمار و  کار بندیم. در اینجا قصد دارمان را در راستای تحقّق این امر به مساعی
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شدّت در بهت و  ارقامی را جهت ارجاع، به شما ارائه نمایم. این آمار و ارقام من را به 
 برند.حیرت فرو می 

گروه تئاتر در کشور به    3000آمار دستۀ اول از این قرارند: مطابق یک ارزیابی تخمینی  
گردد(.  های فاقد مجوز نمیاند )این عدد شامل دستجات آماتور و گروه فعالیت مشغول 

تعداد حدود   این  مدرن،  های حرفهمورد گروه   90از  دراماتیک  های مورد گروه   80ای 
هایی هستند که انواع و اقسام اپراها  فقره گروه  2800و مابقی یعنی بالغ بر  نمایشی سیّار 

وران، شاهزادگان،  تبرند. صحنۀ اپرای ما به تسخیر امپراو تصانیف را بر روی صحنه می 
ها، وزراء، ادبا، زیبارویان و بالاتر از همه به تسخیر ارواح و دیوان درآمده است. تا  ژنرال

گردد، چنان که بایسته است در ی دراماتیک مدرن برمیاگروه حرفه  90جا که به آن  آن
 کنند و همچنان بر به خصوص به تصویر کشیدن کارگران، دهقانان و سربازان اقدام نمی 

نمایشنامه  آوردن  نمایشصحنه  مطول،  نمایش نامه های  و  خارجی  با  نامه های  های 
توان گفت که نمایش مدرن نیز به تسخیر  ورزند. بنابراین میمضامین باستانی اصرار می

در خارجی  و  باستان  چین  تماشاخانه   صورِ  است.  تودهآمده  آموزش  برای  جایی  ها  ها 
صحنه فعلی  وضعیت  در  اما  امپرا  هستند،  سلطۀ  شا تتحت  ژنرالوران،  ها، هزادگان، 

است. این جریان   –های فئودالی و بورژوایی  تحت تسلّط مایه  –وزراء، ادبا و زیبارویان  
 کند.   م[ ما خدمت-تواند به امر محافظت از شالودۀ اقتصادی ]سوسیالیستینمی امور 

از   بیش  بر  مشتمل  ما  کشور  جمعیت  قرارند:  بدین  نیز  دوم  دستۀ  آمار  میلیون   600و 
ضدانقلابیون،  ثروتمند،  دهقانان  ملّاکان،  از  معدودی  تنها  و  سرباز  و  دهقان  کارگر، 

کنیم    ها و بورژواها است. باید به این جماعت معدود خدمتعناصرِ نامطلوب، راست
ها بلکه تمامی نویسندگان و  تنها کمونیستمیلیونی؟ این مسئله نه   600های  یا به توده 

می عشق  کشورشان  به  که  می هنرمندانی  فرا  توجّه  به  را  غلّهورزند  ما  خواند.  که  ای 
هایی که  کنیم و خانه هایی که بر تن می شود. لباسخوریم توسط دهقانان کشت می می

بخش خلق  و ارتش رهایی،  هستندکنیم، همه ساختۀ دست کارگران  زندگی می  هادر آن
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نگهبانی می و  ما حراست  از  ملّی  دفاع  از آندر جبهۀ  ما هیچ یک  لیکن  بر  کند.  را  ها 
توانم بپرسم که شما هنرمندان در کنار کدام می آیا  کشیم.  صحنۀ نمایش به تصویر نمی

 !زنید؟ای که مدام از آن دم میکجاست آن »وجدان« هنری !اید؟طبقه ایستاده

بود.  نخواهد  آسان  و  سهل  امری  معاصر  انقلابی  مضامین  نمایش  پکن  اپرای  برای 
هایی وجود خواهد داشت، اما اگر با دقّت به دو دسته آمار و ارقامی که در  نشینیعقب

عقب هیچ  شاید  کنید،  توجه  کردم  اشاره  بدان  عقببالا  حدّاقل  یا  های نشینینشینی 
عقب اگر  حتّی  باشد.  کار  در  اهمّیتی  نشینیکمتری  چندان  باشد،  داشته  وجود  ای 

های آن راند، امّا چرخنخواهد داشت. ارّابۀ تاریخ همواره در مسیری مارپیچ به پیش می 
انقلابی نمی  مضامین  بر  مبتنی  اپرای  بر  ما  کند.  حرکت  عقب  جهت  در  هرگز  تواند 

می  کید  تأ بازتاب معاصر  که  پانزدهورزیم  برهۀ  در  واقعی  زندگی  از   دهندۀ  پس  سالۀ 
اپرا   یتأسیس جمهوری خلق چین است و تصویر قهرمانان انقلابیِ زمانه را بر صحنه

خواهان  می ما  که  نیست  آن  معنای  به  این  ما.  و عمدۀ  اصلی  وظیفۀ  است  این  آفریند. 
نه سهمی  دارای  انقلابی  تاریخی  اپراهای  نیستیم.  تاریخی  در  اپراهای  ناچیز  چندان 

خلق مبارزات  و  زندگی  که  تاریخی  اپراهای  است.  حاضر  جشنوارۀ  از  برنامۀ  پیش   ،
علاوه  کشند نیز مورد نیاز و ضروری هستند. به وجود آمدن حزب ما را به تصویر میبه 

نظر  راستی از نقطهما نیازمند پرورش پیشگامانی هستیم که تعدادی اپرای تاریخی که به 
بتو  و  باشند  نگارش درآمده  به  تاریخی  به خدمت زمان حال  ماتریالیسم  را  انند گذشته 

درآورند، تولید نمایند. البته تنها باید تا جایی خود را وقف اپراهای تاریخی گردانیم که 
و   دهقانان  کارگران،  کشیدن  تصویر  به  و  معاصر  حیات  )نمایش  ما  عمدۀ  وظیفۀ  مانع 

جز  خواهیم. به سربازان( نگردد. این بدان معنی هم نیست که ما هیچ اپرای سنتی نمی
اپراهای  تمامی  هستند،  تسلیم  و  خیانت  از  ستایش  در  یا  و  اشباح  دربارۀ  که  مواردی 

می خوب  به سنتی  سنّتی  اپراهای  این  اگر  اما  روند.  صحنه  روی  به  مورد  توانند  دقت 
آن  به  وقعی  مخاطب  نشوند،  واقع  بازنگری  و  مجدد  من   ویراستاری  نهاد.  نخواهد  ها 

از    ، همام  ام و مشاهداتهای نمایش بازدید کردهظّم از سالنطور منبیش از دو سال به 
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ویراستاریِ  آینده،  در  است.  رسانده  نتایج  این  به  مرا  مخاطبین  از  هم  و   هنرپیشگان 
جایگزینِ   نباید  نیز  امر  این  لیکن  است،  ضروری  سنّتی  اپراهای  در  بازنگری  و  مجدد 

 ترین وظیفۀ ما گردد. مهم

می فکر  کرد؟  آغاز  باید  کجا  از  که  کرد  خواهم  بحث  مسئله  این  دربارۀ  ادامه  کنم  در 
  باشید. اگر صرفاً کارگردانهایی داشته  باید نمایشنامه مسئلۀ محوری این است که شما  

بازیگر در اختیار  نمایشنامه  و  فاقد  امّا  یا    داشته  کارگردانی  برای  باشید، پس جایی هم 
نمی  باقی  نمایشنامه بازیگری  معروف  قول  به  شکلماند.  اساس ها  و  اس  دهندۀ 

می فکر  هستند.  نمایشی  کاملًا  محصولات  این  توجه    صحیح کنم  باید  لذا  است. 
 ای به نگارش خلّاقانه معطوف داشت. ویژه 

نمایشنامه  نگارشِ  اخیر  سال  چند  افتاده  در  عقب  بسیار  واقعی  زندگی  از  نوین  های 
بیشتر صدق می اپرای پکن  این امر در مورد  نمایشنامه است.  نویسان کم شمار و  کند. 

شوند. های خوبی تولید نمیباشند. طبیعی است که نمایشنامه فاقد تجربیات زندگی می 
شکل معضل  این  بر  آمدن  فائق  سه کلید  ترکیب  به  رهبران، جانبه دادن  از  ای 

توده نمایشنامه  و  اخیراً  نویسان  است.  جریانها  پروسه   در  آن  مطالعۀ  طی  که  ای 
جنوبنمایشنامۀ   یای  در امتداد  در  بزرگ  آن  دیوار  که  به  تولید شد، دریافتم  دقیقاً  ها 

کرده عمل  روش  نمودهمین  تدوین  را  مضمون  رهبری  نخست  سپس    ،اند. 
آننامه نمایش بپردازند؛  زندگی  تجربیات  کسب  به  تا  شدند  راهی  مرتبه  سه  ها نویسان 

نظامی  عملیات  یک  در  کردند.   حتّی  شرکت  دشمن  جاسوسان  انداختن  دام  به  برای 
به هنگامی نمایشنامه  این  فرماندهی که  برجستۀ  اعضاء  از  بسیاری  درآمد،  تحریر  رشتۀ 
نیز،   گوانگجونظامی   نمایشنامه  تمرین  از  پس  و  نشستند  گفتگو  و  بحث  به  آن  سر  بر 
ترتیب هایی صورت پذیرفت. بدینآوری شد و بازنگریای جمعطور گستردهها به دیدگاه

ها موفّق شدند  های مکرر بود که آن های مداوم و اعمال بازنگری و در نتیجۀ نظرخواهی 
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دهندۀ مبارزه در  در مدّت زمانی انصافاً کوتاه، یک نمایشنامۀ موضوعی خوب که بازتاب 
 زندگی واقعی است، از کار در آورند. 

شی بود که شخصاً درگیر در مورد کمیتۀ حزبی شهرداری شانگهای، این رفیق کو چین 
مسئلۀ نگارش خلّاقانه شد. تمام نواحی باید کادرهایی با کفایت را برای رسیدگی به این 

 کار گمارند. مسئله به 

نمایش  نگارش  حتّی  اوقات  امریبرخی  بود؛    نامه  خواهد  ویژه دشوار  با    به  رابطه  در 
الحال افرادی برای انجام این کار گمارده شوند. اپرای پکن. با این حال لازم است که فی

پاره آن تحت  باید  نخست  ویژه ها  تعالیم  آن   ای  و  گرفته  تجربیات قرار  کسبِ  برای  گاه 
های کوتاه کار خود  نامه توانند با نگارش نمایشها میها[ بروند. آن زندگی ]به میان توده 

شرطی  تدریج بر روی اپراهای بلند کار کنند. داشتن کارهای کوتاه به را آغاز نمایند و به 
 که خوب نوشته شده باشند، هم امری مطلوب است.  

آن شوند.  بارور  باید  نوین  نیروهای  خلّاقانه،  نگارش  امر  میان  در  به  کار  برای  را  ها 
بفرستیدهاتوده مردم  چگونه[  ی  ببینید  بارور    ]تا  و  شکوفا  سال  پنج  تا  سه  عرض  در 

 خواهند شد. 

 روش خوب دیگری برای حاصل آمدن نمایشنامه، اقتباس است. 

به  باید  اقتباس  امر  با  رابطه  در  نمایشی  اولًا  اجزای  که  دید  باید  شوند.  برگزیده  دّقت 
اند یا نه و ثانیاً آیا با شرایط گروه هنری همخوانی  لحاظ سیاسی مناسببه ها  نمایشنامه 

دارد یا نه؟ در حین اقتباس باید متن مرجع مورد تحلیل جدی قرار گیرد، نقاط مثبت آن  
نقاط ضعف و در همان حال  و کاست حفظ گردد  بی کم  و  اش مورد اصلاح  تصدیق 

ها قرار گیرد. در اقتباس برای اپرای پکن به دو جنبه باید توجه نمود: از یک سو اقتباس
کروباتیک داشته  باید شاخصه  های اپرای پکن را محفوظ دارند، سرودخوانی و حرکات آ
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به  زبان  باشد.  پکن هماهنگ  اپرای  با ملودی سرودخوانی در  و کلمات  برده باشند  کار 
باید همان زبان معمول اپرای پکن باشد. در غیر این صورت همسرایان قادر به  شده می

مماشاتی   مرتکب  هنرپیشگان  با  رابطه  در  نباید  دیگر  ازسوی  بود.  نخواهند  همخوانی 
می اپرا  یک  شد.  و  مفرط  محکم  بافت  و  ساخت  روشن،  مضمون  دارای  بایست 

تا  شخصیت شود  پیکر  و  در  بی  اپرا چنان  نباید گذاشت  به هیچ وجه  باشد.  گیرا  های 
 ی آس و مشتی ستاره فراهم گردد. شرایط برای عرض اندام معدودی هنرپیشه 

برد و در عین حال همواره دوران کهن و کسانی  اپرای پکن از اغراقات هنرمندانه بهره می
می  دوران  آن  در  که  می را  نمایش  به  بدینزیستند،  پکن  کشد.  اپرای  برای  ترتیب 

های منفی نسبتاً آسان است و این چیزی است که برخی از مردم  پردازی شخصیتچهره 
های مثبت بسیار دشوار است و  پسندند. از سوی دیگر آفریدن شخصیتآن را بسیار می 

اپرای  اصلی  نسخۀ  در  بیافرینیم.  پیشرو  انقلابی  قهرمانان  شخصیت  باید  کماکان  ما 
شخصیت شانگهای،  تولید  راهزنان«  سنگر  در همین  »تسخیر  و  قدرقدرت  منفی  های 

ودهایی شوند. با ارائۀ رهنمهای مثبت کاملًا خمیده و رنجور ظاهر میحین شخصیت
تین  به  مربوط  صحنۀ  یافت.  بهبود  اپرا  رهبری  سوی  از  حذف  مستقیم  تائوئیست  هویِ 

عقاب   به  مربوط  بخش  آنکه  حال  راهزنان    -شده،  رهبر  مستعار  تغییرات   -اسم  تنها 
اش را عالی ایفا  کند، نقشمختصری یافته است )بازیگری که این سکانس را بازی می

پو  بخش خلق، یان تسوجون و شائو چین کند(. امّا از آنجا که نقش افراد ارتش رهایی می
های منفی از رنگ و لعاب تری پرداخت گردیده، در مقابل، تصویر نقشطرز برجستهبه 

افتاده است. گفته شده که نظرات متفاوتی بر سر این اپرا وجود دارد. بر سر این موضوع 
گیرید. طرف  که در کدام طرف قرار میتوان مباحثاتی برپا کرد. باید به این فکر کنید  می

های منفی؟ گفته شده که هنوز هستند کسانی های مثبت یا طرف شخصیتشخصیت
شخصیت  دربارۀ  نوشتن  با  میکه  مخالفت  مثبت  اکثریت  های  است.  غلط  این  کنند. 

توده  انسانعظیم  نه ها  که  دارد  صحت  این  هستند.  خوبی  کشورهای های  در  تنها 
توده  را  قاطع  اکثریت  نیز  امپریالیستی  کشورهای  در  بلکه  ما  های سوسیالیستی 
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میزحمت  تشکیل  رویزیونیستکش  نیز  رویزیونیستی  کشورهای  در  و  در  دهند  ها 
کید کنیم تا خلق را   اقلّیت قرار دارند. باید بر خلق تصاویر هنری از انقلابیون پیشرو تأ

پیش هدایت کنیم. هدف ما از تولید اپراهایی  ها را به آموزش دهیم و الهام بخشیم و توده 
های مثبت است.  طور عمده تعالی بخشیدن به شخصیتبا مضامین معاصر انقلابی به 

تئاتر هنری  اپرای پکن در  توسط گروه  که  قهرمان در علفزار«  اپرای »خواهران کوچک 
فوق  گردید،  اجرا  چین  نمایشنامه مغولستان  است.  انقلابی العاده  احساسات  با  نویسان 

به رشتۀ   را  قهرمان کوچک متن  این دو  برجستۀ  از کردار  قطعۀ  ملهم  تحریر درآوردند. 
نمایشنامه  که  بود  این  صرفاً  آن  علّت  است.  پرتحرّک  بسیار  اپرا  از  میانی  هنوز  نویسان 

زده عمل کردند و زمانی برای صیقل دادن دقیق ]متن[  تجربۀ زندگی عاری بودند، شتاب
طوریکه شروع و پایان اپرا چندان خوب از کار در نیامده است.  را در اختیار نداشتند، به 

سان نقاشی زیبایی است که در قابی زمخت و کهنه جا گرفته است.  اینک ]این اپرا[ به
اپرای مورد نظر حائز یک نکتۀ ارزشمند دیگر نیز هست و آن اینکه ساختۀ اپرای پکن 

به  پایۀ محکمی دارد و خوب است. امید  برای کودکان ما است.  طور خلاصه، این اپرا 
نمایشنامه  ژرف دارم  چه  هر  تجربه  کسب  برای  به  نویسان  گام  یک  خلق  زندگی  از  تر 

نظر من، باید کار بندند. بهعقب برداشته و تمام مساعی خود را برای تکمیل متن خود به 
و تلاش  کار  را سبک ثمرات  آنها  آنکه  نه  نهیم،  ارج  را  از مان  برخی  اندازیم.  سرانه دور 

اند، نیستند. امّا این خود به مانعی  ده رفقا مایل به بازنگری در کارهایی که به انجام رسان
آن  راه  به در  عظیم ها  دستاوردهای  میسوی  بدل  شانگهای  تر  لحاظ،  این  از  گردد. 

راغب نمونه  شانگهای  هنرمندان  که  چرا  است.  ساخته  فراهم  ما  برای  را  خوبی  های 
اند »تسخیر سنگر  سان موفق شدهاند متون خود را بارها و بارها صیقل داده و بدین بوده 

راهزنان« را تا جایی که امروز بدان رسیده است، ارتقاء دهند. وقتی که به خانه برگشتید 
های رپرتوار جشنوارۀ حاضر را مورد صیقل بیشتری قرار دهید. نباید تمامی بخش باید  

 راحتی سقوط کنند. شان قرار گرفته اند، بهتر بر روی پاهایاجازه داد مواردی که پیش 
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انرژی   از  بخشی  شما  که  دارم  امید  پایان  نمایشدر  از  آموختن  مصروف  را  های خود 
نظاره   به  قادر گردند دستاوردهای جشنواره را  تا مخاطبین سراسر کشور  نمایید  دیگران 

 بنشینند. 
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فوریه  ) در  مقاله  مجله  2011این  در  برای  نپالی  مائوئیست  مبارزه ی  به  کمک  ی  راستای 
 ( ایدئولوژیک نوشته شده است.

 
 
 
 
 

کردن    اندازد، سکوت پیشهنقش خود را بر تارک زمانه می   ،گاه که انقلابی کبیرآن 
ینِ منحوس کسالتروزمرگی  کردارهاست.  تر آرامش  بارِ های  و  صلح   ،دوران 

 اند.حدادی. اما چه باک که تیغۀ شمشیرها بر مسند سازدآدمی را کرخت می 
سال جنگ خلق را از میان خواهد برد یا   10آیا صلح پنج ساله، دستاوردهای حاصل از  

را شعله انقلاب  و  بار دیگر اخگر  فعلی  دقیق وضعیت  ارزیابی  به  این  ور خواهد کرد؟ 
بدیهتاً تاکتیک  دارد.  بستگی  آن  از  حاصل  نظاره   های  از ظرفیت یک  خارج  امر  گر این 

با    صرف است. لیکن نظاره کردن از بیرون نیز عاری از فایده نیست؛ بلکه امکان نگاهِ 
طرفانه را میسر می سازد که از کسانی که در میانۀ صحنه هستند، سلب شده  فاصله و بی 

برای دید وسیع این فرصتی  را بدست میاست.  بیرون  از  نقد  و  را مجال  تر  فرد  و  دهد 
آن  تا  دهدمی از  بتازد.  اندیشه  سرکش  توسن  بر  شرایطِ   جاییسوار  این  را    که  ناگوار 

  پیشینی کرده بودم، به اصل مطلب می پردازم.
 توان به شرح زیر خلاصه کرد:  دو اصل اساسی استنباط مارکسیستی از تاکتیک را می 

 هر تاکتیکی باید در خدمت استراتژی باشد.  .1
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وضعیت معین را به صورت کنکرت بیان کند. به بیان لنین این    ،باید مطالبات . 2
»مارکسیسم   دست:  چیره  نظامی  طبقاتدرمورد  متخصص  و   مناسبات 

یخیویژگی  به از ما تحلیلی کاملًا دقیق و    ،های عینی خاص هر موقعیت تار
  خواهد.« )درباره تاکتیک ها( قابل تأیید میطور عینی 

دو این  مورد  بین  نخستین  مهم،  همه  تاکتیک از  است.  گیری تر  جهت  که  هایی 
استراتژیک صحیح از هر مرحله خاص را نقض کرده یا از آن منحرف می شوند، هیچ 

آن  که  نیست  مهم  ندارند.  چقدر  کارکردی  می   «کنکرت»ها  نظر  به  به  توجه  با  رسند. 
 گیریِ جهت  یشناسایی »مطالبات وضعیت معین« نیز مستلزم ارائه   یاصل دوم، مسئله 

ها، تعریف »وضعیت معین« موضوع صاف و  راهبردی صحیح است. شناسایی دقیق آن
عمدتاً ساده این  نیست.  »خواسته  ای  آن،  بر  علاوه  دارد.  بستگی  فرد  نگرش  های به 

به مشخصِ  باید  موقعیت  هر  جنبه «  بر  تمرکز  با  و  پویا  درک  صورت  آن  نوظهور  های 
دیگر، عبارت  به  تاکتیک   شوند.  بودن  تنها  ملموس  نه  یعنی  داشت،  نظر  در  باید  را  ها 

آتی به  بلکه  حال،  ب  ه شرایط  کرد.  اشاره  می دینیز  تضمین  فرد  که  است  ترتیب  کند ن 
ها واقعاً در خدمت استراتژی هستند. زیرا وظایف تاکتیک ترویج عوامل عینی و  تاکتیک 

به تحقق اهداف استراتژیک کمک می که  است  )یا آنذهنی  این کند  از  مانع  که  هایی 
می گذاشته  کنار  شوند  می  تاکتیک اهداف  بررسی  به  اکنون  دیدگاه،  این  با  شوند(. 
دولت«( که توسط حزب کمونیست نپال  -مجلس-»سادک، سادان، سارکار« )»خیابان

 پردازیم.)مائوئیست( ارائه شده است می
برای   تاکتیک  سال    نخستیناین  در  تاکنون    ۲۰۰۷بار  زمان  آن  از  اگرچه  شد.  مطرح 

رخ   گوناگونی  حزب  داده  اتفاقات  توسط  اصلی  تاکتیک  عنوان  به  همچنان  اما  است، 
»حزب  است:  آمده  مرکزی  کمیته  سند  آخرین  در  است.  شده  حفظ  نپال  کمونیست 
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توده  شورش  برای  را  مردم  که  است  کرده  اتخاذ  را  مشخصی  تا سیاست  کند  بسیج  ای 
ها از جمله جبهه  تمام جبهه در    جمهوری فدرال یا جمهوری خلق  را با اولویت مبارزه

اساس   بر  خیابانی  مبارزه  جبهه  بر  ویژه  تمرکز  با  دولت  جبهه  و  اساسی  قانون  و  صلح 
تاکتیک   و چهار اصل محقق سازد.« زمینه  ،  دولت«-مجلس-»خیابانچهار مقدمات 

سال   لازم  ۲۰۰۷در  بود.  مؤسسان  مجلس  به  منتهی  موقت  دوره  دشواری  در  ،  نیست 
جزئیات شویم. مرتجعین، داخلی و خارجی، مصرانه در تلاش بودند    یاینجا وارد همه

مائوئیست  بود  تا جلوی  قرار  تاکتیک  این  به شکست بکشانند.  را  انقلاب  و  را گرفته  ها 
همه  صورت  به  را  مسائل  می این  واقعاً  آیا  اما  کند.  بررسی  چنین  جانبه  توانست 

 ؟ حاصل شودگیری نتیجه 
اید اگرچه  همه،  از  همه   یهاول  در  دشمن  با  نظر    یمقابله  به  جذاب  بسیار  سطوح 

جانبه می یک  نسبتاً  کاربرد  خود  واقعی  مفهوم  در  اما  اجتناب  رسد،  امر  این  دارد.  ای 
دولت  در  حظور  با  است.  نمی 31ناپذیر  آن   با  سازش  توده و  یا  حزب  برای  توان  را  ها 

معنادار در خیابان بسیج کرد و یک مبارزه قاطعانه در خیابان ها به راه انداخت.    یمبارزه
 زیرا: 

 ایم  یا خود بخشی از دولت شده  .1
 یا مقصود پیوستن به ساختار دولت یا ادامه سازش )حتی موقت( با آن است. .2

توان انجام داد، معامله گری با نقش هایی از پیش تعیین شده  است  تنها کاری که می 
کنند.  به عبارت  که  در آن به اصطلاح مبارزان و مدافعان در سطحی مبتذل زد و بند می

این تاکتیک است. »خیابان« برای خدمت به    یمایهدیگر، مفهوم سارکار »دولت« جان 

 
 ی است. ویراستاریجا منظور از دولت، دولتِ بورژوادر این  31
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و   دنباله  نیز  و »مجلس«  است  شده  نظر گرفته  در  فشار  اهرم  عنوان  به  و  مرکزیت  این 
 نتیجه منطقی دولت است.

و یک مجلس   بوده  متفاوت  کیفی  نظر  از  این »مجلس«  که  بگیریم  ایراد  ممکن است 
 آشفته معمولی نیست، بلکه یک مجلس مؤسسان است. 

شود. اتحاد احزاب پارلمانی و  جاست که منحوس بودن چنین تاکتیکی هویدا میو این
ها حتی پس از پایان استبداد سلطنتی در قالب توافقنامه صلح جامع و دولت  مائوئیست 

خصوصیت  شدند.  شدیدی  منافع  اصطحکاک  دچار  دو طرف  اما  یافت،  ادامه  موقت 
( مردمی  دوم  جنبش  توده۲۰۰۶چشمگیر  خواست  پیشبرد  (  برای  خلق  وسیع  های 

در مقابل اما مرتجعین داخلی و خارجی با تمام قوا    نوین بود.  یانقلاب و ایجاد جامعه
ها  موضوع حفظ یا خلع و به هر قیمت به دنبال توقف روند انقلاب بودند. از دیدگاه آن 

اهمیت قرار داشت.   دومِ ی  خود مجلس موسسان در درجه   سلطنت و حتی موجودیتِ 
ها با اجرای تعدادی اصلاحات ساختاری در جهت گسترش پایگاه اجتماعی خود تا  آن

برند اما در  جایی که سلطه و استثمار خویش را تضمین کنند از چنین مجلسی بهره می
 در هم کوبیدن آن نیز در زمان مناسب تردیدی نخواهند داشت.

بنابراین تاکتیک دقیقاً چه بود؟ پرهیز از تحلیل کنکرت شرایط معین، نفی حدت تضاد 
مسئله غیرعمده به  انقلابی  قوای  توجه  تقلیل  و  انقلاب  و ضد  انقلاب  مجلس   یمیان 

موسسان. و به جای پرداختن و پافشاری بر تضاد میان انقلاب و ضد انقلاب و حدت 
آن در جهت ایجاد شکاف سیاسی و بسیج مجدد، به لاپوشانی این تضاد پرداخت. اما 

هایی برای تمرکز بر ایجاد شکاف و قطبی سازی چه که لازم بود به کار بستن تاکتیک آن
بود. حاکم  طبقه  از  انشعاب  »خیابان   و  تاکتیک  اما  مقابل  شکل -مجلس-در  دولت« 

ارائه  آن  هدف  و  داد  ارائه  منسوخ  ائتلاف  یک  غالب  در  ال   یمبتذلی  هایی عملدستور 
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انقلابی. از این رو بسیج و اعتراضات   یبرای مانور در بازی قدرت بود نه پیشبرد مبارزه
بنابراین  توده نشدند.  ختم  سیاسی  معاملات  و  به مصالحات  به چیزی جز خدمت  ای 

گاهانه و نا گاهانه این تغییر استراتژی انقلابی به رفرم بود و انتخابات مجلس موسسان  آآ
و تکمیل فرایند قانون اساسی از طریق آن به عنوان گامی ضروری و هدفی در نوع خود  

  تلقی شد.
تاکتیکیِ  موضع  م  تغییر  نحوی  سسان  ؤمجلس  الغای به  کردن  مطلق  با  استراتژیک 

ایدئولوژیک  دستگاه  و  حکومت  از  شکلی  عنوان  به  سلطنت،  است.  مرتبط  سلطنت 
قرن  که  بود،  نپال  فئودالیسم در  واقع محور اصلی  ور آخفقان  یها سلطههژمونیک، در 

بریتانیا   امپریالیسم  سلطه  تحت  نپال  که  اما هنگامی  بود.  کرده  تحمیل  نپال  بر  را  خود 
به رکن    مسئله  ، اینتغییر یافتقرار گرفت و از یک دولت فئودالی به یک نیمه مستعمره  

مستقیماً دربار تغییر کرد و  اساسی ساختاری آن بدل شد. خصلت طبقاتی شاه و اشرافِ 
فزایندهه ب سرمایهطور  با  بوروکراتیکِ ای  قائل    داری  تمایز  بودند.  ارتباط  در  رشد  به  رو 

کمپرادور  میانشدن   بورژوازی  و  فئودالی  دادنِ -نیروهای  قرار  هدف  و    بوروکرات 
تاکتیکی از تضاد میان این دو قشر از طبقات حاکم صحیح   یسلطنت به منظور استفاده

که سلطنت   چرا   فئودالی غلط بود.   بود. اما  نمایاندن سلطنت به عنوان ساختاری صرفاً 
و این دولت در خدمت تمام طبقات مشارکت کننده در  ،تنها شکلی از دولت نپالی بوده

 آن بود.
را  سلطنت  گذاشتن  کنار  برای  مبارزه  کردن  محدود  خطر  مورد  این  در  شفافیت  عدم 

 راستایتوانند ابزاری در  افزایش داد. بنابراین، شکل جمهوری با دموکراسی پارلمانی می 
می دیدگاه  این  از  حتی  شود.  پذیرفته  بورژوایی«  »دموکراسی  هدفی  تحقق  را  آن  توان 

تکمیل   و  موجود  وضعیت  تغییر  سخت  کار  برای  جایگزینی  عنوان  به  بینانه«  »واقع 
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عنوان هدف به  حتی   یا  و  نوین  دموکراتیک  تلقی    یانقلاب  ناپذیر  اجتناب  اما  انتقالی، 
 کرد. 

 یشک دستاورد مهمی از پروسه بی ها بر نپال حاکم بود  اگرچه انهدام سلطنت که قرن
مائوئیست   رهبری  به  میانقلابی  محسوب  به  ا  امر  این  و  ملاحظه   نحوشد  ای قابل 

  ، تر کرد نهادهای دولت ارتجاعی را تضعیف و اختلافات درون طبقات حاکم را عمیق 
دادن   پایان  این،  بر  علاوه  نبود.  )کهنه(  دولت  انهدام  معنای  به  سلطنت  پایان  به  اما 

نیز  سلطنت مسئله بود که توسط ضد انقلاب  . و این همان توانست ممکن شودمیای 
  ۲۰۰۶ای سال  ها ادعا کردند که رسالت جنبش توده ها انجام دادند. آن کاری بود که آن 

ها وجود ندارد. مائوئیست   یمجزا  یعمدتاً تحقق یافته و هیچ توجیه دیگری برای برنامه 
سال   سیاسی  بحران  طول  در  احتمال  کنگره   ۲۰۰۷این  و  خود گرفت  به  عینی  شکلی 

 نپال با شتابزدگی اعلان جمهوری کرد. 
ها تضمین  فراگیر را برای توده   نپال به قانون اساسی نوین انقلابی نیاز دارد که دموکراسیِ 

چه که قدرت کند. اما این هرگز به وسیله یک قانون موقت قابل دستیابی نیست. چنان
می   ایدوگانه  وجود  آن  در  درون  قانون  این  رسمی،  صورت  به  نه  اگر  عملًا  داشت، 

می حالت  پرتاببهترین  سکوی  انقلاب    یتوانست  از  باشدبرای  بخشی  عنوان  به   .
توانست ابزاری برای افشای فوری برای سازماندهی تصرف انقلابی قدرت، می ایبرنامه 

ای باشد. در غیاب چنین طرح مشخصی )نه  دشمنان و بسیج یک جنبش گسترده توده
قلابی را سد  های مبهم برای قیام(، مجلس مؤسسان دامی است که راه حزب انفراخوان 

این که حزب کمونیست نپال )مائوئیست( اکثریت لازم برای پیشبرد بازنگری و    .کند می
مسئله  یک  اما  است.  شده  شناخته  خوبی  به  ندارد،  را  خود  قانون  تر  اساسی  یاصلاح 

توان برای اعمال هر قانون به نسبت نیرویی است که می   وجود دارد. اجرا شدن اصولیِ 
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های اساسی مارکسیسم در مورد دولت، قانون اساسی  آن به کار گرفت. این امر از آموزه
و حکومت کاملًا مشخص است. در وضعیت نپال، دولت کهنه هنوز نابود نشده است.  

دوگانه  مترقی    یدیگر  یقدرت  که  هم  چقدر  هر  اساسی  قانون  بنابراین،  ندارد.  وجود 
 بوده و در مجلس مؤسسان توسط حزب کمونیست ارائه شود، بلا اجراست.

حوزه  به  می  یحال  استراتژی  خطیر  تحلیل  موضوع  یک  این  انقلاب،  یا  رفرم  رویم. 
آن از  است.  چنین  استراتژیک  با  کنونی  احوال  و  اوضاع  در  اصلاحات،  که  جایی 

طلبی هند خواهد بود، این مسئله دقیقاً  ژئوپلیتیکی، ناگزیر در خدمت توسعه   یشالوده
 که   آن است  یدهندهتسلیم طلبی مطرح شود. این خود نشان  برابرباید عنوان انقلاب در 

استراتژی نمیچنین  را  متضادی  تاکتیک های  مجموعه  با  خدمت  توان  به  یکسان  های 
 گرفت.  

بدین  تنها  نمیمشکلات  ختم  راستجا  جامه شوند.  که  واقعگرایی  یا ی  پوشیده،  گرا 
را   خود  که  پوشش  سانتریسمی  می در  جا  خونسردانه  »تسلیم  استقامت  هردو  زند، 

انقلابی پرده پوشی میپردازی« خود را با عبارت طلبیِ  بنابراین تاکتیک های  های  کنند. 
 ها باید خود را از این )عبارت پردازی ها( بزدایند. واژه  یه انقلابی حتی در حوز

 چگونه این مسائل را باید در مبارزه دو خط لحاظ کرد؟
  ی)جناح( چپ در زنده نگه داشتن چشم انداز انقلاب تاثیر گذار بوده است. اگر مبارزه

آن   مائوئیستمصمم  رهبری  به  دولت  برکناری  )و  چشما  نبود،  در ها(  انقلابی  انداز 
کرده   سانتریسم گسست  و  از راستگرایی  واقعاً  آیا  اما  قرار داشت.  بدی  بسیار  وضعیت 

 است؟ 
تاکتیک  ضرورت  بر  مداوم  صورت  به  چپ  این )جناح(  اما  داشته  تاکید  جدید  های 

مجلس  انتخابات  اتمام  از  پس  که  نوینی«  »وضعیت  فرض  مبنای  بر  را  ضرورت 
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ادعا  ؤم که  کسانی  از  گسست  است.  گذاشته  بنیان  آمده  پدید  سلطنت  الغای  و  سسان 
با  می برهان  این  آیا  اما  است.  مشهود  است  نشده  تمام  هنوز  وانگ  چانگ  روند  کنند 

خواهند با آن مخالفت کنند باقی  کسانی که می مقدماتش همچنان در چارچوب ادراکیِ 
سلطنت و    ی های »جدید« در اوضاع پس از الغا ماند؟ بنابراین نیاز به این تاکتیک نمی 

می مشخص  موسسان  مجلس  شاخصانتخابات  به  رویدادها  این  بنابراین  هایی شود. 
می مبدل  وانگ  چانگ  فرآیند  تکمیل  گرفته  برای  نادیده  واقعیت  این  آیا،  اما  شوند. 

تودهنمی  دوم  جنبش  پیروزی  که  )شود  ایجاد  ۲۰۰۶ای  به  منجر  در (   عینی  انشعاب 
فوریِ  ضد  منافع  اتحاد  چانگ   طرفین  فرآیند  تکمیل  برای  سرآغازی  و  وانگ   سلطنتی، 

 شده بود؟ 
هایی تعیین با در نظر گرفتن پایان سلطنت و تکمیل انتخابات مجلس به عنوان شاخص 

ها ضروری بودند. در نتیجه، با تبدیل مسائل  کند که آنکننده، این )خط( نیز اذعان می
تاکتیکی مانند مجلس موسسان و الغای سلطنت به اهداف استراتژیک شده، در نتیجه  

دیدگاه  که  داشته نقشی  انقلاب  راه  از  انحراف  بر  عمده«  »غیر  گرفته  های  نادیده  اند، 
شد، اما بر اساس این واقعیت که فرآیند های جدیدی باید تدوین میشوند. تاکتیک می

های جدید مورد نیاز بود. به پایان رسیده بود. تاکتیک  2007وانگ تا اواسط سال چانگ 
لطنت ملغی شده، بلکه به این نه به این دلیل که انتخابات مجلس به پایان رسیده و س 

، یعنی  2005خود در سال    یاهداف تاکتیکی تعیین شده  2007دلیل که حزب تا سال  
این آماده و در  انجام رسانده  به  تا حدودی  را  نهایی قدرت سیاسی  برای تصرف  سازی 

پیشرفت تاکتیک زمینه  توسط  شده  اعلام  اهداف  این  به هر حال،  بود.  کرده  های هایی 
بود.   وانگ  نشود، چانگ  گرفته  نظر  در  مرجع  عنوان  به  انقلابی  سنجش  چارچوب  اگر 

یستی گسست کند.  چپ نمی تواند از  خط راست و سانتر
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-بازگشت به دولت و تاکتیک »خیابان  وای برای حمایت جناح چپ به این ترتیب زمینه
  در سند اخیر کمیته مرکزی نیز ذکر شده است. ناچاراً   کهدولت«  وجود دارد  -مجلس

توده  میان راست و چپ مبهم است و صفوف حزب و  تمایز  نتیجه خطوط  آن   یها در 
تاکتیک  که رها کردن  دارد  اند. در جناح چپ، تمایل شدیدی وجود  خلع سلاح شده 

ها خواهان وحدتی »کامل« در »خیابان« خطایی اساسی نشان داده شود. در نتیجه آن
کاربرد سه تاکتیک اصلی هستند. این سوال پیش می آید، مبارزه برای چه چیزی؟ جناح  

خیابان   راست به  است  دولت  از  خارج  میوقتی  آنها  به  آید.  تا  دارند  نیاز  دولت  ها 
گردند و از قدرت به دست آمده هر چقدر هم ناچیز و خرد، لذت ببرند. ما در هند با ازب

تاکتیک  میچنین  آیا  هستیم.  آشنا  کاملًا  خیابانی«  »دولت  رویزیونیستی  در  های  توان 
ها در  ای توسط کمونیستای از مبارزات تودهنپال چیز متفاوتی را انتظار داشت؟ سلسله

آن  یدوره  اما  شد.  آغاز  از دولت  برکناری  از  کیفی منجر پس  و  قاطع  تغییر  به هیچ  ها 
حاکم به سوی یک    یاند. تمام این انرژی در نهایت برای سوق دادن احزاب طبقه نشده 

و اجازه   با حزب کمونیست متحد )مائوئیست(  نشده(  سازش جدید )که هنوز محقق 
 ورود آنها به دولت، به هدر رفت.

»خیابان تاکتیک  ادامه  برای  ها  استدلال  خورده -مجلس-تمام  گره  بینشی  با  دولت« 
مجلس   روند  که  معتقدند  است.  تأثیرگذار  چپ  جناح  درون  در  حتی  هنوز  که  است 

نتیجه  به  باید  راه    یموسسان  که  است  این  روز  اساسی  نیاز  )اما(  برسد.  خود  منطقی 
»خیابان  تاکتیک  و  سازیم  برقرار  دوباره  را  است.  -مجلس-انقلاب  آن  راه  سد  دولت« 

تاکتیک آن است  نیاز  مورد  برنامه چه  و  و  ریزیها  موجود  وضع  از  خروج  برای  هایی 
 پیشروی به سوی تکمیل انقلاب دموکراتیک نوین است.
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مبدل   ارتجاع  دست  در  ابزاری  به  موقت  قانون  و  موسسان  مجلس  که  واقعیت  این 
کند تا با  که چگونه ارتجاع تلاش می  بنگرندها باید  اند باید قاطعانه افشا شود. تودهشده

. امروز، خودنمایی به عنوان مدافعان بردارد انقلاب را از میان  د،  طولانی کردن این رون
م مجلس  مفید  ؤحقیقی  مجلس  این  که  استدلال  این  است.  باخت  با  مترادف  سسان، 

، که توسط هند آموزش لنینیست«-حزب متحد »مارکسیستاما ترکیب کنگره و    بوده،
شده دداده  می  اند،  ایجاد  اختلال  آن  توده رعملکرد  سلاح  خلع  جز  چیزی  ها کنند، 

برد  منافع نیست. باید این حقیقت را که مجلس موسسان به مضحکه و دامی برای پیش
را  ش  ها آرزوی چه توده تواند آنها افشا کرد، و هرگز نمیمرتجعین مبدل شده برای توده

نمی  نازل  آسمان  از  قیام  دهد.  ارائه  را  آن  از  کمتر  حتی  و  و  دارند  ابرها  به  شما  شود،  
 ها نیاز دارید، برای قیام باید تدارک دید. صاعقه

برانگیز پیشروی کنند. در مائوئیست  باید در شرایطی پیچیده و چالش  نپال اکنون  های 
شروع مانند  تقریباً  جدید  واقع  پیچیدهی  که  شروعی  اما  چالش  است.  و  برانگیزتر  تر 

است. در زمان شروع جنگ خلق، حزب با مناسبات دیپلماتیک و روابطی مشابه مواجه  
پیچیده  وضع  باید  اکنون  اما  بود.  جدیدی  شروع  چیز  همه  به  نبود.  و  مدیریت  را  تری 

ت ی جهش نوین را مدیر  ،مناسبات صحیح درونی آن توجه کند تا بتواند با بازدهی بالا
چه تعیین کننده است، جهش و تدارک برای انجام آن است. زیرا صرف نظر  کند. اما آن 

این پیچیدهاز  وظایف  و  مناسبات  چنین  انجام  در  چقدر  در  که  کنیم،  ای درست عمل 
قابل توجهی به ویژه از میان قشر   پایگاه اجتماعی فعلی، ریزش بخش  تجدید ساختار 

این تخریبِ  واقع  ناپذیر است. در  نت  متوسط، اجتناب  برای    ییجه جزئی یک  ضروری 
دو خط و گسست قاطع از راست     یبه تعمیق مبارزه اساساً    هااین  یجهش است. همه

با انحراف راست  نپال دارای تاریخ غنی مبارزه  گرایی بستگی دارد. جنبش مائوئیستی  
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مارکسیستی استوار  و  غنی  ایدئولوژیک  سنت  یک  این  مائوئیستی -لنینیستی -است. 
بخش که  سیاسی  قدرت  تودهاست.  از  وسیعی  شریف  های  ستم  تحت  اقشار  و  ها  

چراغ   را  مانده  عقب  نپال  شدند،  برخوردار  آن  از  کشور  در  بار  نخستین   برای  جامعه 
گام  و  متهورانه  تفکر  ساخت،  بدل  جهان  تمام  برای  خودکفایی راهی  برای  اولیه  های 

بی   -نپال شهدای  تقدیم  با  که  خلقی  جنگ  باشکوه  آمده دستاوردهای  دست  به  شمار 
های نپالی مطمئناً موفق  است، نیروی عظیمی را به این میراث افزوده است. مائوئیست 

 خواهند شد که از آن استفاده کنند و راه انقلاب را دوباره برقرار سازند. 
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هستند.  اتتفکر  ، مارکسیسم  در مردود  امری  خطی  و  ذهن    با  مکانیکی  در  حال  این 
مارکسیسم افراد،  از  و    مائوئیسم-لنینیسم -بسیاری    برای ساده    «ایافزوده »ضمیمه 

است.-مارکسیسم مارکسیسم   لنینیسم  تطور  مائوئیسم  که  حالی  و    -در  بوده  لنینیسم 
نیست.  یدنباله   بهدیگری    «ایسم»صرفاً   قبلی  مورد  این دو  کتابی در  و  حساب  با  جا 

مائوئیسم و  -لنینیسم-من از تفاوت مارکسیسمساده سر و کار نداریم. مسلم است که  
توسط    ترپیشزیرا    کنم،نمی  صحبت  مائو  اندیشه-لنینیسم-مارکسیسم کامل  طور  به 

آجیت   است،رفیق  شده  انجام  وظیفه  مارکسیسم)   این  و    مائوئیسم -لنینیسم-مقاله 
تکامل درک  به  گرایش  از  بلکه  نیستند(،  یکسان  مائو  به   یِ اندیشه  عنوان مارکسیسم 

این    کنم.امر نوین به کهنه الصاق می شود صحبت می ،مرکب که به موجب آن یفرآیند
مارکسیست  به برای  و  مارکسیستها  اهمیتمائوئیست -لنینیست-ویژه  از  اساسی    یها 

و    به کارگیریِ   راهِ برخوردار است، زیرا از   به دیدن تداوم  دیالکتیک است که فرد شروع 
تفاوت  و  پرولتری )یعنی های ظریفی میگسست  ایدئولوژی  تکامل  که همیشه در  کند 

تکامل واقعی، تضادها، و سنتزهایی که   بدون درک درستی ازد.  ن مارکسیسم( وجود دار
ها های نوینی سوق داده است، برای کمونیست سال گذشته به قله  150مارکسیسم را در  

نوین    یها( آسان است که هر مرحلهمائوئیست-لنینیست-)حتی برخی از مارکسیست
ها بیان  ساده و استنتاج ناقصی که به صورت فهرست بلندی از فرمول بندیِ را تنها یک ته
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به معنای فراموش    «متمایز»شده و آن را از کهنه )به صورت صوری(   ببینند. این  کرده 
باید  توسعه مذکور است که    یمحتوا  .کندی که جهش را توجیه مچیزی است    کردن آن

ید و نه تنها عوامل مثبت و  آنو بر پایه کهنه پدید می)    تلقی شود.از کهنه    گسستنتیجه  
می تکامل  و  شناخته  را  کهنه  دگرگون معقول  را  آن  کیفیت  قاطع  شکلی  به  بلکه  دهد، 

به وجود می آیندهآساخته و کیفیت جدیدی  تری از تکامل نسبت به  وسیع  یورد که از 
 .( باشدکهنه برخوردار می
تکاملی مارکسیسم دو انحراف راست و چپ وجود دارد، در اینجا    یدر رابطه با پروسه 

راست انحرافات  بر  میما  تمرکز  ضمیمه گرایان  تنها  را  مائوئیسم  آنان  زیرا  در کنیم  ای 
می  یزنجیره  تلقی  راستکنند.  لنینیسم  روند    ،انحراف  از  جانبه  یک  درک  در  ریشه 

گسست دارد. این، به معنای ساده، به فرایندی اشاره دارد که طی آن -دیالکتیکی تداوم 
دار پراتیک انقلابی در گذشته است و محصول دنباله   ،انقلابی تحولات نوین در پراتیک 

گسستی  به  نیاز  ضرورت،  به  توجه  با  اما  است،  خورده  گره  آن  با  عمیقا  ترتیب  بدین 
نگاشته و  های مهم از لنینیسم را نادیده اانحراف راست اما گسست بنیادی از کهنه دارد.

تداوم  در أت  ،بر  کیفی  جهشی  مائوئیسم  آنان  نظر  از  نتیجه  در  و  دارد  افراطی  کید 
تجربه کیفی  تحول  حاصل  اما  نیست. یک»ایسم«  ی کمّ   تاریخیِ -عملی  یمارکسیسم 

شده سنتز  عام  سطحی  در  که  مقابلاست  در  انباشت  ،اند.  تجربه مّ ک   ی»اندیشه«  از  ی 
به موقعیت یک کشور معین(  -عملی زیادی اخص )نسبت  تا حد  که  بوده  و   تاریخی 

 سنتز نشده باقی مانده است. 
آستانه  تنها  و  نکرده  کهنه  از  کیفی  گسستی  مقابل    ی»اندیشه«  در  است،  نوین  چیزی 

نوین است که از آستانه  تا یک پراتیک   ی»ایسم« کیفیتی  ارتدوکسی مستقر عبور کرده 
 نوین ایجاد کند.  انقلابیِ 

حال   عین  در  ترویج  به بنابراین،  را  مائوئیسم  از  گرایانه  راست  درکی  که  اصرار  رغم 
امر  می واقعیت  ، در  ادعاهایشان  با وجود  نابهنگامیِ آکنند،  تاریخی هستند.    نان دچار 

راست انحراف  نمی این  و  گرایانه درک  تاریخی  تجارب  در  فقط  مائوئیسم  سنتز  که  کند 
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ای است  همه جانبه  سازیِ شود، بلکه جهش و غنیها و مائو خلاصه نمی تئوریک چینی
از تجربه  فراتر  بنابراین نقش مهم کمونیست چینی  یکه  که  ها است.  پرو )کسانی  های 

عنوان مرحله کیفی بالاتر در مارکسیسم مطرح  برای نخستین بار ضرورت مائوئیسم را به 
همچنین   و  نپالی کردند(  توسط  مائوئیسم  فیلیپینیکاربرد   هندیها،  و  نفی  ها  را  ها 

 کند. می
کند. های نوینی با درجات مختلف ایجاد میهر کاربرد همیشه و بدون استثنا، گسست

نمی  تشخیص  را  این  دارد،  کید  تأ تداوم  بر  حد  از  بیش  که  گرایانه  راست  و  تفکر  دهد 
جهش  با  مواجهه  در  انقلابی  بنابراین  ضد  انحرافی  دچار  مارکسیسم،  در  جدید  های 

گسستمی بر  حد  از  بیش  تاکید  و  چپ  انحراف  که  نماند  ناگفته  البته  خود   ،شود. 
خصلتی  می نتیجه  در  و  باشد  نوین  انقلابی  پراتیک  تثبیت  و  توسعه  برای  ترمزی  تواند 

های مختلف، خطای  بیش از حد بر کیفیت   کیدِ أ ضدانقلابی پیدا کند. هر دو در عین ت
 کنند. تفکر یک جانبه را تکرار می 

می  جدا  مارکسیسم  اساسی  دیالکتیکی  جوهر  از  که هردو  است  این  دلیلش  شوند. 
بست های  »نظام  مائوئیسم  و  لنینیسم  تئوریۀمارکسیسم،  یعنی  نیستند،  فکری  های  « 

یافته و از پیش آماده شده در خلأ نیستند. این باور به معنای پذیرش فرمالیسم و  پایان
توانایی آنگراجزم  به  بودن در یک زمان و در  یی است. صحت هر سه  ها برای جهانی 

ها باید در رابطه  شود. آنعین حال حفظ اخص بودن آن در شرایط مشخص مربوط می
 روند درک شوند. و تضاد با یکدیگر و همچنین با واقعیت مادی که در آن به کار می 

می نادیده  نیز  را  واقعیت  این  تداوم  بر  حد  از  بیش  کید  آنتأ که  را  گیرد  مارکسیسم  چه 
از  »علمی« می که  است  این  دائمیِ   راه کند  روند  و  درونی  بر    نقد  عام  امر  کارگیری  به 

می  توسعه  بینشخاص  سپس  که  مییابد،  ایجاد  را  جدیدی  است های  ممکن  که  کند 
کید افراطی أ پایان است. توار بیموج  یِ جهانی شوند و این یک مارپیچ تکامل  شانخود

بر تداوم، وحدت و خطی بودن را عمده کرده و بنابراین از درک تضاد درونی که نیروی  
می  خودداری  است  توسعه  همهمحرکه  صحبت  یکند.  یک این  عنوان  به  نباید  ها 
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و  نظریِ   یمجادله  ارتباط  بدون  مسائل    صرف  این  شوند.  درک  عینی  جهان  انعکاس 
بیند، مائوئیسم تنها تداوم را می -لنینیسم-بدون اهمیت نیستند. کسی که در مارکسیسم

تواند امیدوار باشد که واقعاً آن را درک کند و در شرایط مشخص آن را به کار گیرد، نمی 
و نه   صرفاً به این دلیل که ]مائوئیسم[ در نزد آنان به یک فرمالیته از کهنه بدل گشته است

 گسست.
دیدن تکامل خود به مثابه تکاملی که همراه با    یواسطهه مائوئیسم ب-لنینیسم-مارکسیسم

ها از طریق خودآزمایی و واسطه زدودن نادرستیه ها است و بها و وقفه ها، شروعجهش
انقلابی  هسته  دارد،  موجودیت  که  چیزی  آن  هر  دادن  قرار  بیرحمانه  انتقاد  مورد 
مارکسیسم و لنینیسم را که توسط برداشت مکانیکی استالین بشدت منحرف شده بود، 

 کند. حفظ و اعاده می 
از  از: درک »سوسیال دمکراتیک«  به صورت مختصرعبارتند  استالین  انحرافات اصلی 
دولت، حذف مبارزه طبقاتی از دوران ساختمان سوسیالیستی، تقدم مکانیکی نیروهای  
بین   ناتوانی در تمایز  قانون،  بورژوایی آن از  به سوی کمونیسم، درک  مولد در پیشروی 
پیوند   ایجاد  به هر یک( عدم  برخورد صحیح  نتیجه عدم  انواع مختلف تضادها )و در 

ای، ناتوانی آن در درک تأثیر متقابل )و دیالکتیکی( ها از طریق مشی توده حزب با توده 
کند و سرانجام ناتوانی در  که چگونه یکی دیگری را دگرگون میبین زیربنا و روبنا و این

بوروکراسی/بورژوازیِ  نظریه  راهکار   تدوین  ایجاد  و  از دولتی  آن  با  مبارزه  برای  هایی 
توده  خود  اینطریق  دقیقاً  ها.  اما  »استالینی« هستند،  انحرافات  از  بخشی  تنها  البته  ها 

کنند.  گسست رادیکال در قالب مائوئیسم را ضروری میهمان موارد کلیدی هستند که  
ها شده، سرانجام منجر  دیدن چیزی جز تداوم، این خطاها را حفظ و باعث لاپوشانی آن 

 به تجدید حیات محتوم آن انحرافات در تئوری و پراتیک می شود.
مارکسیسم  داری، -لنینیسم-قوت  سرمایه  از  آن  صحیح  درک  در  صرفاً  مائوئیسم 

و   نمی امپریالیسم  خلاصه  انقلابی  دیالکتیک  پراکتیک  حفظ  و  اشاعه  در  بلکه  شود، 
می-گسست ادعا  که  کسانی  است.  نهفته  تداوم  تداوم  اما  هستند،  مائوئیست  کنند 
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لنینیسم )از جمله انحرافات استالین(، تا به مائوئیسم را می بینند، -مطلقی از مارکسیسم
 ماهیت انقلابی آن را درک نکرده اند. 

ها از درون نگری، تمرین انتقاد از خود، و به کار بستن ماتریالیسم تاریخی در یک  آن
اند.  دوره تاریخی کامل از تجربه عملی دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب خودداری کرده

نمیآن را  استالین  دوره  در  شده  اعمال  اشتباهات  از  بسیاری  بنابراین همان  ها  و  بینند، 
 کنند. اشتباهات را در تئوری و پراتیک تکرار می

مبنای  بر  انحراف چپ  برای  آوردن زمینه«  این مقاله »فراهم  نباید گمان کرد که هدف 
کید بیش از حد بر گسست ایجاد شده توسط مائوئیسم از مارکسیسم لنینیسم است، -تأ

تداوم درونی آن است. -بلکه هدف فراخوانی برای درک دیالکتیکی از وحدت گسست
در   چپ  انحراف  اگرچه  است،  مائوئیسم  از  گرایانه  راست  درک  اصلی  مشکل  امروزه 

جریان   و    «اسپونتکس-مائو»بقایای  مارکسیسم  از  التقاطی  سیاسی  گرایش  )یک 
توده  اعتراضات  از  پس  که  فرانسه  در  حدود  ه ب   1968ای  لیبرتارینیسم  تا  و  آمده  وجود 

می  1972سال   تجلی  آنارشیسم  شبه  و  گرایی  اراده  صورت  به  داشت.(  و  آیادامه  د 
 باید آشکارا و قاطعانه با آن مبارزه کرد.   بنابراین

انجام  -لنینیست-هر مارکسیست و  انحراف  با هر دو  مبارزه  باید در  مائوئیست حقیقی 
ت مائوئیسم  تکوین  با  رابطه  در  تاریخی  و  عمیق  ماتریالیستی  مطالعه  ورزد، أ یک  کید 

مارکسیسمحوزه  تداوم   مهم  حال  -های  عین  در  اما  گرفته،  نظر  در  را  لنینیسم 
 کرد، درک کند. های کلیدی را که مائوئیسم را ضروری میگسست

بدون چنین درکی، مائوئیسم چیزی جز تشریفات توخالی نیست. انقلاب یک گسست 
هایی که است نه تداوم، و امروز نه تنها انقلاب در دستور کار است، بلکه درک گسست

مائوئیسم منجر شد، نیز در دستور کار  -لنینیسم-انقلاب مدرن، مارکسیسم به لوکوموتیو 
 قرار دارد.

نمی درک  را  مسائل  این  که  کسانی  خودساخته همه  زندان  داخل  در  »تداوم«    یکنند 
 .کند می لاطم تهای انقلابی اطرافشان را محبس شده، در عین آن که گسست
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مورد   و  مسلّم  روشن،  شوروی  در  کارگر  زنان  رهایی  برای  اکتبر  انقلاب  دستاوردهای 
قبول همگان است. اما تاثیر انقلاب کبیر اکتبر بر جنبش رهایی زنان در دیگر کشورهای 

»زن   در خلق  آن  نقش  بوده است؟  چه  آرمان انوین«بورژوایی  راه  در  که  طبقۀ ی  های 
 کند، چیست؟ کارگر مبارزه می

]اوّل بی  -جنگ جهانی  تعداد  و امریکای شمالی  اروپا  که در  از  م[  را  زنان  از  شماری 
فقیر جامعه  بخش ملایم به های  ادارات دولتی    طرق  و  تولید  بدون  کشانیدبه گرداب   ،

چشم  پیشرفت  به  زن  شک  کار  سریع  رشد  نمود.  خدمت  زنان  رهایی  نهضت  گیر 
بی کلسابقه تغییرات  و  خانوادگی  زندگی  در  را  کشورهای    یّتای  در  زن  زندگی  اسلوب 

مند انقلاب اکتبر  رهایی زنان بدون الگوی قدرت   بورژوازی به همراه داشت. گرچه روندِ 
به رقم خوردن توانست بیش از این پیشدشواری میبه  باشد. انقلاب اکتبر  روی داشته 

مثابۀ واحدهای کار ارزیابی نوینی از زن، و به آشکار ساختن و تائید نگرش به زنان به 
اجتماً مفید یاری نمود. از همان روزهای اوّل انقلاب اکتبر روشن شد نه صرفاً شوهر و 

 
 . 1984ها، انتشارات پروگرس، منبع: آلکساندرا کولنتای: گزیده مقالات و سخنرانی  32
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می-خانواده   پنداشته  سال  هزاران  که  کلکتیو   -شدچنان  کل  اجتماع،  همچنین  بلکه 
 اجتماعی و دولت نیازمند انرژی زنان است. 

که تکوین یک  ناپذیر تاریخی است و اینکه این پدیده یک واقعیت اجتنابگرچه، این
به   زنِ  عمومی  حرکت  یک  گروی  در  نوین  با  طراز  کارگری  جمعیت  یک  ایجاد  سوی 

به  را  آن  بخواهد  یا  بتواند  بورژوازی  که  نیست  چیزی  است،  جدید  رسمیت  ترکیب 
کسب   که  بود  این  بر  باور عمومی  نبود، همچنان  کار  در  اکتبری  انقلاب  اگر  بشناسد. 

به  زن  پدیدهمعاش  وی  خود  در  دست  زن  همیشگی  جای  و  است  گذرا  و  موقّتی  ای 
نان  شوهر  حمایت  تحت  و  را  خانواده  مفاهیم  از  بسیاری  اکتبر  انقلاب  است.  آورش 

تغییر داد. این تغییر رادیکال در ارزیابی از وظایف و شغل زنان در اتّحاد شوروی، طرز  
فرسنگ بر تا  را  زنان  با  داده  خورد  قرار  تاثیر  تحت  شوروی  اتّحاد  مرزهای  از  دورتر  ها 

توانیم با زنانی نوین روبرو شویم.  است. ما اکنون در هر کجا، در هر گوشه از دنیا، می 
نیمه  زنان کشورهای  میان  نوین، شاید جز در  که  زن  و مستعمره، یعنی جایی  مستعمره 

فراگیر است.   گریِ غارت پدیدۀ  را متوقف کرده، یک  مولّده  نیروهای  امپریالیستی رشد 
آن در  حتّی  علیه  گرچه  و  خود  سرنوشت  تعیین  برای  ملّی  مبارزۀ  به  توجه  با  جا، 

شکل حال  در  انقلاب  پروسۀ  خلال  از  نوین  زن  در امپریالیسم،  پیروزی  است.  گیری 
 غیرممکن است. ها و طبقات اجتماعی بدون مشارکت زنان بندیمبارزات بین گروه 

زن نوین اساساً یک واحد مستقل کار است که انرژی او نه در خدمت به منافع اقتصاد 
شود. او در کار بسته می خصوصی خانواده، بلکه در ایفای کار اجتماعاً مفید و لازم به 

است که نشان و علامتِ زنِ گذشته بود:   ایدرونی   حال رهایی از آن خصائل اخلاقیِ 
اش نسبت به زنان دیگر نظری، و حسادت و بدخواهی کاری و تنگ ابتذال زنانه، محافظه 

رزمد، دیگر  به عنوان رقیب در شکار آقا بالاسر؛ در محیطی که او برای زنده ماندن می 
که زن برای گذران زندگی بر کار محض آنبه هیچ یک از این خصائل نیازی نیست. به 

یابد و  های مختلف و اخذ عادات جدید نیاز میشود، به ارتقای کیفیتخود متّکی می
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مسلّح میلیون نوینی  اخلاقیات  به  سرعت  به  را  خود  دنیا  سراسر  در  کارگر  زن  ها 
 سازند. می

آموزند که چطور مؤثر  تنها در کشور ما، بلکه حتی در خارج، زنان میکه نه مشاهدۀ این
ها کاملًا به  باشند و کارگرانی باشند که کارشان مورد نیاز است، جالب توجّه است. آن

گاه  به  و همچنین غالب اوقات زندگی فرزندان   اند که رفاه خود این امر آ شان، مستقیماً 
مهارت  و  آنکار  آنهای  است.  وابسته  چه  ها  را  و چه  به ها خود  بیرونی  لحاظ  به لحاظ 

دهند. از درون و از لحاظ  کنند، وفق میدرونی با شرایط جدیدی که در آن زندگی می
ها از آن موجودیت صبور و مطیع که وجود خود را تماماً به شوهر و خانواده  روانی، آن

میمی دست  وقتسپرد،  اکنون  زنان  حتی  کشند.  و  ندارند  بودن  »احساساتی«  برای  ی 
تر این است که آنان از قدرت خود مطمئن  توانند »مطیع« و صبور باشند. مهمکمتر می

به  و  باشند  داشته  قدم  ثبات  خود  کارهای  در  احساسات باشند،  اغفال  واسطۀ  شان 
 نشوند... 

و   هاصلاحیتواسطۀ بالا بردن  جدید علاوه بر کارآمدی و مساعی خود به   زنان شاغلِ 
بدنی  سلامتارتقای   قدرت  نظر ،  و  از  کار،  بازار  در  خود  ارزش  افزایش  برای 

طبقه  با  خود  پیوندهای  به  نسبت  قوی  آگاهی  و  زنان گذشته احساسات  به  نسبت  شان 
تفاوت دارند. زنان در سیاست درگیرند، و بار دیگر، اگر جنگ شمار انبوهی از آنان را به  
و   خود  قوانین  وضع  با  که  بود  اکتبر  انقلاب  این  تنها  امّا  کشانید،  سیاسی  مبارزات 

واسطۀ مجموعۀ عملکرد سیستم نوین شورایی، آشکارا بر آن صحّه گذاشت که زن در  به 
جامعه   در  که  حین  جامعه  همان  برای  میو  بهکار  باید  یک  کند،  فعّال  عنوان  شهروند 

رسمیت شناخته شود. تحوّل عظیم موقعیت زن در اتّحاد شوروی دستجات اجتماعی به 
به  زنان  برای جلب  تا  را ترغیب کرد  آن  و هر مخالف  بکوشند. در هر کجا  سوی خود 

بی  رشد  اخیر  دهۀ  یک  در  زنان  سیاسی  فعّالیت  به  سابقهکشور،  زنان  است.  داشته  ای 
می  در  حکومت  دانمارک  عضویت  )در  در    بانگ آیند  و  دانمارک  آموزشِ  وزارت  در 

باندفیلدبریتانیا   کابینۀ    مارگارت  مک در  هیئتدونالدرمزی  وارد  دیپلماتیک  (،  های 
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الهام می قدرت  به  و  جنبششوند  پس  در  سون بخش  مثال  )بطور  انقلابی  بزرگ  های 
یاتتسین  سون  همسر  میلین،  بدل  می سن(  زنان  را  شوند.  دولتی  دوایر  تا  آموزند 

 های اقتصادی را ریاست و سیاست را رهبری کنند. هدایت، سازمان
زنِ نوین و  -ها آیا بدون انقلاب کبیر اکتبر امکان پذیر بود؟ آیا ظهور شهروندهمۀ این

کارگر اجتماعاً مفید بدون آن گردباد عظیم که جهان را درنوردید، ممکن بود؟ در غیاب  
زنانِ  که  داشت  امکان  آیا  اکتبر  چنین    انقلاب  خود  فراگیر  رهایی  بسوی  کشورها  دیگر 

روشنی دریافت که پاسخ منفی است.  توان به های بلندی بردارند؟ با اندکی تأمل میگام
توانند احساسی جز این داشته به همین علّت است که زنان کارگر در سراسر جهان نمی

 باشند که دهمین سالگرد انقلاب اکتبر، جشن بزرگ کارگران سراسر جهان است.
فراهم   را  شرایطی  اکتبر  انقلاب  رساند.  اثبات  به  را  کارگر  زنان  اهمیّت  اکتبر  انقلاب 

 کند. ساخت که پیروزی »زن نوین« را تضمین می
آثار    ۀمترجم در خصوص نشر مقاله: این یکی از چند مقالتوضیح   در حال ترجمه از 

جنبش   و  پرولتاریا  مبارزه  تاریخ  در  برجسته  نقشی  که  است  انقلابی  و  کمونیست  زنان 
گزارش »اند. این مقاله را برای انتشار در سطح فیس بوک در اختیار رهایی زنان ایفا کرده

و  قرار می  «اقلیت نظریات  با  که مترجم  نیست  بدان معنی  این  است  شایان ذکر  دهم. 
باب    «گزارش اقلیت»مواضع   برای گشودن  بلکه صرفاً تلاشی است  تام دارد،  موافقت 

انتشار   اهمیت  اما  خلق.  مبارز  نیروهای  صفوف  در  متقابل  کمک  و  بیشتر  همگرایی 
موعد» از  ب  « پیش  مقاله  این  در  کولنتای  آلکساندرا  که  روست  آن  از  اثر  شکلی ه این 

برابر   در  را  تاریخی  ماتریالیسم  منظر  از  زنان  مبارزات  پیشرفت  معیارهای  فشرده 
دهد و در حین ایجاز استدلالات  معیارهای اندیویدوالیستی فمینیسم بورژوازی قرار می

گرایش   با  مرزبندی  برای  فمینیستی»روشنی  رهایی   «اکونومیسم  مبارزه  تقلیل  )یعنی 
جاری زنان که عمیقا تحت تاثیر ایدئولوژیک بورژوایی   «خودیه خودب »زنان به جنبش  

 کند. است( ترسیم می
 



176 

 

 
 
 
 
 

تزهایی دربارۀ  و در    ایدئولوژیِ آلمانیبسیار پیش از کمون پاریس، مارکس و انگلس در  
اواسط دهۀ  فوئرباخ که هر دو در  کردند    1840،  از  نوشته شدند، استدلال  تنها    راه که 

  ، مشاهده کنندقدرت خود را    توانندیم  یدگانکارگران و ستمد  یهامبارزه است که توده
 تشکیل دهند.  نوین اجتماعیرا کنار بگذارند و  سالاریهسرما عقاید

پیش از  حتا  کارگران  پاریس،  رفتند.  در  فراتر  نیز  انگلس  و  مارکس  آنبینیِ  ها اقدامات 
انتزاع زمان  آن  تا  را    ـۀطبق   ییِ رها  یِ مفهوم  مارکس کارگر  برای  کمون  ساخت.  ملموس 

در  کارگر آشکارا    ـۀکه در آن طبق  یانقلاب  منادیِ شکوهمند اجتماعی نوین... نخستین»
طبقه   نقش اجتماع  یاتنها  ابتکار  به  قادر  بزرگ  ا حت) ست،  ی که  بخش  طبقه    یتوسط  از 

پار   یتبه رسم  ( دار ثروتمندیهبه جز سرما   -مغازه داران، تاجران، بازرگانان-  یسمتوسط 
خود    یک دموکرات  یکارگران ساختارها  کهینا  یبرا این رخداد نشان داد   33«شناخته شد.

توان آن  یکه نمچرا  ،  شدویران می   یدبا  کهن  سالاریهو حفظ کنند، دولت سرما  یجادرا ا
 مند شد. از آن بهره توسط کارگران  یاکرد   یکربندیرا دوباره پ

 
نقل قول در   33 اکثر  ازبرگردان  فرانسه   ترجمۀ  ها  پرهام استفاده کرده   یجنگ داخلی در  از همین رو،    ام.باقر 

 تر است. ی این ترجمه، از متن اصلی آن به انگلیسی مفصلهای نقل قول شده متن
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مارکس    یاجزوه  انقلاب    یرسم  یپاسخ  عنوانبهکه  موضوع    1871به    مرکزیِ نوشت، 
  کمون است: یِ دموکراس  خلاقانۀ  یکالیسم، لذت او از راددر فرانسه یجنگ داخل

با رأی عمومیِ مردم در   از مشاوران شهری که  نواحی گوناگون شهر »کمون 
ای پاسخگو بودند و  شد. این افراد در هر لحظهشدند تشکیل میبرگزیده می

یت این اعضاء البته از کارگران یا از نمایندگان  مقام شان پس گرفتنی بود. اکثر
می کمون  بودند.  کارگر  طبقۀ  بلکه سرشناسِ  پارلمانی،  اندام  یک  نه  بایست 

عمل و  اجرایی  هیأت  قانونیک  و  اجرایی  یعنی  حال، کننده،  عین  در  گذار 
آن جای  به  انتظامی،  نیروی  باشد،  باشد:  مرکزی  حکومت  ابزار  همچنان  که 

سیاسیبی عناوین  از  دست درنگ  در  ابزاری  به  تبدیل  و  گردید،  محروم  اش 
اش را از دست  توانست مقامکمون شد، ابزاری پاسخگو که در هر لحظه می

 « بدهد.
س   ینا با  مقا  یداریهسرما  وکتابحساب یب  یاستمدارانرا    تمام   به   .یدکن  یسهمدرن 

و    بزرگان  شد.یپرداخت م  یدستمزد کارگر  یکمون و خدمات عموم  ۀ مقامات در ادار
نداشتند.  یگرد  شانیشخص  منافعِ  مسئله[  مارکس  تسلط  این  راز »نوشت:    ]درمورد 

این  حقیقی بود:  این  طبقۀ  اساساً    کمون  آنِ  از  بود  طبقاتیِ حکومتی  نبرد  زاییدۀ  کارگر، 
مند از برخورداری و تملک، یعنی خلاصه شکل سیاسیِ  تولیدکننده بر ضد طبقات بهره 

ای بود که رهایی اقتصادی کار ]از قید سرمایه[ از راه آن ممکن بود  آمدهدستسرانجام به
 «پذیر گردد.تحقق 
این مهماز  »ها  که  کرد  اشاره  مارکس  ابدی تواند  ی نم  تولیدکننده،  یاسیس  سلطۀتر،  با 

بنابراین، باشد.  داشته  همزیستی  او  اجتماعیِ  بردگیِ  حکم می کمون    شدن  در   بایست 
پایه  یبرا  ی باشداهرم اقتصادی وجود طبقاتبرافکندن  برافکندن خودِ سلطۀ ، و  های  و 

شود و کار تولیدی  طبقاتی. با رها شدن کار ]از قید سرمایه[، هر آدمی به کارکن تبدیل می
 «. دیگر صفتی نیست که به طبقۀ معینی نسبت داده شود

پار را در هم    یداریه توان دولت سرمای به مارکس نشان دادند که چگونه م  یسکارگران 
 ی دستگاه دولت  ی،تواند به سادگیکارگر نم  طبقه»:  لازم بودچنین حرکتی  شکست و چرا  

یس، فقط از آن رو اهداف خود استفاده کن  یو از آن برا  یردآماده را در دست بگ د... پار
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توانست مقاومت کند، به علتِ محاصره شدن از سوی دشمن، از شرّ ارتش موجود می
خلاص شده و جای آن را به نوعی گارد ملی داده بود که توده بدنه آن از کارگران تشکیل 

جانشین    ...شدمی و  دائمی  ارتش  الغاء  درمورد  کمون  فرمان  نخستین  دلیل،  همین  به 
آن جای  به  انتظامی،  نیروی  بود...  مسلح  مردم  با  آن  حکومت  کردنِ  ابزار  همچنان  که 

اش محروم گردید، و تبدیل به ابزاری در دست درنگ از عناوین سیاسیمرکزی باشد، بی
 «. اش را از دست بدهدتوانست مقامکمون شد، ابزاری پاسخگو که در هر لحظه می

به عنوان   ا  یتحما  یالیسمسوس ]نماد[  مارکس از کمون  به نظر او،    ییمبنا  یننکرد. اما 
که در نظر گرفته   یایندهنه آ  ینده،آ  یمناد  -شد  میساخته    نوین  یبود که بر آن جامعه 

 شده بود:
نداشت.    قـۀطب» معجزه  انتظار  کمون  از  ناکجاآبادِ  کارگر  هیچ  طبقه  این 

پرداخته و  را  ساخته  آن  که بخواهد  از  ای  فرمانی صادر شده  زورِ  به ضرب و 
داند که برای تحقق بخشیدن به  مرجع خلق مستقر سازد ندارد. این طبقه می

عالی شکل  این  به  بخشیدن  تحقق  آن  با  همراه  و  خودش  زندگانی  رهاییِ  تر 
اجتماعی که تمامی حرکت جامه کنونی به اقتضاء ساخت اقتصادیِ خویش 

اجتناب نحوی  می به  پیش  آن  سمت  به  دورانی  ناپذیر  است  ناگزیر  رود، 
ای از فرآیندهای  طولانی از مبارزه را پشت سر بگذارد که طی آن، از راه رشته

یکسره  آدمیان  خود  و  جوامع  بر  حاکم  احوال  و  اوضاع  و  شرایط  یخی  تار
مطلوبِ  آرمانِ  به  بخشیدن  تحقق  کارگر  طبقۀ  هدف  شد.  خواهند  دگرگون 

رها کردن عناصری از جامعه کهن بوژوایی  کمال نیست، بلکه هدف وی فقط  
یختن است نهفته است  « که در حال فرور

قاطعانه    یبود، کمون از نظر روح  یسمارکفرانسه در حال جنگ با پروس ب  کهینا  رغمبه 
یر نظارت ارتش پروس که دو ایالت فرانسوی را به آلمان »  بود:  یالملل  ین ب کمون، در ز

 «.پیوستسراسر جهان را به کارگرانِ فرانسوی میملحق کرده بود، کارگران 
با ب  ییِ اجرا  یسرئ   رس،یِ ی حال، آدولف ت  یندر هم توطئه کرد تا کمون   یسمارکدولت، 

 در  دادن به جنگ در هم بشکند.  یانپا  یصلح برا  ۀمعاهد  یک را به عنوان شرط    یسپار
 انتقاد کرد.  یسمسلح کردن مردم پار یدهاو از ا یسمارک،مواجهه با شکست ارتش ب
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« کرد:  خاطرنشان  معنای    مسلح  یسپار مارکس  مسلح  به  با »  ینبنابرا  و«.  بودانقلاب 
دشمن،  یسپار   کردن  یمتسل پروس  بلکه    یس،پار   فقطنه    به  اختیار  در  را  فرانسه  تمامی 
ای است که این غاصبان بر آن بودند که از  این واقعه گشایندۀ جنگ داخلی   ...گذاردمی

یس به راه بیندازند  «.آن پس با کمک پروس بر ضد جمهوری و پار
 یآلمان برا  یکتاتورید   ۀیدآشکارا از ا  دارانیهکه سرما  ی، زمان1917در سال    یهروس   از

که فرانسه    ی دوم، زمان  ی استقبال کردند، تا جنگ جهان  یدرهم شکستن انقلاب کارگر
، و به طور  سپارند ی مهاجم م  هایی قدرت را به ناز  دارانشیه دوباره شاهد بود که سرما

»]وجود[ ی  توطئه  ه جای کنترل کردن کارگران،دادند ب  یحها ترج که دولت   یاز زمانکلی  
 ه است.بارها تکرار شد یوسنار ینارا مطرح کنند،  «دشمن

گارد  یهاتلاش کرد توپ و تفنگ  یس،خلع سلاح پار هدفبا  رس،یِ ی، ت1871در سال 
سال    ییهاسلاح -  یمل در  کارگران  توسط  کند.   را  -شدی م  ینتأم   1848که   تصاحب 
پروس   انزنان، کودکان و مردان با مهاجم  کنند.  شانتسلیم قصد نداشتند منفعلانه    هاآن

 و حاکمان خود روبرو شدند.
جد  یکی انتقادات  کمونار  یاز  به  اد مارکس  آن   ینها  که  اصرار  بود   ی برا  مارکسها 

مارکس و انگلس: در »  یمتزن  آگوستگرفتند.    یدهرا نادخود    یاحتمال  گرانِ سرکوب ستم
  ی،دهد که چگونه پل لافارگ، شوهر جنیم یحتوض « یک دموکرات  یشرفتها در پسهم آن

نم  یاآ»دختر مارکس، نوشت:   خود را    یتا استعدادها  یایدب  جاین توانست به ایانگلس 
به تجرب  یدفهم  ی جن  اما«  انقلاب بگذارد؟  یاردر اخت   یاز ن  ینظام  ـۀکه کموناردها فقط 
 احت  کرد،یمدار  خویشت ها را  آن  «ینظام  یزبه هر چ  یعیکاملًا طب  اعتمادیِ بی»  ندارند.

 فرا گرفت. آن را  اً ضرورتند که باید مطمئن بودبه تجربه اگر 
« نوشت:  روی  مردانمارکس  به  دستی  کسی  تنها  نه  همچنین.  نیز  نکرد،  نظم  بلند  شان 

پررویی  آنبلکه  از استحکامات مرکز شان  که دور هم جمع شدند و چند محل  بود  قدر 
یس را به تصرف خود درآوردند. این عطوفتی که کمیتۀ مرکزی از خود نشان داد، این   پار

هیچ به  که  یسی،  پار مسلح  کارگران  عادت بزرگواریِ  با  منظم« وجه  »حزب  های 
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ای از ضعف تلقی  نمود که از سوی آنان به عنوان نشانهخواند، آن چنان عجیب می نمی
 «شد.

او نسبت    تحقیرداشت.  طبقات حاکم اروپا    جگرسوز شدیدی نسبت بهمارکس نفرت  
هنر   ی،کوچک دولت  هاییدر دزد  مهارت»  :جا مشخص استها در اینهای آنطفره به  

خ  شکنیپیماندر    داشتن ح  داشتنمهارت   یانت،و  تمام   یترفندها   یز،ناچ  هاییلهدر 
پارلمان  هاییانت و خ  گرانهیلهح با تعصبات طبقاتیپست جنگ  از را    آنانکه    ی...   فراتر 

است  نظرات داده  ام  یکسان  یبرا  .«قرار  تواند  ی م  یستهجامعه شا  یک   ۀوعد  یدوارندکه 
 درمورد   واکنش مارکس  ۀ خلاص خوب است که    ،ذوب کندرا    یامروز  ستثمارگرانقلب ا

 ند: کمون را بخوان
نفرت  دگردیسیِ  چنین  همۀ »و  بورژواهای  ذهن  در  را  چیزی  چه  انگیزی 

می ثابت  تمدن کشورها  ضد  بر  کمون  که  است:  معلوم  دیگر،  خوب  کند؟ 
جان  کمون  از  حاصل  اشتیاق  و  شوق  در  یس،  پار مردم  است.  کرده  توطئه 

شناخته  می نبرد  هر  شدگان  کشته  تعداد  از  شهر،  این  کشتگان  تعداد  بازند. 
ثابت می را  این چه چیزی  رفته است.  فراتر  یخی  تار دیگر،  شدۀ  کند؟ خوب 

می مشت  ثابت  یک  کار  بلکه  نبوده،  مردم  این  حکومت  کمون  که  کند 
زن بوده.  غاصب  در  جنایتکار  تمام  شادیِ  با  را  خود  جان  یس،  پار های 

کند؟  دهند. این چه چیزی را ثابت میهای اعدام میسنگرها و جلوی جوخه 
یمن کمون آنان را به مهخوب دیگر، ثابت می   34ها کاتژرها و ههکند که اهر

 تبدیل کرده است« 
بود، اما   یلمی دفاع از خود ب  یکه کمون از اعمال خشونت برا  گویدمیفقط    یبورژواز

یزه کمونکه  »  .یدآن در خطر بود قهرمانانه جنگ  یبقا  کهین به محض ا های  ، عطش غر
خون  به  خویش  کندنجهنمی  جان  و  نزع  ساعات  در  فقط  گویا  که  را،  یزی  اش ر

یر نقاب اعتدال و انسانیت پنهان کرده بود!بایست افسار بگسلد، ماهمی مارکس   «ها در ز
 کرد:  یتشهر حما ویران ساختناز 
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یادمانبا  ،  یکارگر   یسِ »پار  و  بناها  خود،  قهرمانانۀ  کردنِ  هی  قربانی 
یخی شعله تار طعمه  را  را  ای  یا  پرولتار زنده  تن  که  اربابانش،  کرد.  آتش  های 

بناهای  کنند، چرا میقطعه قطعه می به  پیروزی و فخر تمام  با  بتوانند  بایستی 
 نخوردۀ مساکنی که ترکشان کرده بودند دوباره قدم بگذارند« دست 

مارکس   که    سراسر  یبورژواز »کرد:    یادداشتو  قتل جهان  نبرد  شاهد  پایان  از  پس  عامِ 
می صحنه  این  به  همدستی  و  همدلی  از  احساسی  با  هتک  است،  مقابل  در  ولی  نگرد، 

مردان و هم زنان طبقات ممتاز   هم«.  پیچد!حرمت از آجر و سیمان از خشم به خود می
 کردند.یها افتخار مشکست خورده در زندان  یکموناردها ـۀبه کشتار و شکنج

م جنای او  به آن  یات خواست  را  بسپارند:ها  جنایات  »  خاطر  این  همۀ  از  بعد  اکنون،  و 
به  نفرت  بورژوایی،  تمدن  این  دیگرِ  چهرۀ  به  شنیعچهر انگیز،  آن ۀ  در  ترش،  که  چنان 

ید محافظه    ۀروزنام   یک   یِ یسبه نقل از خبرنگار پار  او   «.مطبوعاتشان آمده است، بنگر
گفت: لندن  تک »  کار  صدای  هنوز  که  حالی  گوش در  به  دور  از  پراکنده  تیراندازهای 

لای سنگ گورهای بینی که در لابهای را میبرگشتهرسد؛ در حالی که مجروحان بخت می
زده را، در  شورشیِ وحشت   6000اند تا بمیرند؛ در حالی که  حال خود رها شده پرلاشِز به

یرزمین ز در  نومیدی،  از  هراس  و  گورستانبیم  دهلیزهای  و  بیها  سرگردان  ها،  و  پناه 
نفره به ضرب  گروه چارگانی در  بینی بیها میبینی؛ در حالی که در کوچهمی های بیست 

می در  پا  از  کافهمسلسل  تماشای  و  آیند؛  بیلیارد  افسنطین؛  عاشق  مشتری  از  پر  های 
یس... و از شنیدن صدای همهمه عیش و عشرتی که از لژهای مخصوص  دوم ینو در پار

یس بر میرستوران  «. آیدجوش میخیزد تا سکوت شب را برهم زند، به های آلامد پار
 : ه شدیختبرانگش خود را در بوق و کرنا کرد، مارکس خشم یروزیپ یرزکه ت یهنگام

و  » انسانیت،  نظم،  عدالت،  آرزوی  که  چیزی  آن  رسیدیم.  خود  هدف  به 
تمدن بود تحقق یافت. به راستی هم چنین بود. تمدن و عدالت بورژوآیی هر  

های خویش قیام خیزند و بر ضد خدایگانبار که بردگانی از این گونه به پا می
گونه لحظات دهد. در این  کنند چهرۀ شوم خود را به همین سان نشان میمی

می بر  چهره  از  نقاب  عدالت  و  تمدن  این  که  همان  است  سیمای  تا  دارند 
بی  انتقاموحشیگری  و  بینقاب  گردد... جویی  آشکار  هستند  که  قانونی 
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یس  قهرمان پار از خودگذشتگی مردم  و  فداکاری  زد و -گری و روح  از مرد، 
این    -کودک ورود  از  بعد  ورسای،  سپاهیان  با  مبارزه  روز  هشت  طی  در 

و   فتح  که  همچنان  بود  آنان  آرمان  عظمت  نمایانگر  نیز  یس،  پار به  سپاهیان 
غلبه جمهنی آن گروه غارتگر موسوم به سرباز نیز نموداری از روح فطری این  
آن   مدافعان  و  مزدور  جنگجویان  سربازها  همان  امثال  که  است  تمدنی 

مهم که  افتخاری  پر  تمدن  چه  مسئلههستند.  ین  که  تر است  این  اکنون  اش 
کوچه در  نبرد  یافتن  پایان  از  پس  که  اجسادی  کوه  شرّ  از  برجای  چگونه  ها 

 گذاشته است خلاص شود!« 
  ی هر نسل از فعالان   ی بها براگران  یمنبع   جزوه   این  .یدمطالعه کن  ید،جزوه را بخوان  ینا

هستند   یستهو شا  یانسان  اجتماعی  یجادا  یدر مورد چگونگ  ییاست که به دنبال راهنما
از طول مدت  یو سند  - برا  یاست  از آن تلاش خواهند   یریجلوگ  یکه طبقات حاکم 

داخل  در  کرد. پا  یجنگ  مارکس  فرانسه،  خودِ   یاستس   یهایه در  و  را    ییرها  انقلاب 
 کرد.  یزیریپ
 
 
 
 
 
 
 
 


